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  پيشگفتار

ــيال  ــر سوس ــژه  ه ــخ وي ــوكراتي، پاس ــش   دم ــراي پرس ــويش را ب ي خ
دموكراسـي، هرگـز حزبـي بـا      سوسيال. دارد» دموكراسي چيست؟ سوسيال«

كـه   يعنـي از آن نـوع احزابـي   . اعتقادات جزميِ تغييرناپذير نبوده و نيسـت 
  . هاي آن سوگند ياد كنند اعضايش بايد به فرمان

هـاي   دموكراسـي، طـي صدسـال و در بحـث     سوسـيال  ي سنت انديشـه 
ها و تحـول آن   هاي سياسي شكل گرفته است و دگرگوني تئوريك و تجربه

، هم شـامل   اين سنت انديشه. هاي اين حزب دنبال كرد توان در برنامه را مي
ف جامعه بـوده و هـم شـامل آرزوهـايي بـراي      هاي مختل ها و تحليل ارزش
  .ي آينده و سياست عملي جاري مي شود جامعه

ــاب  ــيال«كت ــت؟  سوس ــي چيس ــه»دموكراس ــزب   ، انديش ــنتي ح ي س
دموكرات، و تاريخچه و چگونگي نفوذ و رشـد آن را در جامعـه و    سوسيال

چنين نقش آن را در چگونگي تغيير جامعـه و سياسـت كنـوني توضـيح      هم
دموكراسـي و   ي سوسـيال  در واقع اين كتاب، معرفي تاريخ انديشـه . دهد مي

ي حاضـر پاسـخي    مسـلماً نوشـته  . هاي تئوريك مربوط بـه آن اسـت   بحث
چنـين   دموكراسـي چيسـت؟ هـم    سوسيال: شخصي نيز به اين پرسش هست

دموكراسـي در جهـاني كـه بسـيار      ي سوسيال اي است به بحث آينده دريچه
ن حيث كه جنـبش كـارگري در جامعـه رشـد     متحول شده است؛ هم از اي

هاي بـزرگ خـود را در جهـان تحقـق      دموكراسي، رفرم كرده و هم سوسيال
ي برابـري و   بخشيده است؛ اگرچه هنوز اهميت و ضرورت توجه به مسئله

  . همبستگي به قوت خود باقي است

هـاي   توان تلفيقـي از تجربـه   را مي» دموكراسي چيست؟ سوسيال«كتاب 



6 

 

ها آزمـون و بحـث تئوريـك و كـاربردي سياسـت       ي دهه تيجهشخصي، و ن
  دموكراتيـك در شـرايط گونـاگون و فضـاي بسـيار متنـوع فكـري        سوسيال
امـا ايـن   . گـاهي ضـرورت بـازنگري نيـز بـه ميـان كشـيده اسـت        . دانست
بينـي بنيـادين حـزب     هـا يـا جهـان    ها هرگز شامل تغييـر در ارزش  بازنگري
  .دموكرات نشده است سوسيال

 استكهلم 2007ريه فو 

  كارلسون                         آنماري ليندگرِناينگوار 
Anne-Marie Lindgren                                                                            
Ingvar Carlsson 
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  تاريخ حزب.1

سـاله   120عنوان يك حزب سياسـي، از تـاريخي    دموكراسي، به سوسيال
دست  برخوردار است كه قدرت دولتي را طي بيش از نيمي از اين دوران به

چه  گيرد و روشن است هرآن اين تاريخ زمان درازي را دربرمي. داشته است
همين منظور از  به. روي داده براي همه آشنا نيست؛ حتي براي فعالان حزبي

هاي بعـد   صلكنيم و در ف دموكراسي شروع مي شرح مختصر تاريخ سوسيال
  .اي و تئوريك آن خواهيم پرداخت به وجوه ارزشي، انديشه

  :توان به چهار دوره تقسيم كرد دموكراسي سوئد را مي تاريخ سوسيال

؛ 1920هـاي   تا آغـاز سـال   1870هاي  ؛ از پايان سالهاي مبارزه سال* 
  .هنگامي كه اصل حق رأي همگاني به پيروزي رسيد

ــازگاري*  ــهدوران سـ ــا ميانـ ــه ؛ تـ ــه 1940ي ي دهـ ــامي كـ ؛ هنگـ
  ترين حزب كشور بدل شد دموكراسي به بزرگ سوسيال

از پايان  جنگ جهاني دوم تا حدود سـال   ي مردم؛ دوران بناي خانه* 
  هاي تامين اجتماعي تحقق يافت ترين رفرم ، بزرگ1980

ي صـنعتي و   ؛ يعني هنگـامي كـه تغييـرات جامعـه    دوران دگرگوني* 
. جر به تغييراتي در شرايط و امكانات سياسـي شـد  افزايش جهاني شدن، من

  .بريم سر مي در حال حاضر در اين دوران به
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  هاي مبارزه سال

ي  تلاش براي سازماندهي سياسي و سنديكايي در بين كارگران، از ميانه
طـور جـدي در    ي خـود را بـه   شروع شد، امـا رشـد فزاينـده    1800ي  سده
  . آغاز كرد 1880هاي  سال

ابتكار انجمن  به. بنيانگذاري شد 1889دموكرات در سال  لحزب سوسيا
دمـوكرات و   هـاي موجـود سوسـيال    دموكرات استكهلم، از انجمـن  سوسيال

علـت  . اي مشورتي دعوت شد سنديكاهاي كارگري، براي شركت در كنگره
هـاي سـنديكايي، ايـن بـود كـه       هـاي حزبـي و سـازمان    دعوت از انجمـن 

ي دو روي يك سـكه بودنـد؛ يعنـي رهـايي     هاي سياسي و سنديكاي فعاليت
هـاي   امـا چنـين دركـي، عـاري از درگيـري بـين سـازمان       . ي كـارگر  طبقه

پنجم از سنديكاهاي موجود آن زمـان در   سنديكايي مختلف نبود و تنها يك
سنديكايي كه ويژگـي   -همكاري سياسي. ي مشورتي نماينده داشتند كنگره

هــاي پــيشِ رو رشــد  ر دهتــدريج د دمكراســي ســوئد اســت، بــه سوســيال
  .چشمگيرتري از خود نشان داد

 8حق رأي همگاني و برابر، حق تشكيل سنديكا و كاهش ساعت كار تا 
  . ي اول بود هاي اساسي كنگره ساعت در روز خواست

اي سخت عليـه   هاي نخستين حزب، بازتاب مبارزه بخشي از تاريخ دهه
ــداران آن دوران اســت  ــ. قدرتم ــراي رف ــارزه ب ــانون حــق راي، در مب رم ق

ي ايـن   در نتيجـه . هاي ليبرال متحد شده بودنـد  ها با گروه دموكرات سوسيال
، نخســـتين Hjalmar Branting»يالمـــار بـــرانتين«همكـــاري انتخابـــاتي، 

دموكراتي بود كه در استكهلم به نمايندگي مجلس رسيد، اما تمامي  سوسيال
رگران بـه مقابلـه   كـار بـا تـلاش سياسـي و سـنديكايي كـا       دستگاه محافظه
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بسياري از رهبران . هاي خشن استفاده كردند اي نيز از شيوه پرداختند و عده
خطرانـدختن نظـم    بـه «يـا  » كفرگـويي «هايي چـون   جنبش كارگري به بهانه

. كه در اصل تبليغات سياسي بود، به مجازات حبس محكوم شدند» عمومي
شان از سـوي   و يا نامشدند  فعالين سنديكاهاي كارگري، اغلب يا اخراج مي

شـد   ايـن اقـدام، باعـث مـي    . گرفـت  كارفرمايان در فهرست سياه قـرار مـي  
هـا   همين دليل بسياري از آن به. كارگران هرگز نتوانند كار جديدي پيدا كنند
  .مجبور شدند تن به مهاجرت از كشور بدهند

  

  :1895بازتاب واقعيتي در 

ن در شهر نُورشُپينگ كرو 36اي با چهار فرزند با ماهي  خانواده 
(Norrköping) كرد زندگي مي.  

 1895همسر او در اول ماه دسامبر سال . مرد اين خانواده، كارگر يك كارخانه بود 
چهار ليتر : رود تا اجناس زير را بخرد به فروشگاهي در غرب شهر نُورشپُينگ مي

و برنج،  ، دوازده كيلو آرد، دو ليتر نفت، جو(Sill)كيلو ماهي سيل شير، يك
  .كيلو قهوه اي كالباس و يك زميني، روغن، تكه سيب

جو، برنج و آرد . ليتر ديگر خريد 4دار  روز كافي بود و اين زن خانه شير براي سه
كردند و  پختند و با جو، آش درست مي از آرد نان مي. كرد براي يك هفته كفايت مي

 .اي هر روز خانواده بود ها غذاي اصلي و پايه اين
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درپي، شامل شير، آرد،  هاي پي ها و ماه رست خريد مواد غذايي خانواده، براي هفتهفه
زده، اندكي گوشت يا سوسيس، نفت، و پودر لباسشويي بود؛  زميني، ماهي نمك سيب

  .و تنها جنس لوكس خريداري شده هم، قهوه

اوره  63اوره بود، و تنها  37كرون و  35ي مواد غذايي در ماه  رفته هزينه روي هم
  .ماند براي خانواده باقي مي

كه (ساعت كار روزانه، مسكن مجاني  12تا  11كارگرها، در مقابل كار هفتگي با 
مسكن . گرفتند كرون دستمزد ماهانه مي 36) اوره بود 50كرون و  10ي آن  اجاره

ها شامل يك اتاق و يك آشپزخانه بود كه مادر و پدر، همراه چهار فرزندشان در  آن
  .كردند ندگي ميآن ز

مرد خانه، تنها منبع . شد نفر تامين مي 6كرون در ماه، مخارج  36در واقع بايد با 
فرزند كوچك امكان كاركردن نداشت؛ چراكه در آن  4درآمد خانواده بود و زن با 

  .زمان مهد كودكي وجود نداشت

ترتيب  اين ي خانواده تنها براي مواد غذايي كافي بود و به در ماه دسامبر، بودجه
شكني خارج از  ي لباس و كفش را بايد از طريق كار اضافيِ هرازگاهي و هيزم هزينه

ي خانواده، نشاني از اختصاص حتي يك  ي ماهانه در بودجه. كردند كارخانه تهيه مي
ي  هاي عيد و حتي براي غذاي ويژه اوره در ماه قبل از كريسمس براي خريد هديه

  .شد كريسمس ديده نمي
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كار : گونه تشريح كرد اي اين توان در جمله را مي 1890هاي يت كارگران در سالوضع
ي مايحتاج  هاي تنگ و دستمزدهاي پايين كه تنها براي تهيه ي طولاني، خانه روزانه

  .كافي بود بسيار ضروري

هايي كه از حيث بهداشت نامناسب بود و  كارگران اگرچه اغلب اوقات در محيط
گونه امكانات درماني برخوردار  كردند، اما از هيچ شد، كار مي يشان م باعث بيماري

ترين علت مرگ بين كارگران نساجي شهر نُورشپُينگ، امراض گوناگون  رايج. نبودند
  .شد بافي به آن مبتلا مي ريوي بود كه فرد در اثر غبار ناشي از پارچه

فرزندان . اهم آورندتوانستند براي فرزندان خويش امكانات آموزشي فر كارگران نمي
. ها در انتظارشان بودند رفتند و سپس كارخانه سال به مدرسه مي ها تنها شش آن

ي بازنشستگي محروم  ها از بيمه آن. گذشت سختي مي هاي آخر عمر هم البته به سال
هنگامي هم كه ديگر قادر به كار . مردند سالگي مي 60شان قبل از  بودند و بسياري

  .شان بود ي فقيرانه آخرين منزلگاهها نبودند، كلبه

كارگران از حق شركت در انتخابات محروم بودند؛ چراكه براي شركت در انتخابات، 
زنان اما حتي با . كرون داشته باشند 800اي بالغ بر  لازم بود كه مردان درآمد سالانه

ر اوايل ي كارگران مرد د ميانگين درآمد سالانه. داشتن درآمد بالا، حق رأي نداشتند
تر  زنان درآمدشان از اين هم پايين. كرون بود 700تا  600تقريباً بين  1800هاي  سال
كارگران حق . تر از مردان بود دستمزد پرداختي به زنان با وجود كار مشابه، كم. بود
اي بر سر دستمزدهاي خويش نداشتند و سطح دستمزدها از سوي  گونه مذاكره هيچ

ي يك روز از كار خويش اخراج  توانست به فاصله كارگر مي. شد كارفرما تعيين مي
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هيچ » كاري بي«يا » ديدگي در محل كار آسيب«كارگران در صورت . شود
  .كردند اي دريافت نمي هزينه كمك

هاي كارگري با هدف  اعتراض به شرايط موجود يا تلاش براي سازماندهي اتحاديه
زدند،  ه اين اقدامات دست ميكساني كه ب. بهبود شرايط موجود خطرناك بود

  .شدند آشوبگر محسوب و اغلب از كار خويش اخراج مي

: توان چنين شرح داد سادگي مي ي پيدايش جنبش كارگري را به ترتيب، زمينه اين به 
تري در  جنبش كارگري از درون مطالبات كارگراني سر بيرون آورد كه سهم مناسب

خواست . خواستند ها مي معادن و جنگلها،  مقابل زحمت سخت خويش در كارخانه
تر براي خوراك و پوشاك،  پول بيش: شان بود؛ از جمله كارگران بهبود وضعيت مادي

علاوه بر . مسكن مناسب، كاهش روزهاي كاري، و برخورداري از امكانات درماني
ها در  اين خواسته. ها كارگران خواستار احترام به خويش و كارشان نيز بودند اين
تن حق راي، دخالت در امور جامعه، حق تشكيل سنديكا، حق مذاكره بر سر داش

ي تحصيل  دستمزد و شرايط كار، تأمين اجتماعي در دوران بازنشستگي و امكان ادامه
  .كرد شان بازتاب پيدا مي براي فرزندان

هاي فقير عليه نابرابري و  بار در تاريخ نبود كه انسان در نتيجه اگرچه براي اولين 
هاي اعتراضي موفق  خاستند، اما بالاخره در قرن بيستم بود كه جنبش خفقان برمي

 شان برسند طور جدي به اهداف شدند به
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رغـم حـوادث    هاي كارگري، علي مرور شمار اعضاي حزب و اتحاديه به
هـاي تحقـق حـق     زمينـه . شد افزايش يافت  تلخي كه گريبانگير كارگران مي
ــا مصــوب  ــراي همگــان، ب ، 1909و  1907هــاي  ات مجلــس در ســالراي ب

سـال، حـق راي در    24ي مردان سوئدي بالاي  در نتيجه همه. مساعدتر شد
هـا پيـدا كردنـد، امـا شـركت در انتخابـات        انتخابات مجلـس و شـهرداري  

درآمـد  : بندي شده بود ها بر اساس درآمد و ثروت افراد هم درجه شهرداري
 40رين تعـداد راي بـراي يـك نفـر     بالات. تر تر، حق راي بيش و ثروت بيش

ايـن  . ي حـق راي  بندي شده راي بود؛ يعني بالاترين تعداد در مقياس درجه
راسـتي بـراي گسـترده كـردن      دهي، شرط اصلي حـزب دسـت   سيستم راي

 .ي حق راي بود دامنه

ها و  دموكرات اي براي سوسيال توانست پيروزي نسبي ي اخير مي مصوبه
گيـري عليـه    ها در آخرين راي دموكرات ، اما سوسيالها به شمار بيايدليبرال

گيري كردند و بر خواست حـق راي همگـاني و    اين طرح پيشنهادي موضع
ي اخير، زنان از دادن  با وجود مصوبه. برابر براي مردان و زنان پاي فشردند

راي در انتخابات مجلس محروم بودنـد، و فقـط در صـورتي كـه درآمـد و      
  .ها شركت كنند توانستند در انتخابات شهرداري يثروت كافي داشتند م

ي خود با حق راي همگاني و برابر تـا   راستي از مقابله اگر حزب دست 
هـاي داخلـي    دست نكشيد، اما تحت فشار شورش 1918و  1917هاي  سال

در . كشور از جمله شورش عليه گرسنگي در مناطق گونـاگون تسـليم شـد   
ادهاي تاريخ آن دوران، يعني انقلاب آلمـان  ترين رويد اين ميان نبايد بزرگ

ي زنـان و مـردان    رفرم سيستم انتخاباتي، به همه. اثر دانست و روسيه را بي
ي  ، در نتيجـه »هـر فـرد يـك راي   «ي  يعني ايـده . داد بزرگسال حق راي مي

. ها به سرمنزل مقصود رسيد دموكرات ها و سوسيال ائتلاف دولتي ميان ليبرال
پيشنهادي مبني بر هشت ساعت كـار   1919شد در سال  همين دولت موفق

روزانه را به مجلس ارائه دهد كه در واقع به معناي تحقق خواست اساسـي  
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  .جنبش كارگري بود

ايـن كـار   . رفرم سيستم انتخاباتي به اصلاح قانون اساسـي نيـاز داشـت   
هـا صـورت گرفتـه     بايست در دو نشست مجلس كه انتخابـاتي بـين آن   مي

كه در آن زمـان برگـزار    يانتخابات نخشتين بنابراين در. ويب شودباشد، تص
نخستين انتخاباتي كه زنـان سـوئدي در   . شد، سيستم قديمي به اجرا درآمد

پـس از ايـن انتخابـات    . برگزار شد 1921، در سال پيدا كردندآن حق راي 
بود كه براي اولين بار پس از اصلاح قـانون انتخابـات، سـخنگوي مجلـس     

ي زن در  چهـار نماينـده  : آمـد بگويـد   به زنان نماينـده نيـز خـوش    توانست
  .ي زن در مجلس اول دوم  و يك نماينده Kammareمجلس 

ــم ــاً ه ــزب     تقريب ــعابي در ح ــاتي، انش ــتم انتخاب ــرم سيس ــا رف ــان ب زم
منشا اين انشـعاب، همـان اخـتلاف نظـر     . دموكرات صورت گرفت سوسيال

آميز و رفرميسـتي، يـا قهرآميـز بـا      ي مبارزاتي صلح قديمي در انتخاب شيوه
  . هدف انقلاب بود

ي سياست دفاعي  اين درگيري در داخل حزب با اختلاف نظر در مسئله
كشور شدت يافت و گروه اپوزيسيون داخل حزب، خواستار خلـع سـلاح   

حزب، پيشنهاد  1917ي  راديكال در سيستم دفاعي كشور شد، اما در كنگره
مر عامل اصلي انشعاب در داخل حزب شد كـه بـه   ها راي نياورد و اين ا آن

ي فعاليت خويش، ايـن   هاي اوليه در سال. منتهي شد يتشكيل حزبي جديد
را بر خود گذاشت، امـا در  » دموكرات سوئد حزب چپ سوسيال«حزب نام 

، هنگامي كه آنان به انترناسيونال كمونيستي پيوستند، نـام حـزب   1921سال 
پس از انشعابات مختلف و . تغيير دادند» وئدحزب كمونيست س«خود را به 

ناميـده  » زب چـپ ح ـ«هاي اخير، اكنون اين حـزب،   تغيير نام در طول سال
  .   شود مي
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  هاي شكوفايي سال

نامنـد، زيـرا هـيچ حزبـي      را دوران اقليت پارلماني مـي  1920هاي  سال 
اكثريت را در مجلس نداشت و هيچ شكل پايداري از همكاري بـين دو يـا   

، ده دولت 1932تا پاييز  1920از آغاز سال . چند حزب صورت نگرفته بود
. ها كمتر از دو سـال عمـر كردنـد    گوناگون در سوئد تشكيل شد كه اكثر آن

وضـعيت  . ها در دست داشتند دموكرات دولت را سوسيال دولت از اين ده سه
ادي كـاري و بحـران اقتص ـ   ناپايدار پارلماني و مشكلات كلان اقتصادي، بي

ي اجرايي ايجاد كردنـد   هاي زيادي را در حيطه ، محدوديت1920هاي  سال
  . و اصلاحات اجتماعي به تأخير افتاد

دموكراسي كه تا چند دهه قبل، تهديدي براي جامعه محسـوب   سوسيال
توانسـت قـدرت دولتـي را     شد، اكنون به چنان رشدي رسيده بود كه مي مي
حولات عظيمـي بـود كـه در جامعـه بـه      ي ت اين خود نشانه. دست بگيرد به

هنـوز   -!و وحشت از آن -وقوع پيوسته بود، اما مخالفت با جنبش كارگري
كه در انتخابات سـال   طوري كار نيرومند بود؛ به هاي محافظه هم در بين گروه

 .خـود گرفـت   ها به دموكرات سوسيالشكل تبليغاتي وحشتناكي عليه  1928
هـا، تصـويري از جـداكردن     راسـتي  دسـت  در يكي از پوسترهاي انتخابـاتي 

سـياه  (داران  ها بـه بـرده   بار زنان از خانه و فرزندانشان و فروش آن  خشونت
شدند كه با انتخاب  مردم تهديد مي ،در پوستر ديگر. چاپ شده بود) چرده 

  .اندازشان را از كف خواهند داد ها همه خانه و پس دموكرات سوسيال

هـاي   ن دولـت خـود را پـس از كاميـابي    هـا چهـارمي   دموكرات سوسيال
  .       تشكيل دادند 1932چشمگير انتخاباتي مجلس در سال 

هـا در آن مقطـع اكثريـت     دمـوكرات  بايد خاطرنشان كرد كـه سوسـيال   
ي  با اتحاديه 1933اي در سال  نامه هاي مجلس را نداشتند، بلكه توافق كرسي

ي اقتصادي بسته بودنـد  ها در مورد سياست -اكنون حزب مركز -كشاورزان
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ي بحران نام گرفته بود و مشروعيت پايـدارتري بـه دولـت آن     نامه كه توافق
ي عطفي براي همكاري اين دو حـزب در   نامه، نقطه اين توافق. داد زمان مي

ي  هـاي دهـه   شد و سپس تا نيمه سال 1900هاي  هاي جداگانه در سال دوره
  .ادامه داشت 1990

اي نوين در سياسـت   نه تنها موجب پيدايش انديشهي بحران،  نامه توافق
اقتصادي كشور سوئد شد، بلكه باعث شكوفايي سياست رقابتي فعالي شـد  

ماهيـت ايـن   . انـد  نـام بـرده   Keynesianism تئـوري كينـز  كه از آن با عنوان 
سياست اقتصادي، عبارت از اين بود كه در زمـان ركـود اقتصـادي، دولـت     

ي عمل شـود و در نتيجـه ايجـاد     توليد وارد عرصهفعالانه با هدف افزايش 
تـرين اهميـت آن، در خـلال     بازدهي كامل اين سياسـت و بـزرگ  . كار كند

خود را نشان داد كه بـا سياسـت فعـال بـازار كـار       1960و  1950هاي  سال
ي بحـران نسـبتاً نـاچيز بـود و      نامه اقدامات دولت در توافق. تلفيق شده بود

شـكوفايي   اساساً بسـتگي بـه   1930هاي  ي دوم سال هبهبود اقتصادي در نيم
نامه اما اهميت  اين توافق. اقتصادي اروپا داشت كه در حال تجهيز خود بود

گشودن ديدگاه نويني از نقش دولت بـراي بـالا   : اصولي بسيار مهمي داشت
رفـت از   اي بـراي بـرون   چنـين راه چـاره   داشتن سـطح اشـتغال، و هـم    نگاه
ي باور  اي كه نتيجه عملي كاري؛ بي هاي گسترش بي دورهعملي دولت در  بي

  .  بود 1920هاي  جزمي به نقش خودگردان بازار در سال

. بلعيد منزل ما در اتاق زير شيرواني بود با اجاق آهني اي كه هيزم زيادي مي
ها  هاي خواروبار از تمامي آن پله ي بچه و خود بچه، هيزم و كيسه كشيدن كالسكه

اي در بيرون از خانه آب  ي خرابه مجبور بوديم از كلبه. ي ما بود كار روزمرهبه بالا، 
اول اكتبر . ي راحتي ما مستراحي بود در خارج از خانه بياوريم و تنها وسيله

چه . يك آپارتمان مدرنِ يك اتاقه. بالاخره ما صاحب يك آپارتماني شديم
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ها و  ، براقي كف اتاقي اين چيزهاي نو بازكردن در به روي همه... احساسي
حمام در . شيرهاي آب، آب گرم، انباري با هواكش، كمدها و توالت با دستشويي

كنم كه هرگز اين  فكر مي. شادي من وصف ناپذير بود. زيرزمين واقع شده بود
  .ي زندگي ام را فراموش نكنم لحظه

بخش  1984نماي  ل    از كتاب سا. »ايم ما چيزي را رايگان به كف نياورده«برگرفته از 
  .ي گوتلند شرقي دموكرات منطقه ايالتي زنان سوسيال

  

: ي اصــلاحات اجتمــاعي نــويني از جملــه نيــز دربرگيرنــده 1930 دهــه ي
دار، دوهفته مرخصـي قـانوني و بهبـود     هاي بچه تر از خانواده پشتيباني بيش

ي  طرح پيشنهادي گسـترش بيمـه  . هاي معلولين بود حمايت از بعضي گروه
سوم از بازنشسـتگانِ مردمـي،    كه نزديك به يك زنشستگي مردمي در حاليبا

هاي خيريه براي فقيران بودند، از حمايـت اكثريـت    نيازمند حمايت مؤسسه
ي كشــاورزان و ديگــر احــزاب  چــون اتحاديــه. مجلــس برخــوردار نشــد

. بورژوازي به اين پيشنهاد راي موافق ندادنـد و در مجلـس تصـويب نشـد    
 1936همين دليل در بهـار   به Per Albin Hansson» بين هانسون لپرِ آ«دولت 

بود كه در انتخابات پاييز همان سـال بـا پيـروزي بـه      اين هدف. استعفا داد
  .مجلس بازگردند

، دولتـي  1939بلافاصله بعد از آغاز جنگ جهاني دوم، يعني پاييز سـال  
رهبـر  . يل شدتشك -ها جز كمونيست به -ائتلافي و متشكل از تمامي احزاب

وزيري ابقـا   در مقام نخست» بين هانسون پرِ آل«ها،  دموكرات حزب سوسيال
درنگ پس از پايان جنگ به كار خـويش پايـان داد و    دولت ائتلافي بي. شد

  .تنهايي دولت تشكيل دادند ها به دموكرات سوسيال
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  ي مردم دوران بناي خانه

دوران «عنـوان   م بـه هاي پس از پايان جنـگ جهـاني دو   مورخان از دهه
دموكراسـي توانسـت    در آن زمـان بـود كـه سوسـيال    . كنند ياد مي» برداشت

ريـزي كـرده    ها برنامـه  هاي گذشته براي آن  هاي اجتماعي را كه طي ده رفرم
ناميـده  » ي مـردم  بنـاي خانـه  «ها  ي اين رفرم مجموعه. بود به تحقق برساند

ي  اراده«: ي مردم وجود داشت نهنياز بنيادين براي بناي خا دو پيش. شوند مي
شـكوفايي اقتصـادي برآمـده از    «و » ي رفاه اجتمـاعي  سياسي توزيع عادلانه

توليد انبوه صنعتي بلافاصله پس از جنـگ جهـاني دوم   . »جنگ جهاني دوم
طور جدي آغاز شد و صنعت سوئد در بازار جهاني، جايگـاه قدرتمنـدي    به

  . يافت

سياست اقتصادي و سياسـت بـازار    بر ،سنگ بناي نيرومند اقتصاد سوئد
يعني (كار گذاشته شده بود، اما در اين ميان نبايد همكاري طرفين بازار كار 

ي اين دو  مجموعه. را از نظر دور داشت) هاي كارگري و كارفرماها اتحاديه
  .نام گرفت» الگوي سوئدي«سياست، 

در سـال  : دگيري بودن ي رفاه در حال شكل ي مردم و جامعه اكنون خانه
ي بازنشسـتگي   ي كودكان و بهبود چشمگير بيمـه  هزينه ، قوانين كمك1947

قـانون برابـري و اجبـاري     1950مجلس در سال . مردمي به تصويب رسيد
در سال . بودن مدرسه براي همه كودكان تا كلاس نهم را به تصويب رساند

اسـتفاده  ي كاركنان، حق  قانوني به تصويب رسيد كه در سال به همه 1951
ي  ي بيمـاري در چنـد مرحلـه    بيمـه . داد از سه هفته مرخصي با حقوق مـي 

هـاي   براي اين كه خانـه . تدوين و تصويب شد 1950هاي  متوالي، طي سال
اي در نظرگرفتـه شـد و اسـتاندارد     تري ساخته شود، سوبسيدهاي ويژه بيش
  . طور قابل توجهي بهبود يافت ها نيز به خانه
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هاي اجتماعي بـا اتحـاد و همـاهنگي سياسـي بـين       رمبسياري از اين رف
اي  احزاب تحقق پذيرفت، اما در ايـن ميـان احـزاب بـورژوازي تـا انـدازه      

هـاي اجتمـاعي    ي پذيرش افزايش ماليات براي اجرا و تحقق اين رفرم آماده
غيـر   اضـافي  عنوان ماليات كه از آن به(ماليات غير مستقيم بر كالاها . نبودند

  .هاي بسياري شد باعث درگيري) بردند ميمستقيم نام 

ي سياسي  به مبارزه 1950هاي  هاي اجتماعي در سال انجام يكي از رفرم
ي بازنشستگي مردمـي   اين رفرم، مكملي بود بر رفرم بيمه. گسترده بدل شد

و در اصل مربوط به كارگران و كارمندان جـزء   )ATP(براي عموم كاركنان 
نـدان ارشـد، از پـيش قـراردادي بـراي دريافـت       زيرا بسـياري از كارم . بود

هنگـامي كـه   . ي خويش داشتند بازنشستگي تكميلي براساس درآمد گذشته
پيشــنهاد قــرارداد مشــابهي بــراي كــارگران و كارمنــدان جــزء بــا مخالفــت 

  .ي سياسي پيدا كرد رو شد، حل اين مسئله جنبه كارفرمايان روبه

ــت ســوئد،   ــاد شــده، دول ــرم ي ــان طــرح رف ــي متشــكل از  در زم دولت
. بود -(Center)بعد حزب مركز -ي كشاورزان ها و اتحاديه دموكرات سوسيال

ي بازنشسـتگي   هاي بسيار متفاوتي از رفرم حق بيمه اين دو حزب، برداشت
ايـن   1957در نتيجه دولـت تصـميم گرفـت كـه در سـال      . عمومي داشتند

نـه بـا هـم رقابـت     در اين رفرانـدم، سـه گزي  . موضوع را به رفراندم بگذارد
، بر قـانوني كـردن حـق دريافـت     )خط يك(ها دموكرات سوسيال: كردند مي

ــاي  ي بازنشســتگي محاســبه شــده از درآمــدهاي گذشــته  بيمــه ــراد پ ي اف
هاي پرداخت شده از سوي كارفرمايـان   اين پول از طريق هزينه. فشردند مي

بودن  داوطلبانهبر ) خط دو(ي كشاورزان  ي اتحاديه گزينه. شد تامين مالي مي
بيمه از سوي كارگران تاكيد داشـت و تـامين مـالي ايـن بيمـه را بـر دوش       

گذاشـت، امـا اعتقـاد داشـت كـه دولـت        اندازهاي شخصـي افـراد مـي    پس
. انـدازها را در مقابـل تـورم تضـمين كنـد      بايست ارزش مالي ايـن پـس   مي

ي  نيـز بـر حـق بيمـه    ) خـط سـه  (ي مشترك حـزب راسـت و مـردم     گزينه



20 

 

كـرد كـه قـراردادي     شستگي داوطلبانه پافشاري داشت و درخواست ميبازن
بين طرفين بازار كار بسته شود و دولت دخالتي در تضمين ارزش پولي اين 

  .ها نداشته باشد بيمه

 35درصد آرا را در مقابل  47,1 ها دموكرات در رفراندم، پيشنهاد سوسيال
  . آورددست  درصد براي خط دو به 15درصد براي خط سه و 

ي اين رفراندم، انحـلال دولـت ائتلافـي بـود و      پيامد روشن شدن نتيجه
در . ها با دولتي در اقليت به حكومـت خـود ادامـه دادنـد     دموكرات سوسيال

ي  اين دولت طرحي را مبني بر تصويت قـانوني حـق بيمـه    1958بهار سال 
چــون . بازنشسـتگي عمـومي، بـر اسـاس خـط يـك بـه مجلـس ارائـه داد         

ها در مجلس از اكثريت برخوردار نبودند، ايـن طـرح رد    دموكرات سوسيال
بـا وجـود پيشـروي    . شد و دولت از برگـزاري انتخابـات جديـد خبـر داد    

ي  ، نتيجـه )به دليـل تعـادل قـوا   (ها در انتخابات  دموكرات چشمگير سوسيال
توانست در مجلس مساوي باشد،  ي اين رفرم اجتماعي مي گيري درباره راي

 Ture،»تـوره كنُيگسـون  «از نمايندگان حزب مردم، كارگري به نـام  اما يكي 

Königson  گونه طرح مزبور به تصويب  ينبدگيري شركت نكرد، و  در راي
 . رسيد

ي بازنشستگي تنها در بهبود وضع كارگران بازنشسـته   اهميت رفرم بيمه
توانسـت   هاي بازنشسـتگي از سـوي كارفرمايـان، مـي     پرداخت هزينه. نبود
ايـن  . يادهاي كلان مالي را كـه تحـت كنتـرل دولـت باشـند، ايجـاد كنـد       بن

توانست در سـاخت مسـكن و كـاهش بحـران كمبـود       هاي مالي مي سرمايه
سياسـت مـدرن مسـكن شـهروندان در     . موثر باشد 1950ي  مسكن در دهه

هـم   ترتيب، سياست اشـتغال و رشـد بـه    اين شكل گرفت و به 1950ي  دهه
اي در سياسـت اقتصـادي و در    گيري آگاهانه اقع جهتدر و. پيوند داده شد

اين سياست بر ايـن  . ي كارگري وجود داشت سياست دستمزدهاي اتحاديه
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هاي توليدي كهنه و  هاي غير سودآور و رشته عقيده و انديشه بود كه شركت
قديمي، نبايد از حمايت اقتصادي برخوردار شوند؛ نه با سوبسيدهاي دولتي 

كرد كـه   برعكس منافع اقتصادي جامعه حكم مي. اي پايينو نه با دستمزده
هايي بـا   هاي غيرسودآور از بين بروند تا نيروي كار بتواند به شركت شركت
. تر منتقل شـوند  انداز بهتر در آينده و با توانايي پرداخت دستمزد بيش چشم

شدند، از پشتيباني دولت بـراي فراگيـري    كار مي افرادي كه در اين روند بي
اي كه امكان يـافتن كـار جديـد و بهتـري را فـراهم آورد، برخـوردار        حرفه
در نتيجه، افزايش سطح مهارت كـاري نـزد نيـروي كـار، باعـث      . شدند مي

  .بالارفتن سطح توليد كار شد

ي بخش خدمات عمومي، سياست مسـلط   توسعه 1960ي  در طول دهه
رك بسياري مردم ي اين بخش پاسخگوي نياز مشت توسعه. ي رفاه بود جامعه

امكانـات  «، »تـر بـه آمـوزش    دسترسي بـيش «: از جمله كارگر و كارمند بود
بهبـود امكانـات نگهـداري از كودكـان و     «و » تـر بهداشـت و درمـان    وسيع

  .»سالمندان

تصـويب   به 1950ي آموزش اجباري تا نه سال كه در سال  قانون توسعه
در . قابـل اجـرا شـد    1960ي  اي تـا اوايـل دهـه    طـور مرحلـه   رسيده بود به

هـا   هـا و دانشـگاه   گـذاري بـراي تاسـيس دبيرسـتان     سرمايه 1960هاي  سال
ها و مـدارس عـالي زيـادي در ايـن دوران تأسـيس       دانشگاه. افزايش يافت

اشـتغال  . طور كمي و كيفي توسـعه پيـدا كـرد    بخش درمان جامعه به. شدند
ودك را اي، گسـترش مـوازي مهـدهاي ك ـ    چشمگير زنان در كارهاي حرفه

آغاز شـد، امـا بـرآوردن     1960ي  ي اين بخش در دهه توسعه. ضروري كرد
  .به درازا كشيد 1980ي  كامل اين نياز تا اوايل دهه

چندين اصلاح مهم در قانونگذاري پيرامون بازار كار  1970هاي  در سال
عنوان يك مجموعه  انجام گرفت كه به اشكال گوناگون موضع كاركنان را به
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كاركنان از حق قانوني نظـارت و دخالـت در   . كارفرما تقويت كرد در برابر
قــانون حمايــت . برخــوردار شــدند (MBL)هــا هــاي شــركت گيــري تصـميم 

هــاي اســتخدام و اخــراج را تنظــيم كــرد؛ حــق   ، شــيوه(LAS)اســتخدامي
ها موظف شدند  ي كارفرمايان درگذشته لغو شد و آن جانبه گيري يك تصميم

از طريق تصويب . هاي كارگري به مذاكره بپردازند حاديهتا در اين مورد با ات
ي سنديكا و مسئول امنيـت محـل كـار، حـق      قانوني كه از جمله به نماينده

رسـاندند، بـه    داد كه به سلامتي كـارگران آسـيب مـي    توقف كارهايي را مي
  .كاركنان حق دخالت بر كيفيت محيط كار خويش داده شد

  

  دوران سازگاري

ي رفاه بر اسـاس   مختصات و حركت جامعه 1960و  1950هاي  در دهه
حق تحصـيل،  : رفت دموكراتيك سياست توزيع پيش مي هاي سوسيال ارزش

هـا نـه بـر اسـاس      ي نيـاز انسـان   برخورداري از بهداشت و درمان بـر پايـه  
كـاري، حـق    درآمدشان، حق داشتن حمايت اقتصادي هنگام بيمـاري و بـي  

اقتصــادي در دوران ســالمندي و حــق  برخــورداري از تــامين اجتمــاعي و
ي رفاه، يك  نياز زيربنايي براي جامعه دخالت در محيط كار خويش، اما پيش

  . شد اقتصاد نيرومند بود كه منجر به افزايش مدام منابع و توزيع آن مي

بـار   ي بـه  قول مورخان اقتصـادي بـا جامعـه    ي مردم به دوران بناي خانه
 ـ. زمـان شـد   ي صنعتي هم نشسته ازار كـار پايـدار، كيفيـت بـالاي فنـي و      ب

وري مسـتمر از   همكاري طرفين بازار كار اين امكان را فراهم كرد تـا بهـره  
ويـژه در بخـش صـادرات كـه      ي رقابت بازار به در عرصه. توليد ميسر شود

زمـان   هـم . دست آمد براي سوئد اهميت فراواني داشت، امتيازات بزرگي به
اي توسعه يافت كه باعث افـزايش   گونه اري بههاي ك امكانات فني و سازمان

. بود 1960ي  ي آن رشد بسيار بالاي اقتصادي در دهه نتيجه. رشد توليد شد
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سپس منابع وسيعي فراهم شد كه در رفاه اجتماعي و قـدرت خريـد بـالاي    
  .افراد نقش مستقيم داشت

. يد افزودالمللي ارزي را نيز با نياز مهم اقتصاد نيرومند، ثبات بين به پيش
. شـد  يعني تبادل ارزي پايدار كه در عمل از سوي دلار آمريكـا تعيـين مـي   

چنـين ورود و خـروج ارز از مرزهـا،     ها و اعتبارات بازار، و هـم  سطح بهره
 .توانست در سطح ملي كنترل شود مي

نيازهـاي اقتصـادي دچـار تغييـر و      تمامي اين پـيش  1970ي  اما در دهه
اگرچـه  . شرايط سياسي نيز تأثير خـود را گذاشـت  اين امر بر . تحول شدند

هـاي   درك اين دگرگوني آسان نبود، اما باعث تغييـرات بنيـاديني در بخـش   
هـا   چنين موجب كندتر شدن ابزارهاي سياسي در بعضـي عرصـه   مهم و هم

  . شد

نيازهـاي جديـد صـرف شـد؛      زمان درازي براي ايجاد هماهنگي با پيش
هاي پر  از نظر سياسي و اقتصادي سال 1980و  1970ي  كه دو دهه طوري به

  .آمدند شمار مي فراز و نشيبي براي كشور سوئد به

رو شـد، زيـرا كشـورهاي     تري روبـه  هاي سخت صنعت سوئد با رقابت
توانسـتند بـا كيفيـت مسـاوي، امـا       صنعتي جديدي ظهـور كردنـد كـه مـي    

  .هاي توليدي كمتر با سوئد رقابت كنند هزينه

اشتغال در بخش صنعتي كـاهش  . زمان دچار تحول شد مبازار كار نيز ه
تـر را فـراهم    تر با كاركنان كـم  ي توليد بيش زيرا پيشرفت فني، زمينه. يافت
  .كرد

از سوي ديگر اشتغال در بخش خدماتي افزايش پيدا كرد؛ هم در بخش 
بـا بـالارفتن سـطح زنـدگي، درخواسـت      . دولتي و هم در بخش خصوصي

شـان   ها و توقعـات مـادي گذشـته    ي فراتر از نيازمنديها نيز در سطح انسان



24 

 

  .قرار گرفت

تشديد وضعيت رقابتي و تحول بازار كار بر شرايط تنظيم دستمزدها نيز 
هـاي جديـد    اي كه زمان درازي صرف يافتن راه حـل  گونه تأثير گذاشت؛ به

ي توليـد   گيـري از تكنيـك جديـد در عرصـه     نيروي كار انساني با بهره. شد
تقويت شد؛ به اين معني كه سطح بازدهي كار بسيار افـزايش يافـت،    كالاها

توانست به همان انـدازه، و در   اما در بخش خدمات، نيروي كار انساني نمي
در نتيجه سطح . هاي خدماتي اصلاً، با ابزار فني جايگزين شود بعضي حرفه

  . بازدهي كار پايين رفت

شـود،   تر مي تر و بيش يشهنگامي كه تعداد كاركنان در بخش خدماتي ب
كند، اما اين امر شـتاب افـزايش    ي افزايش دستمزدها كندتر رشد مي پروسه

كـاهش نـداد و مشـكل افـزايش      1980و  1970هـاي   دستمزدها را در دهه
براي مقابله با اين مشـكل در  . وجود آورد هزينه را براي صنعت صادرات به

ارزهاي ديگـر تنهـا راه   چندين مرحله، كاهش ارزش كرون سوئد نسبت به 
   .چاره بود

اغلب آن را سيسـتم برِتـون   (المللي تبادل ارز ثابت  در نتيجه ساختار بين
درهم ريخت، فروپاشي اين سيسـتم  ) نامند مي Bretton-Woods Systemوود 

ي جهاني داشت كه امكان  ي بازار سرمايه اي بستگي به رشد فزاينده تا اندازه
دليل اصلي . كرد ز را از چهارچوب ملي خارج ميتنظيم و تضمين ارزش ار

ي اقتصاد آمريكا بود كه ثبات تمام سيستم  اما، افزايش مستمر كسري بودجه
  .كرد را سست مي

باعث كاهش كنترل سياسي و ملي بـر   1980ي ي اين روند در دهه ادامه
ي خودمختـاري اعتبـارات بـازار كـه در      پروسـه . جـايي سـرمايه شـد    جابه

هـاي   و اين كشورها از رژيم(چون آمريكا و انگليس شروع شد كشورهايي 
، در اصل حركتي ايدئولوژيك بود، اما اين مسئله )نئوليبرال برخوردار بودند
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با توجه به گسـترش جهـاني   . شد شامل سازگاري با تحولات واقعي نيز مي
هاي چند مليتي كـه سـعي    تر كمپاني شدن بازار سرمايه و تلاش هرچه بيش

جايي سرمايه در سطح ملي داشـتند، كشـورهاي    وار كردن كنترل جابهبر دش
رفته مجبور شدند به ضرورت واقعي ايـن امـر    متعددي از جمله سوئد، رفته

  .المللي شوند روي اين الگوي بين تن دهند و دنباله

دچـار تـورم    1980و  1970هـاي   هاي گوناگون در دهـه  سوئد در دوره
افـزايش  : گوني نيز در اين امر دخيـل بودنـد  بسيار شديد شد و عوامل گونا

ي آزاد كـه گسـترش تقاضـا     ، بازار سرمايه1970ي  بهاي نفت در اوايل دهه
: ي وام گرفته شده را به دنبـال داشـت و ايـن واقعيـت كـه      براساس سرمايه

  .هم خورده بود تنظيم  دستمزدها كاملاً به

. شدت گرفت 1980ي  خاطر ترقي اقتصادي نيرومند دهه مشكل تورم به
  .ها را در پي داشته باشد ي خود  مي توانست افزايش قيمت امري كه به نوبه

مـدت بسـيار مفيـد     ، حداقل در كوتـاه »ترقي اقتصادي«تورم در تلفيق با 
سـطح  . همـراه داشـت   طور مشخص سطح اشتغال بسيار بالايي را بـه  به. بود
ي جديـد،   در دورهزير دو درصـد بـود، امـا     1980ي  كاري در پايان دهه بي

ي مهـم اشـتغال را زيـر     هايي هم داشت كه در بلندمدت همان مسـئله  زيان
ــاه گــذاري ســرمايه. ضــرب گرفــت ــدت دلال هــاي كوت ــيش از  م ــه، ب مĤبان

بـا  . كـرد  ي توليـد جلـب توجـه مـي     هاي بلندمدت در عرصه گذاري سرمايه
هـا   تپوچ شدن رقابـت شـرك   وجود بالا بودن رقم دستمزدها كه باعث ميان

اي صورت نگرفت؛ زيرا بهاي اجنـاس بـا    شد، هيچ افزايش دستمزد واقعي
بنابراين تقاضا در بخش خصوصي كه منجر بـه  . همان شتاب افزايش يافت

شـكي نيسـت كـه چنـين رونـدي      . شود افـزايش پيـدا نكـرد    ايجاد كار مي
  .توانست ادامه پيدا كند نمي

تعداد زيادي . پي داشت تورم، از جمله افزايش شديد بهاي املاك را در
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. ورشكسـت شـدند   1991هاي بزرگ معـاملات امـلاك در سـال     از شركت
ها پرداخت كـرده   هاي زيادي به اين شركت ها كه وام ي بحران به بانك دامنه

هـايي كـه ديگـر پوشـش مـالي برايشـان وجـود         بودند نيز كشيده شـد؛ وام 
  .نداشت

هـا   دمـوكرات  وسـيال بـر س  1991دولت بورژوازي كه در انتخابات سال 
شد و دست بـه بازسـازي سيسـتم     بايستي وارد عمل مي پيروز شده بود، مي

ها بـرخلاف ايـدئولوژي    كه دخالت در امور بانك رغم اين علي. زد بانكي مي
ــود، امــا ضــرورت آن وجــود داشــت  آن ــانكي . هــا ب بحــران در سيســتم ب
. يت كنـد هاي ديگر اقتصاد كشـور نيـز سـرا    سرعت به بخش توانست به مي

  .زمان با اين حوادث ركود اقتصادي جهاني نيز شروع شد تقريباً هم

همين دليـل، دولـت    به. ركود اقتصادي در سوئد شديدتر و شديدتر شد
دست به اقداماتي براي مبارزه بـا تـورم زد كـه در آن زمـان ديگـر مشـكل       

  .كاري شده بود ي تورم، افزايش شديد بي نتيجه. آمد حساب نمي محوري به

هايي را در مـورد چگـونگي    توان بعد از وقوع حوادث بحث هميشه مي
آيا بخشـي  : از جمله اين كه. هاي مختلف سياسي پيش كشيد عملكرد گروه
ريشه در برخوردهاي اشتباه سياسي داشت و آيا  بـا   1980ي   از مشكل دهه

را  1920ي  ي دهـه  آمده شد جلوي مشكلات پيش مي دگرگونههاي  سياست
 گرفت؟

صحيح بـراي كـاهش تـورم در كشـور سـوئد       يروشن است كه اقدامات
هـايي بـا    هـاي ديگـر، حركـت    صورت گرفت، اما موازي با آن و در عرصه

هاي معين اما در زمان و ترتيب نادرست انجـام گرفـت كـه احتمـالاً      انگيزه
  .باعث تشديد تورم شد

چگونـه  ، كه بگـوييم  هميشه ساده است، دادن هر حادثه اي يروبعد از 
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ت به طور اجتنـاب ناپـذيري مـا را    كرديم، اما شرايط سياس بايستي عمل مي
بيني  كه هرگز مطمئناً قابل پيش اي ناروشن، آينده وادار مي كند كه به سمت

  .پيش رويمنيست 

از چهارچوب بحث ما خـارج   1980و  1970هاي  ارزيابي سياست دهه
وران و تحـولات صـورت   اندوزي واقعـي از آن د  است، اما در مورد تجربه

يابي به الگـويي روشـن بـراي     دست: توان چنين گفت گرفته در گذشته، مي
  .برد همگان، هم دشوار است و هم زمان مي

ي  دموكراسـي در دهـه   هاي دروني سوسـيال  بخش قابل توجهي از بحث
طـور   حتي پيش از ايـن كـه بـه   . مربوط به تحليل موقعيت جديد بود 1980

شود كه ما با شـرايط نـويني از موقعيـت بنيـادي      جدي براي حزب روشن
هاي جديد در سازگاري با اين شـرايط   رو هستيم، اتخاذ سياست توليد روبه

هـاي بنيـادين و    اگـر هـدف مـا پاسـداري از ارزش    . نوين مورد بحث بـود 
  .ها پاسخ دهيم مان باشد، بايد به اين پرسش كلاسيك

تحولات غالباً بـا تلاطـم   : تاي كه بايد به آن توجه داشت اين اس مسئله
نيروهاي قدرتمندي هم در اين جريـان در حركتنـد كـه هـم     . همراه هستند

شـايد  . آيند شمار مي سازند و هم خالق امكانات نوين به خود مسئله خودي به
طولاني بودن زمان شناخت مشكلات و كشـف امكانـات، خـود جزئـي از     

هــاي  يدن بــه زمينــهي سياســي اســت، و يــافتن ابــزاري بــراي رســ مبــارزه
  .بخشي اهداف و شكوفا كردن امكانات تحقق

  

  و اكنون؟

در . حكومـت بازگشـتند   به 1994ها در انتخابات سال  دموكرات سوسيال
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بـالابودن  . ي دولتي بسيار بالا بود كاري و كسري بودجه اين دوران سطح بي
هـاي دولتـي صـرف     هزينه ترين شد كه بزرگي دولتي باعث  كسري بودجه

  .هاي گرفته شده از سوي دولت شود ي وام داخت بهرهپر

 دولـت هـا را بـراي    ي دولتي ضرورت كـاهش هزينـه   كسري در بودجه
كـرد،   هر چند كه چنين اقدامي شرايط رفاه اجتماعي را بدتر مي. مطرح كرد

  . و حزب از عواقب آن خرسند نبود

ي  كسـري بودجـه  . سـازي اقتصـادي نتيجـه داد    در نهايت سياست پـاك 
اي گرفـت و   دولتي در طي چند سال از بين رفت و اقتصاد سوئد جان تـازه 

  .كاري نيز كاهش پيدا كرد سطح بي

رفاه گذاشـته شـد؛ از    ي منابع جديدي دوباره در اختيار سياست جامعه 
  .جمله اختصاص منابع كلان در آموزش عالي و بخش پژوهش

مشـكل  . در بـرد  ي رفاه از بحران اقتصادي، جان سالم بـه  سيستم جامعه
، ازخـود بـه جـاي گذاشـت     1990و  1980دهه هـاي  تغييراتاي كه  واقعي

ش شـديداً كـاه   1990از دهه ي كاري  بي سطح. شد مربوط به بازار كار مي
امـا   .در بالاترين سطح  خود بود يها بيكار پيدا كرده است، زيرا در آن سال

  .است 1980و  1970 ده هاي  آن بالاتر از هنوز سطح

داشـتن سـطح    روزه يكي از علل ناگزير اين امر، ضرورت پـايين نگـه  ام
عامـل ديگـر   . شـود  المللـي مـي   هاي بـين  تورم است كه مربوط به وابستگي

ي  ي فزاينـده  چنين مطالبه هم. كاري، تفاوت رشد در مناطق مختلف است بي
آموزش، سلامت كامل، بالا بودن تحمل روحي در محيط كار و در بسياري 

تمامي . ي كاري داشتن مهارت از عوامل تاثيرگذار در اين ميان استها رشته
شـد بـدون    اين شرايط منجر به كنار گذاشتن افراد بسياري از بازار كار مـي 

هـاي لازم   زيرا اينان در اين يا آن عرصه شـرط . اين كه واقعاً ناكارآمد باشند
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كـاران   بـي  شـود كـه تعـداد    همين منظور مشاهده مـي  به. آورند را به جا نمي
چنـين بيمـاران بلندمـدت و بازنشسـتگي پـيش از موعـود        بلندمدت و هـم 

  .يابد افزايش مي

ي اعلام از كار افتـادگي بـر    هاي زيادي در مورد پديده روزها بحث اين 
هاي استعلاجي از سوي كاركنان رسمي وجـود دارد؛   اثر بيماري و مرخصي

كـاري بسـيار    ي بـي  مـه رسـد گويـا قـوانين و مقـررات بي     چراكه به نظر مي
ي  سوءاسـتفاده  ي اجتمـاعي هـا  بدين معني كه از بيمـه ! سخاوتمندانه هستند

قـوانين  شـفافيت  توان با تشديد كنترل و  شود و اين مشكل را مي فراوان مي
بايد راه حلي پيدا كرد تـا جلـوي سوءاسـتفاده از     طبيعي است كه. حل كرد

زنـي   و گمانه لميبا دلايل غير عسيستم تامين اجتماعي گرفته شود، اما تنها 
ي كـاري افـراد دارد،    بستگي بـه ضـعف اخـلاق يـا اراده    » سوءاستفاده«كه 

رود كـه ايـن امـر بسـتگي بـه       تر احتمال مـي  بيش. گيري سستي است نتيجه
هـا و   ي كار داشـته باشـد كـه حتـي نقـص      تشديد شرايط دشوار در عرصه

. ار كـار شـده اسـت   هاي كوچك نيز خود سدي بـراي ورود بـه بـاز    آسيب
  .سال پيش چنين نبود وپنج يا سي بيست

كـار كـه    شـرايط محـيط  بـين  از يـك سـو   جا درگيري واضحي  در اين
اقتصاد جامعـه  از سوي ديگر ، و است خواهان راندمان بالا و قدرت رقابتي

ها بر اثر تـلاش و   فرسوده شدن زودرس انسان كه نگرانو اخلاق اجتماعي 
هـا   دارد؛ فرسوده شدني كه منجر به افـزايش هزينـه  وجود  ستراندمان بالا

   .شود هاي پيش از موعد مي براي درمان و پرداخت بازنشستگي

هـاي بـزرگ    ي رفـاه چـالش   ي سيسـتم جامعـه   شرايط بازار كار و آينده
هـا قـرار    تري كـه در مقابـل انسـان    شايد چالش بزرگ. هاي آينده است دهه

ما به اين موضوع در بخش پاياني . شدي محيط زيست پايدار با دارد، توسعه
  .كتاب باز خواهيم گشت
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  ها و تحليل جامعه انديشه -2

  ايدئولوژي چيست؟

هـا   ارزش: دموكراسي در واقع شامل دو بخش است ايدئولوژي سوسيال
هـا بـه ايـن معناسـت كـه كـدامين        مفهـوم ارزش . و تئوري ساختار جامعـه 

ي جامعه باشـد؟ مفهـوم تئـوري     ها بايد سنگ بناي ساختار و توسعه ارزش
هـاي اساسـي اسـت كـه كـدامين       ساختار جامعـه، پاسـخ بـه ايـن پرسـش     

كننـد و در چـه    ي جامعـه را هـدايت مـي    هـا هسـتند كـه توسـعه     مكانيسم
هـاي   اي هماهنگ با ارزش هايي ما بايد تاثير بگذاريم تا بتوانيم جامعه عرصه

 خود بنا كنيم؟

سي در اسـاس از شـعارهاي انقـلاب    دموكرا هاي بنيادين سوسيال ارزش
ي برابـري   بـه نشـانه  . نشئت گرفته است» آزادي، برابري و برادري«فرانسه، 

اين سـه  . شد» برادري«ي  ، جايگزين كلمه»همبستگي«ي  جنسي، بعدها واژه
ي دموكراسي تعريـف شـوند؛ زيـرا     توانند در كلمه ي خود مي نوبه مفهوم به

  .ي دموكراسي واقعي هستند رط و ثمرهش آزادي، برابري و همبستگي پيش

در مرز بين ارزش و تئوري ساختار جامعه، دركي از مفهوم كـار مسـتتر   
تـرين عامـل توليـد و در     ها كار انساني اصلي دموكرات براي سوسيال. است

زيرا اين كار آدمي است كه تمامي عوامل توليـد  . نتيجه رشد اقتصادي است
چنين به كار  هم. اندازد ي فعاليت مي ه چرخهـ مواد خام، تكنيك، پول ـ را ب 

و حق داشتن كار، نه فقط به عنوان فعاليتي معنـادار بـراي زنـدگي و رشـد     
ي مادي، بلكه در گستره و معناي شخصي و اجتماعي نگـاه   افراد در عرصه

  .شود مي
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دموكراتيك جامعه، تضاد منافع بـين كـار و سـرمايه،     در تحليل سوسيال
ي شرايط كـار و هـم    اين تضادها هم در عرصه. كند ي مينقش اصلي را باز

ناپـذير را كـه    اين روند اجتناب. در توزيع سود حاصل از توليد فعال هستند
شـرطي   توان كاهش داد، اما بـه  ي كار است نمي پيامد شرايط متفاوت عرصه

عـاملي پويـا    تواند بـه  كه تناسب قوايي تقريباً برابر ايجاد شود اين تضاد مي
  .ي اقتصادي بدل شود ي توسعهبرا

در بيــان . درك ماترياليســتي از تــاريخ، مفهــوم بنيــادين ديگــري اســت
 كردند كه مناسبات توليـدي  كلاسيك سوسياليستي از اين عبارت استفاده مي

اين مفهوم را به اين صـورت  . ي روبناي اجتماعي جامعه هستند كننده تعيين
اي بـراي   كننـده  كار اهميت تعيينتوان توضيح داد كه شرايط اقتصادي و  مي

ي كـار   چگونگي ساختار جامعه دارند و هرگونه تغييري در اقتصاد و عرصه
  .پيامدهاي موثري در ساختار اجتماعي دارند

ــر محتــواي ارزش  ــادين  در ادامــه مــروري خــواهيم داشــت ب هــاي بني
هـا در حـال حاضـر و سـپس بـه تحليـل        دموكراتيك و جايگاه آن سوسيال
موكراتيـك از جامعـه و چگـونگي سـير دگرگـوني آن از آغـاز و       د سوسيال

  .پردازيم دوران كودكي جنبش كارگري مي

  

  :هاي سوسيال دمكراتيك ارزش

  آزادي

درپيچ و در نتيجه محتوايي بس  هاي پيچ ، مفهومي است با ريشه»آزادي«
معناي اين اسـت كـه هـر فـردي آزادانـه       اين مفهوم در نهايت به. تغييرپذير

  .د زندگي خويش را هدايت، و راه دلخواه خود را انتخاب كندبتوان
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چـون آزادي بيـان،   » حقوق شـهروندي «طور مثال،  شرط اين امر به پيش
در انتخاب نـوع تحصـيل و شـغل، آزادي انتخـاب     » حقوق فردي«عقيده و 

همسر، آزادي رفت و آمد در كشـور خـويش و آن سـوي مرزهـاي مـيهن      
شود،  بيان مي» آزادي براي«ي اين مفهوم با ي سياس در فلسفه. خويش است

ضـروري  » آزادي بـراي «ي  همان انـدازه  نيز وجود دارد كه به» رهايي از«اما 
هـاي   مانند رهايي از گرسنگي، فقر تحميل شـده و رهـايي از محـيط   . است

  .رساند اي كه به سلامت آدمي آسيب مي زندگي

هـاي اقتصـادي و    بايد اذعان داشت كه بدون آزادي اساسـي در عرصـه  
شوند؛ هر چند  هاي واقعي فردي بسيار محدود مي ي آزادي اجتماعي، گستره

  .هاي شهروندي و فردي بسيار نيرومند باشند كه طبق قانون، آزادي

دمكراسي، كارگران از حق شهروندي راي دادن،  هنگام پيدايش سوسيال
اي زيـاد   زههاي مختلف پيرامون منافع مشترك خويش و تا اندا ايجاد تشكل

در عمـل نيـز از   . از حق انتقاد به دستگاه سياسي و اقتصادي محروم بودنـد 
هاي فردي براي انتخاب تحصيل و يـا مراقبـت از سـلامت خـويش      آزادي

دليل فقـر اقتصـادي كـه     خاطر ممنوعيت قانوني بلكه به محروم بودند، نه به
ي جنبش  ديخواهانهي آزا در نتيجه، مبارزه. ها بود سدي در مقابل اين آزادي

دسـت   بحـث در مـورد بـه   . جوان كارگري در سطوح گوناگون شروع شـد 
آوردن حقوق شهروندي چون حق راي و آزادي بيان، بحث در مورد پايـان  

بند كشـيدن كـارگران    هاي كار كه باعث به دادن به روابط نامناسب در محل
هـاي فـردي چـون حـق      به صورت گروهي شـد و بحـث در مـورد آزادي   

اگيري و حق انتخاب شغل بود كه امكانات واقعي ايجاد كرد تا كـارگران  فر
  .بتوانند شرايط اقتصادي خويش را تغيير دهند

مبـدا آزادي  . نگـرد  مفهوم آزادي از دو زاويـه مـي   دموكراسي به سوسيال
فردي است، اما راه رسيدن به اين آزادي از درون تغييرات در متن جامعه و 
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اين كافي نيست كه فقـط امكانـاتي فـراهم شـود تـا       .گذرد ي كار مي عرصه
ي  همه«خود را از فقر و فلاكت بيرون بكشند، بلكه فقر و فلاكت » افرادي«

  . بايد از بين برود» ها انسان

ي فقـر و   هايي كه زاينـده  هاي همگاني عليه مكانيزم اقدامات و راه حل 
شـوند ضـروري    ها مـي  فلاكت هستند و باعث عدم آزادي بسياري از انسان

هـاي   عنوان يك نقص از سوي گروه اين نوع اقدامات ممكن است به. است
نيرومند اجتماعي و اقتصادي قلمداد شوند كه براي آزادي خويش نـه تنهـا   
به چنين اقداماتي نياز ندارند بلكه در صورت عدم اجراي اين اقدامات نيـز  

اگر موجري حـق  : مثالعنوان  به. يابد ها بازهم افزايش مي  آزادي شخصي آن
ي خويش را نـدارد بـراي صـاحب خانـه      بيرون انداختن مستاجري از خانه
دموكراسـي، در همـان    ي سوسـيال  ي انديشه نقص آزادي است، اما از زاويه

بـه ايـن دليـل كـه او     . حال به معناي افـزايش آزادي مسـتاجر نيـز هسـت    
در امـان   يرخـاطر ميـل فـردي ديگ ـ    خانمان ماندن به از خطر بي) مستاجر(

  . ماند مي

دموكراسـي و بـورژوازي    در اين نوع مباحث مرزي روشن بين سوسيال
مفهـوم آزادي از  . تر است ويژه مرز نئوليبراليسم در آن روشن وجود دارد؛ به
گيـرد   طور واضحي از اين درك سرچشمه مي دموكراسي، به ديدگاه سوسيال

يي را در سطوح گوناگون ها كه جايگاه اقتصادي گوناگون در جامعه، آزادي
چـون بسـياري از    -براي سـخنگويان نئـوليبراليزم  . آورد بار مي براي افراد به

تفاوتي در اين عرصه بر سر قدرت انتخاب  -فيلسوفان آزادانديش كلاسيك
آزادي كارگران در عدم پذيرش كارهـايي بـا دسـتمزد    : خويش وجود ندارد

اگـر  . پيشـنهاد ايـن كـار اسـت     ي آزادي كارفرمـا در  پايين به همان انـدازه 
ي آزادي كامل در انتخاب او بوده است  كارگري اين شرايط را نپذيرد نشانه

چه رسـد بـه انجـام    . و هيچ دليلي براي انتقاد كردن از كارفرما وجود ندارد
  .اقداماتي عليه او
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اما در واقعيت، كارگر نوعي، چه زن و چه مرد، ناخواسـته فاقـد دانـش    
تـر از كارفرمـا    كافي است و هميشه در جايگـاهي ضـعيف   ي ويژه و تجربه

ي كارگري ابزاري براي ايجاد يك شرايط برابرتـر اسـت،   اتحاديه. قرار دارد
اما عدم درك وجود تفاوت واقعي بـين كارفرمـا و كـارگر نـوعي از سـوي      

هـاي كـارگري مشـاهده     هـا بـا فعاليـت اتحاديـه     بورژوازي، در برخورد آن
هـاي كـارگري از سـوي بـورژوازي نقـص آزادي       حاديهفعاليت ات. شود مي

شود، هر چند يك نگاه كوتاه بـه رخـدادهاي پيشـين و يـا نگـاه       قلمداد مي
دهد كـه وضـعيت و شـرايط كاركنـان در      اي به جهان كنوني نشان مي ساده

تر است و بـرعكس   هاي كارگري حضور نداشتند وخيم جاهايي كه اتحاديه
يابـد شـرايط    هاي كارگري افزايش مـي  تحاديهدر محلِ كارهايي كه قدرت ا

ي روشـني   هاي كارگري، نمونه متشكل شدن در اتحاديه. بهتري حاكم است
گـاهي  . جمعي است از استواري آزادي فردي در بعضي مواقع بر اقدام دسته

ي سنديكاها عليه  مبارزه. ها مبارزه براي آزادي، يعني توزيع آزادي بين گروه
رونـد،   جمعي با كارگران طفره مي ي دسته نامه بستن توافق كارفرماياني كه از

تنها مربوط به شـرايط يـك شـركت نيسـت بلكـه توزيـع آزادي بـين كـار         
  .هاست ي شركت جمعي و مجموعه دسته

در تحليلي انحرافي از قوانين جاري جامعه، ممكن است درست همـين  
گونـه   ا غالبـاً ايـن  ه ـ شمار روند و نئـوليبرال  ي آزادي به قوانين، محدودكننده

ي  اما فرد، وابسته به چگـونگي عملكـرد جمـع و جامعـه    . كنند برداشت مي
درستي داشـته باشـد    كردي كار ا كه جامعه پيرامون خويش است و براي اين

نقص آزادي كه در عمـل  . بايد قوانيني بر زندگي جمعي نيز حكمفرما باشد
تواند ماشـين خـود را    معناي آن است كه فرد نمي گيرد به فردي صورت مي

ي رفت و آمد ايـن   اش افزايش آزادانه هرجا كه خواست پارك كند و نتيجه
. انـد  جـا پـارك نشـده    هـا در همـه   چون ماشـين . شود فرد در سطح شهر مي

هـا نقـص آزادي كسـاني اسـت كـه       ممنوعيت سيگار كشيدن در رسـتوران 
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بـا افـزايش   خواهند هر زمان كه دلشان خواست سيگاري دود كنند، امـا   مي
زا و از كشـيدن   ها است كه مردم از تنفس مـواد آسـيب   آزادي غير سيگاري

  .مانند سيگار ديگران در امان مي

هـاي   گذارد و محـدوديت  بين شرايطي كه شخص منفرد براي آزادي مي
آزادي فردي كه براي پاسداري از آزادي ديگران لازم است، تنش هميشگي 

هـا   ناپذير اسـت، زيـر انسـان    جمع اجتناباين تنش بين فرد و . وجود دارد
زمان هم فرد هستند و هم موجود اجتمـاعي كـه دوجانبـه بـه يكـديگر       هم

ي آزادي فـردي بـدون توجـه بـه      جانبه بر عرصه اصرار يك. وابسته هستند
. شود تاثير عواقب آن بر ديگر افراد منجر به اجحاف قدرتمندان به ضعفا مي

بر شـرايط مشـترك جمعـي، نيـاز فـردي را      جانبه  از سوي ديگر اصرار يك
زنـگ   جا لازم است كـه هميشـه گـوش بـه     در اين. كند قرباني نياز جمع مي

  .خطرات ناشي از دو سو باشيم

چـون بـه فـرد در    . هـا غالبـاً خطـر نـوع اول را قبـول ندارنـد       نئوليبرال
نگرند، و به ضـرورت توجـه بـه هـر دو طـرف       اندازي اجتماعي نمي چشم

دموكرات بايـد از نديـدن خطـر دوم     عنوان سوسيال ما به. اند ردهماجرا پي نب
توانـد بـه افـزايش     نقص آزادي افراد در سطحي عمومي مـي : برحذر باشيم
  .تر ياري رساند هاي بزرگ آزادي گروه

ــه ــايي وجــود دارد نمون ــه جمــع نظــرات و دســتورهاي    ،ه ــه چگون ك
هم با اين  آن. اع نيستندكه قابل دف كرده اند اي را به جامعه تحميل سويه يك

تواند سـدي در   وفاداري گروهي مي. كردند بهانه كه ديگران آن را طلب مي
هاي داخلي و بازنگري در تصميمات گرفته شده از سوي گروه  مقابل بحث

تواند خبرگاني از رهبران را در دل خويش بپرورد كه  تلقي شود و جمع مي
  .ش عمل كنند تا همگانتر براي منافع خوي ها بيش باعث شوند آن

. صرف نظر از رنگ سياسي، در تمامي جوامع اين خطرات وجود دارند
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، گاهي چون مجموعه اي زنده ملت -كاران به دولت ي محافظه ديدگاه ويژه
شود كه به نياز فردي چون به خطرافتادن منافع دولتـي نگريسـته    موجب مي

بـراي ديگـران قائـل     توانند شرايط بسيار سختي هاي مذهبي مي گروه. شود
مـا  . ها كشيده شود ترين بخش زندگي انسان اش تا خصوصي شوند كه دامنه

زنـگ خطـرات    اي قوي داريم كه گوش به دموكرات انگيزه عنوان سوسيال به
اين خاطر كه درك اساسي ما از آزادي فـردي،   گرايي باشيم، درست به جمع

  .گرايي است نيازمند رعايت ميزاني از جمع

دموكراسـي بـه هـر    . سي ابزار كنترل تنشِ بين فرد و جمع استدموكرا
. دهد كه به ديگر افـراد  فردي همان اندازه حق دخالت در امور جامعه را مي

هـاي   هاي دموكراتيك همواره در تلاش براي سـازگاري بـين گـروه    تصميم
در اين سازگاري شايد كسي دقيقـاً بـه آن   . گوناگون و افراد گوناگون است

خـاطر اميـال    جا خطر فراموش شدن او به خواهد نرسد، اما آن مي چيزي كه
  .ديگران نيز وجود ندارد

ي  گرايي دموكراتيك كـه معتقـد اسـت همـه     آزادي از سوي نوعي جمع
اي كـه از   در جامعـه . شـود  افراد جامعه به هم وابسته هسـتند، تهديـد نمـي   

رفين بنا شـده  كند و آن قوانين بر اساس حقوق ط قوانيني يكسان تبعيت مي
در اين ميان مسلماً درگيري منـافع  . است، همه بايد به قانون احترام بگذارند

آيد كه بايد در چهارچوب مقرراتي كه دموكراسي ارائـه داده، حـل    پيش مي
كنـد در اصـل بنيـادگرايي     اي كه دموكراسي را تهديد مـي  گرايي جمع. شوند
نها در نزد گـروه خـويش   اي كه حقيقت مطلق را ت  گيري يعني موضع. است

كند و گويا مأموريتي است كه از سوي خدا، تـاريخ يـا بـازار بـه      تصور مي
پـس  . هاسـت  چون يگانه حقيقت موجـود در نـزد آن  . ها داده شده است آن

در نتيجه بخشي از . هاي ديگر نه تنها در اشتباه هستند بلكه خطرناكند بينش
هـا   بينـي  ش ايـن جهـان  ها صـرف جلـوگيري از گسـتر    مأموريت اين گروه

  .شود مي
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گـوش   اراده يهـاي گونـاگون،    صراحت در ابـراز نظـرات و برداشـت   
يابي به بهترين راه حل، شرط  ها براي دست تبادل نظر پيرامون آن وفرادادن 

  .ي دموكراتيك است لازم دموكراسي براي شهروندان جامعه

  :هاي سوسيال دمكراتيك ارزش

  برابري

اند كـه آزادي   مدعي هاي خود كار در بحث فظهبعضي از سخنگويان محا
خواست برابري موجب نقـض حقـوق   : كنند و برابري يكديگر را خنثي مي
هـا   دمـوكرات  سوسـيال . كند ي او را سلب مي فرد شده و امكان رشد آزادانه

اي  در جامعـه . برابـري و آزادي مسـتلزم يكديگرنـد   : مخالف اين ديدگاهند
تـري   هاي بـيش  ترين امتيازها را دارند، از آزادي بيشنابرابر، مسلماً آناني كه 

هـاي اقتصـادي و    يعنـي آنـاني كـه در آن سـوي شـكاف     . نيز برخوردارنـد 
ها در  آن. مند هستند هاي كمتري بهره اجتماعي قرار دارند در عمل از آزادي

ي چيـزي جـزء    برنـد كـه امكـان تهيـه     سر مـي  شرايط اقتصادي نامناسب به
دهد و در ضمن تابع تصـميم   ها نمي ج زندگي را به آنترين مايحتا ضروري

هـا را   تر هستند و شانس دخالت در اين تصـميم  هايي با امتيازات بيش گروه
 .نيز ندارند

اگر بحث در مورد شرط ضرورت وجود آزادي جدي است، پـس بايـد   
در نتيجـه برابـري و آزادي را در مقابـل هـم قـراردادن      . شامل همگان شود

اي برابـر، همگـي امكـان آزادزيسـتن را      تنها در جامعـه . استگويي  تناقض
  .دارند

حسـاب   دهنـد تـا بـه    خود اجـازه مـي   اي نابرابر، قدرتمندان به در جامعه
ي زيـادي   ترها از مواهب جامعه برخوردار شـوند و در نتيجـه عـده    ضعيف

هـايي بـا    ديگـران، يعنـي گـروه   . دهنـد  اختيار زندگي خويش را از كف مي
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هـا   كننـد و از آزادي آن  تر، شرايط زندگي را براي آنان ديكته ميموقعيت بر
ترها بـراي اسـتفاده از قـدرت خـويش      اگر آزادي را با حق قوي. كاهند مي

براي پيشبرد منافع خود تعريـف كنـيم، در عمـل موجـب كـاهش آزادي و      
ي  وگو، عملاً درباره پس گفت. ها خواهيم شد دربندكشيدن بسياري از انسان

  . آزادي نيست، بلكه موضوع ادعاهاي امتيازطلبانه است خواست

داند و درسـت   را هدف اساسي خويش مي» برابري«دموكراسي،  سوسيال
دموكراتيك بر دوش  هاي سوسيال برد انديشه همين علت است كه بار پيش به

در . انـد  هـا را پرداختـه   كشـيدن  ها و ستم كساني بوده كه خود بهاي نابرابري
علت اين تنـاقض معمـولاً   . برابري، تناقضي نيز وجود دارد ماهيت خواست

هـاي   اين است كه خواست برابري شامل تمامي اقشار جامعـه حتـي گـروه   
  .شود قدرتمند نيز مي

ي حـــزب  پـــس منظـــور از مفهـــوم برابـــري چيســـت؟ در برنامـــه 
حقـوق مسـاوي بـراي    «: شود گونه تعريف مي دمكرات، برابري اين سوسيال

و » اي كه در آن زندگي مـي كننـد   و دخالت در امور جامعههمه در پيشبرد 
ي منابعي  توزيع عادلانه  شرط اين برابري، متكي به پيش«: دهد سپس ادامه مي

  .»ها اهميت دارد است كه براي آزادي اين انسان

معناي اين نيست كه همه بايد بـه يـك شـيوه زنـدگي      مفهوم برابري، به
اگر چه از سـوي طرفـداران و مخالفـانش    . طلبي نيست برابري، مشابه. كنند

  .شود گاهي از آن برداشت غلط مي

ي  اگر ما جداً معتقديم كه همگي بايد امكان آزادانـه . ها گوناگونند انسان
هـا   ريزي زندگي خويش را داشته باشند پس بايد بپـذيريم كـه گـزينش    پايه

ريختـه   سازي، شرطي كه همه بايد در يك قالب مشابه. متفاوت خواهد بود
يعني كسـي در  : شود شوند، در دورنمايي واقعي به دشمن برابري تبديل مي

شـود و اختيـار در    گنجد، اما اين امر به او تحميـل مـي   قالب ارائه شده نمي
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برابري، اگرچه گوناگوني . شود اش از او سلب مي دست گرفتن مهار زندگي
طـور يكسـان و    طلبد، اما در چند جهت اساسي، حقـوقي را بـه   و تنوع، مي

عنوان فرد ارزش يكسان  همه به: كه از جمله اين. خواهد مشابه براي همه مي
همـه شـهروند جامعـه    . ي انساني دارنـد  و حق مساوي براي رشد و توسعه

شـان بسـتگي بـه چگـونگي سـاختار       شوند و شـرايط زنـدگي   محسوب مي
  .ها دارد ي اطراف آن جامعه

اختيـار داشـتن زنـدگي خـويش و     در واقع، از مساوي بودن امكـان در  
  .شود دخالت در امور جامعه است كه شرط برابري تعريف مي

ساختار اقتصاد . شوند عوامل گوناگون باعث بروز نابرابري در جامعه مي
هـا نسـبت بـه     يا به تعريف ديگر ساختار طبقاتي، خالق نابرابري بين انسـان 

هـاي   كـه شـرط  الگوهـاي اجتمـاعي   . ي كـار اسـت   شان در عرصه موقعيت
گذارند و امكانات گوناگوني براي مردان در مقابل زنان قائلند،  گوناگون مي

هـايي كـه از    تبعيض قائل شدن بين انسـان . شوند باعث نابرابري جنسي مي
دليل تعلق قومي، نقص  از جمله به -رسند نظر مي وجوه گوناگون متفاوت به

ابري در وضـع زنـدگي   شان ـ باعث بروز نـابر   عضو داشتن، يا تعلق جنسي
توانند هـم بـه    مي. اند اين عوامل گوناگون خالق نابرابري شده. شود ها مي آن

ميانگين دستمزد زنان . ضد يكديگر عمل كنند و هم يكديگر را تقويت كنند
ا     در تمامي طبقات جامعه كمتر از دستمزد مردان در همان طبقـه اسـت، امـ

تر از دستمزد مـردان در اقشـار    بيشدستمزد زنان در اقشار ثروتمند جامعه، 
ترين شمار  هايي با دستمزدهاي پايين، بيش مهاجرين در شغل. فقير آن است

ا همـان      توانـد پيامـد تبعـيض بـه آن     امـري كـه مـي   . را دارند هـا باشـد، امـ
ي خـويش   دستمزدهاي پايين با شـرايط اسـتخدامي غالبـاً نـاامن، بـه نوبـه      

  .اي از اختلاف طبقاتي است نشانه

توجه به اين نكته ضروري است كه عوامل گوناگوني وجود دارنـد كـه   
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پس سياست برابرطلبـي بايـد   . گيرند اند و از يكديگر تاثير مي خالق نابرابري
برابري در اصـل بـه معنـاي از    . هاي گوناگون باشد شامل تمامي اين عرصه

ه از هـاي ايجـاد شـد    هاي طبقاتي است كه بر اثر نابرابري بين بردن اختلاف
ا چشـم      قدرت اقتصادي و ثروت مـادي بـه   انـدازها   وجـود آمـده اسـت، امـ

تـري از مجموعـه    تـر شـده اسـت و اكنـون درك بـيش      تر و عميـق  گسترده
سياست برابري به انجام اقداماتي نيز نيازمنـد  . الگوهاي نابرابري وجود دارد

رد، و است؛ از جمله بالابردن آگاهي افكار عمومي، براي برابري بين زن وم ـ
  .انجام اقداماتي چون بالابردن آگاهي عمومي عليه هرگونه تبعيض

  .سياست برابري در نهايت موضوع تقسيم قدرت است

دموكراسـي يعنـي فـراهم آوردن    : دموكراسي سياسي سـنگ بنـايي دارد  
. كنـيم  اي كه در آن زندگي مي امكانات مساوي براي دخالت در امور جامعه

زادي بيان و حق شركت در تبادل نظرهـا بـه   حق راي مساوي و همگاني، آ
  .همان اندازه خواستي برابرطلبانه است كه خواستي آزاديخواهانه

داشتن آگاهي، هم در مورد بازار كار و هم در مورد زنـدگي اجتمـاعي،   
آمـوزش كيفـي و   . شود هاي قدرت فردي محسوب مي جزء بسيار مهم اهرم

  .ها نطر از جايگاه اقتصادي آنكافي بايستي حق طبيعي همگان باشد، صرف 

در نتيجه . شود سلامتي نيز جزء مشخصات مهم آزادي فردي قلمداد مي
همه بايد اين شانس را داشته باشند تا بر محل كار خويش نظـارت كننـد و   
. از سالم و امن بودن محيط كار و وظـايف كـاري خـويش مطمـئن شـوند     

 ـ  همگي بايستي صرف نظر از جايگاه اقتصـادي  ه درمـان و بهداشـت   شـان ب
 .كيفي و كافي دسترسي داشته باشند

ي قـدرت فـردي    اجتماعي نيز ديگـر مشخصـه   -ي اقتصادي تامين اوليه
توانـد از منـافع    سختي مـي  كسي كه از نظر اقتصادي وابسته است، به. است



41 

 

زحمـت پـول كـافي بـراي غـذا دارد و يـا        خويش دفاع كند و كسي كه بـه 
كاري است، امكاني براي رشـد فـردي خـويش     همواره نگران بيماري يا بي

هـا   البته سنگ بناي تامين اجتمـاعي و اقتصـادي بـراي انسـان    . كند پيدا نمي
ا حمايـت اقتصـادي     داشتن كاري است كه از طريق آن امرار معاش كند، امـ

همـان انـدازه    ويژه در دوران بازنشستگي ـ بـه   كاري و بيماري ـ به  هنگام بي
  .ندگي فرد پر اهميت استبراي تعيين سرنوشت ز

  :هاي سوسيال دمكراتيك ارزش

  همبستگي 

شان مـورد   خاطر پيچيدگي ، دو مفهومي هستند كه به»برابري«و » آزادي«
اند و بسياري مطالب در مورد هم محتوا و هـم   توجه فيلسوفان سياسي بوده

همان ميزان توجـه   مفهوم همبستگي به. روابط مبتني بر آن نوشته شده است
ي تقريبـاً   خود جلب نكرده است، اما عبـارات سـاده   لسوفان سياسي را بهفي

  :اي در مورد همبستگي وجود دارد شعارگونه

  .»هاي يكديگر را به دوش بكشيد رنج«: شعار انجيل *

يگــانگي مــا ايســتادگي ماســت، «: شــعار قــديمي جنــبش كــارگري *
  .»پراكندگي ما شكست ماست

  .»رفيق مرا آزار نده«: 1980هاي  شعار ضد نژادپرستي سال *

يكي براي همه، همه «: ي سه تفنگدار شعار مشهور رمان ماجراجويانه *
  . »براي يكي

سـو   هاست؛ پيونـدي كـه از يـك    اين جملات مربوط به پيوند بين انسان
همـديگر را در   مسئوليت در برابر يكديگر و از سـوي ديگـر وابسـتگي بـه    
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  .كند ها ضرورت پيدا مي اد بين انسانهمين خاطر اتح گنجاند و به خويش مي

يـا  » با خـود سـهيم كـردن   «معناي  ، غالباً به»همبستگي«امروزه از مفهوم 
سـويه از بخشـنده بـه     يعني حركتـي يـك  . شود استفاده مي» پشتيباني كردن«

بعضي مواقع علت اين امر در خواسـت همبسـتگي   . شود پذيرنده اطلاق مي
مـا  . ت همبستگي در دوجانبه بودن آن اسـت شود، اما در واقع ماهي ديده مي

تـوانيم در نظـر اول مـثلاً     ما مـي . زمان هم بخشنده و هم پذيرنده هستيم هم
كمك كشورهاي ثروتمند به كشورهاي در حال رشد را نوعي سهيم كـردن  
با خود تلقي كنيم، اما چون روند توسعه در كشورهاي فقير بـر كشـورهاي   

يتـي بنيـادين در مسـائل مهمـي چـون صـلح و       ثروتمند تاثير گذاشته و اهم
اي  به اين روند، به عنـوان نشـانه  ) و بايد(توانيم  امنيت در جهان دارد، ما مي

سوي نظـم نـوين پايـدار     از وابستگي متقابل و منافع مشترك در پيشرفت به
  .جهاني بنگريم

معناي ثابـت، در هـم    ، به»سوليدوس«ي لاتين  ي همبستگي از ريشه واژه
» صـداقت «و » استوار«چنين در لغاتي چون  ، و پايدار آمده است و همتنيده

شـرط   براي جنـبش كـارگري جـوان، متحـد بـودن پـيش      . كند معنا پيدا مي
هـا   توانست با نـابرابري  تنهايي نمي كسي به. ضروري، براي تغيير جامعه بود

  .آورد تنها با هم بودن نيروي لازم را فراهم مي. درگير شود

دن و حمايت از يكديگر در رسيدن به هدف مشترك، هم شرط متحد ش
ي  در مبارزه صرفاً براي تغييرات جامعه و هم در چگونگي سـاختار جامعـه  

دست  چه در پيروزي به بايد در مبارزه اتحاد داشت و آن. نوين اعتبار داشت
 .آيد را عادلانه و برابر تقسيم كرد مي

شـرايطي مسـاعد بـراي     ي نوين، رسـيدن بـه  هدف مبارزه براي جامعه
شـود تـا امكـان دخالـت      ي رفاهي است كه شامل همه مي همگان و جامعه

اي كـه بـا زيـر پـا گذاشـتن       همگان را نيز فراهم آورد؛ نه براي افـراد ويـژه  
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  .آورند ديگران، ثروت و قدرت به چنگ مي

هـا   مفهوم همبستگي در عمل، بيانگر اين نكته است كـه همگـي انسـان   
اند و امكانـات شـرايط    اند كه متقابلاً به يكديگر وابسته عيموجوداتي اجتما

چراكـه  . شان خواهد بود ي چگونگي ساختار جامعه كننده ها تعيين زندگي آن
بنـدي آن بـر اسـاس     اي از بهترين كاركرد برخوردار است كـه شـكل   جامعه

  .برآيند صلاحديد همگان باشد

شـود بـر همـين     ن مـي ها تامي ي رفاه كه از طريق ماليات سياست جامعه
آموزش، بهداشت و درمان و نگهـداري از كودكـان و   . اساس بنا شده است

آينـد و ايـن    شمار مي سالمندان از جمله مشخصات اصلي رفاه در جامعه به
همان چيزي است كه ما شـهروندان متقـابلاً آن را بـراي يكـديگر تضـمين      

  .كنيم مي

شـود و نـوعي    د مـي تامين مالي و همبستگي مشترك، باعث امنيـت فـر  
تـر را   اي امن تر، جامعه كند، اما در بعدي وسيع برابري در بين افراد ايجاد مي
هـاي   آورد و باعـث كـاهش تـنش    وجـود مـي   نيز براي زنـدگي همگـان بـه   

  .خيزند ها و شكاف اقتصادي برمي شود كه از درون نابرابري اي مي اجتماعي

همبستگي، احسـاس   .گرايي خودخواهانه است همبستگي، بيش از جمع
ي  همـه «. مسئوليت متقابل و مشـترك در چگـونگي كـاركرد جامعـه اسـت     

بيان كرد و حـال در  » كي الن«اي كه يك بار  ؛ جمله»كودكان، فرزند همگانند
اي لازم اسـت تـا كـودكي     دهكـده «: شـود  گونه مطرح مي بيان امروزي، اين

  .»تربيت شود

دين در قبال تربيت فرزندان ي وال هاي ويژه تواند مسئوليت هيچكس نمي
ا تنهـا آن      خويش را از آن هـا نيسـتند كـه فضـاي رشـد       هـا سـلب كنـد، امـ

اين فضاي رشد از پيرامون و كل جامعه تـاثير  . كنند شان را خلق مي كودكان
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اين نكته در اصل، محتـواي  . پذيرد و ما همه در قبال آن مسئوليت داريم مي
ي اعضاي سـازمان ملـل    كه همهكميسيون حقوق كودك سازمان ملل است 

  .اند زير آن را امضاء كرده

وجه جلوي تـلاش فـردي بـراي     به هيچ» همبستگي و برابري«خواست 
  .كند رشد و فراهم آوردن امكانات شخصي را سد نمي

دهـد بـا    خـود اجـازه مـي    همبستگي بـا نـوعي از خودخـواهي كـه بـه     
  .مخالف است سوءاستفاده از ديگران براي خويش منافعي فراهم كند،

 -چون در اصل احساس با هم بـودن . نياز برابري است همبستگي، پيش
دارد تا از پايمال كردن حقـوق   است كه زورمندان را وامي -وابستگي متقابل
اگر عكس اين رابطه را در نظـر بگيـريم، بـازهم معنـاي     . ضعفا پرهيز كنند

زيـرا تنهـا   . ي اسـت نياز همبستگي، برابر پيش: آيد اي از آن بيرون مي منطقي
برابر است كه ضـرورت حـذف ديگـران بـراي بقـاي      ) تقريباً(اي  در جامعه

  .خويش وجود ندارد

  :شوند ي ارزشمند در هم تنيده مي در اين صورت اين سه واژه

  .ست نياز آزادي برابري پيش -

  .ست نياز برابري همبستگي پيش -

  .ست نياز همبستگي، آزادي و برابري پيش -

  

  يسم تاريخيماتريال

، اعتراضي به تنگدسـتي  1800ي  ي جنبش كارگري در سده رشد فزاينده
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  .ي آن دوران بود و نابرابري در جامعه

هـاي سـتمديده، عليـه فقـر و      بار نبود كه تنگدسـتان و انسـان   اين اولين
هـا،   هاي بسياري از اين دادخواهي تاريخ، نمونه. كردند نابرابري اعتراض مي

خود  دوران باستان و خيزش دهقانان قرون وسطا را بهچون شورش بردگان 
ي  ها همواره سـركوب شـدند و هرگـز ثمـره     ديده است، اما اين دادخواهي

بخش اجتماعي بود كـه   جنبش كارگري، اولين جنبش رهايي. پايدار نداشتند
اين موفقيت بـا  . در عمل موفق شد به تحولات اجتماعي پايداري نائل شود

در . همراه و توام بـود  1800و  1700هاي  تصادي در سدهي فني و اق توسعه
هـاي فنـي و اقتصـادي     بار اين پيشرفت واقع، كامرانيِ عمومي را براي اولين

اي  هنگامي كه امكانات وجود داشته باشد، هرگونـه بهانـه  . پذير كردند امكان
  .ي قديمي غير ممكن است هاي توليدي به شيوه ي توزيع فرآورده براي ادامه

اهيت ديد ماترياليستي از تاريخ يـا ماترياليسـم تـاريخي از ايـن قـرار      م
شرايط زيربنايي توليد چون تكنيك، سازمان كار و امكانات سودآور، : است
  .ي شرايط اجتماعي و ساختار جامعه هستند كننده تعيين

ي كار  ي صنعتي، تنها در عرصه ي دهقاني گذشته با جامعه تفاوت جامعه
اجتماعي و  -هاي سياسي در اين قياس، بايد به سازمان. نبود و مناسبات كار

  .ي تفكر امروز نيز توجه شود چگونگي زيست و شيوه

هاي كار، بلكه تمامي جامعـه را تغييـر    روند صنعتي شدن، نه تنها عرصه
سـوي كارخانجـات و شـهرها     ها از روستاهاي قديمي خويش به انسان. داد

لگوي زندگي جديد، خـود را بـه نهادهـاي    اين امر باعث شد ا. كوچ كردند
اي كه  قوانين جديد اقتصادي، سيستم مالياتي. درماني و مدارس تحميل كند

ي بـين كاركنـان و    هاي نوين رابطه اساس آن تنها مالكيت زمين نبود، شكل
چنين محيط كار مزدبگيران، همـه از ايـن الگـوي جديـد      كارفرمايان، و هم
  . زندگي متاثر شدند
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ي صنعتي، مجلس قـديمي سـوئد كهنـه شـد و ديگـر       رش جامعهباگست
در نتيجـه بـا سيسـتم جديـد، دو     . پاسخگوي ساختار اجتماعي مـردم نبـود  

دنبال رشد صنعت، اهميت كـارگر صـنعتي نيـز     به. مجلس جايگزين آن شد
هـا نيـز غيـر ممكـن      افزايش پيدا كرد و در نتيجه ناديده گرفتن حق راي آن

اي اقتصادي، تحولات كـم و بـيش چشـمگيري در كـل     با تغيير زيربن«. شد
  ) درآمدي بر نقد اقتصاد سياسيكارل ماركس، . (»پذيرد روبنا صورت مي

. بيني ماترياليسم تاريخي براي درك زمان حاضر نيـز اهميـت دارد   جهان
ي  پيش از همه براي درك شرايط نوين سياسي كه از درون تحولات جامعه

اني شـدن و از تـأثيرات اساسـي آن، هـم بـر      صنعتي كلاسيك، از روند جه
  .آيد توليد و هم بر ارتباطات و سياست، بيرون مي

اگر بخواهيم از ترمينولوژي ماركسيستي بهره بگيريم، تغيير در مناسبات 
دموكراسي در برابـر   ي سوسيال معناي آن است كه سياست امروزه توليدي به
هـا   پس تمامي بحـث . داردقرار  1960ي  هاي ديگري نسبت به دهه موقعيت

ي تحليـل ايـن    دموكراسـي، بايـد بـر پايـه     ي سوسيال پيرامون سياست آينده
در بخش آغازين كتاب، در اشاره به تاريخ حزب، . هاي نوين باشند موقعيت

 1990و  1980هـاي   هاي دهه راجع به اهميت اين تغييرات در سياستگذاري
هـاي آينـده    ي چـالش  ئلهدر بخش پايـاني كتـاب بـه مس ـ   . وگو كرديم گفت

  .خواهيم پرداخت

  

  ها و اقتصاد   ي بين ايده رابطه

ها و  چنين بيانگر وجود رابطه بين ايده بيني ماترياليسم تاريخي، هم جهان
سو و سازمان اقتصادي جامعـه از سـوي ديگـر     هاي اجتماعي از يك ارزش
  .است
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تماعي، سياسـي  ي روند اج كننده ي توليد زندگي مادي كاملاً تعيين شيوه«
ي طـرز   كننـده  ها نيست كـه تعيـين   اين آگاهي انسان. و رواني زندگي است

سـت كـه آگـاهي     ي اجتماعي زندگي هاست، بلكه برعكس شيوه زندگي آن
هـا   يعني اين ايده) درآمدي بر نقد اقتصاد سياسي(» .كند ها را تعيين مي آن

كه شرايط حاكم بـر  كنند، بل نيستند كه چگونگي ساختار جامعه را تعيين مي
  .دهد ها را شكل مي جامعه، نشئت گرفته از تكنيك و اقتصاد است كه ايده

  ..... آميزي كه ناپديد شد داوري اخلاقيِ سرزنش

ي  درك از بهره، يعني حق دريافـت بهـره هنگـام وام دادن پـول، نمونـه     
  . شود ها مي كه چگونه تغييرات موجب تحول در ايده بارزي است از اين

عنـوان   ي قرون وسطا، طلب هرگونه بهره از پولي كه بـه  ي اوليه دورهدر 
ي توليـد حـاكم در    در انديشه و شيوه. شد وام داده شده، جرم محسوب مي

توانسـت ارزش   زا باشد؛ يعني نمي توانست بهره ندرت مي آن دوران، پول به
ناسب تر از پولي كه وام داده شده بود نام نويني خلق كند و طلب پولي بيش

  .رسيد نظر مي به
هـاي كـلان را ممكـن     اندازي پروژه هنگامي كه تحولات فني، امكان راه

دهنـدگان پـولي پرداخـت     ساخت، اين نياز مطرح شد كه لازم است بـه وام 
گرفـت و از نظـر    چراكه ممنوعيت پرداخت بهره جلوي توسعه را مي. شود

هنـد و بـه پيـدايش    د چرا آناني كه پول قرض مـي : اقتصادي قابل دفاع نبود
كنند، نبايد در افزايش ثروت سهمي داشته باشـند؟   هاي جديد كمك مي پول

  .هاي اخلاقي نسبت به بهره از بين رفت و اين چنين بود كه داوري
هـا تلقـي    معناي نفي كامل اهميت ايده بيان چنين مطالبي ممكن است به

را تنهـا ابـزار مكـانيكي    ها  ها و آرمان توان ايده نمي. طور نيست شود، اما اين
طلبانـه و   افكـار آزاديخواهانـه، برابـري   . براي منابع اقتصـادي قلمـداد كـرد   
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ها، صرف نظر از  وضعيت فني توليد و اقتصـاد   غمخوارانه در تمامي دوران
هـاي تـاريخي از سـالمندان و     ها در تمـامي دوران  انسان. وجود داشته است

جوامع، قوانيني بـراي رفتـار انسـاني    اند و در تمامي  بيماران دستگيري كرده
ايـن  . وجود دارد كه هدفش حداقل دفاع از ضعفا در مقابل ثروتمندان است

  .هاي معنوي دارد امر اخلاقي، ريشه در ارزش

ي نيرومنــدي در عملكــرد بشــر  هــاي معنــوي و اخلاقــي انگيــزهارزش
انـد تـا    ها در طول تاريخ، خطرهاي عظيمـي كـرده   بسياري از انسان. اند بوده

آليستي خود را پيش ببرند، امـا افكـار    بتوانند بدون چشمداشت اهداف ايده
هاي اقتصادي  اجتماعي چون آزادي و برابري، پيش از وجود زمينه -سياسي

اند؛ يا به بياني ديگر پـيش از فـراهم آوردن امكانـات از سـوي      پديدار شده
  .نيروهاي توليدي

ابـان و امتيـازات درباريـان بـا     شورش دهقانان در قرون وسطا عليـه ارب 
انتقـاد عليـه امتيـازات يـاد شـده از سـوي تـاجران و        . رو شد شكست روبه

ي مثبتي داد؛ به اين دليل كه آنان روش  نتيجه 1700ي  داران در سده كارخانه
كردند و قيام جنبش كارگري عليه استثمار  توليدي مؤثرتري را نمايندگي مي

ي خـود بـه    نوبـه  هاي تجـاري بـه   ن و شركتدارا كارگران از سوي كارخانه
بار در تاريخ، روش صـنعتي توليـد موجـب     زيرا براي اولين. پيروزي رسيد

  .فراهم شدن منابع سرشاري شد كه امكان بهتر زيستن همگان را فراهم كرد

هــاي چگــونگي ســاختار جامعــه خــوب باعــث بــه وجودآمــدن   ايــده
يابي به كـدام امكانـات    هاي سياسي شده كه بخشي مربوط به دست گرايش

در نطم جاري توليدي است  و بخش ديگر مربوط به  شـروطي اسـت كـه    
هايي كه در اين پروسه  اين نظم توليدي مي گذارد، به ويژه نبايد منافع گروه

  .نقش اصلي را دارند فراموش كرد

و جذب منـافع  (هاي قدرتمند همواره در تلاش براي نفوذ خويش  گروه
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ز طريق ارجاع به اصول ايدئولوژيكي و منافع عام جامعه ا) اقتصادي خويش
  .هستند

هـاي   ي كوچك اما گويـا، چگـونگي دفـاع مـديران شـركت      يك نمونه 
ي آنـان   توصيه. ي خويش است كشيده فلك بزرگ از امتيازات اقتصادي سربه

است و از سـوي ديگـر   » ي درآمد خوبند مردم هوشمند شايسته«سو  از يك
تنها براي شركت مزبور، بلكـه بـراي    ي خويش، نه كننده مدعي اهميت تعيين
، »بـازار «با عقب رانده شدن نفوذ سياست و افزايش تاثير . كل جامعه هستند

 . هاي سياسي و اجتماعي در سوئد عوض شده است تمامي فضاي بحث

 

  گويند  منافع هرگز دروغ نمي

هـاي گونـاگون    هتوان در  منافع گـرو  ها را مي ي بين اقتصاد و ايده رابطه
. هـاي مشـابه بدهنـد    هاي گوناگون به واژه توانند هويت مشاهده كرد كه مي

توان ارائه  هاي فراواني در بحث پيرامون موضوع ياد شده در سوئد مي نمونه
هــا، لغــو قــانون حــق كــار را خواســتي  بســياري از صــاحبان شــركت. داد

ها آزادي  خواست آنكنند و در صورت تن دادن به  آزاديخواهانه قلمداد مي
. يابـد  هـاي كـار افـزايش مـي     ها براي تعيين تكليف شرايط در محل شركت

ها به اميال شخصي  برعكس براي كاركنان، لغو اين قانون يعني واگذاري آن
هـا در محـل كارشـان     تـر و گرفتـاري آن   كارفرمايان كه موجب ناامني بيش

افزايش آزادي كاركنان جمعي و قانون حق كار باعث  قرارداد دسته. شود مي
  .شود در مقابل كارفرمايان مي

معنـايي كـه   . »گوينـد  منافع  دروغ نمي«تاكيد داشت كه » كارل ماركس«
هـا الهـام    دهند، غالباً از منافع آن هايي چون آزادي و برابري مي مردم به واژه

ي امروز سوئد،  در جامعه. گرفته است و ما بايد در اين موارد هوشيار باشيم
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هاي اقتصادي  اي بر اين اعتقادند كه افزايش شكاف حثي جريان دارد و عدهب
سخن هميشه در مورد . تواند براي بارآوري كار و رشد جامعه مفيد باشد مي

تواننـد از طريـق سـطح دانـش و مقـام خـويش در        هايي است كه مي گروه
را  ما هرگز چنين ادعاهايي. ي كار، امتيازاتي براي خويش كسب كنند عرصه

منظـور،  . شنويم پردازند نمي ها را مي ناچار، بهاي نابرابري هايي كه به از گروه
. كننـد  كساني است كه با دستمزد پايين و شرايط استخدامي نـاامن كـار مـي   

، »آزادي بـراي چـه؟  «كـه   مبني بـر ايـن  » ارنست ويگفورش«پرسش قديمي 
  .امروزه نيز صادق است و معنايي از ارعاب دارد

هاي غير ممتـاز اجتمـاعي برخاسـت كـه      گري از درون گروهجنبش كار
. ها و دربند بـودن را پرداختـه بودنـد    ي عيني داشتند و بهاي نابرابري تجربه

ايـن امـر از   . شـود  خواست برابري ما، مسلماً از سوي منافع ما هدايت مـي 
شود كه در فقدان برابـري و آزادي، از نفـوذ    سوي منافع كساني هدايت مي

كننـد   اي كـه در آن زنـدگي مـي    مـي در زنـدگي خـويش و جامعـه    بسيار ك
  .اند برخوردار شده

توان با سـودمندي   دموكراسي را مطمئناً مي ي درخواست سوسيال انگيزه
هاي  اي است كه  تنش ي برابر، جامعه جامعه: آن براي جامعه نيز توضيح داد

افع چـه  مـا من ـ . هاي اجتماعي در آن حداقل است اجتماعي و خطر درگيري
ارزش بنيـاديِ  . كنـيم؟ ايـن موضـوع اساسـي اسـت      كسي را نمايندگي مـي 

تـوان آن را   ها؛ ارزشي كه مطلقاً و هرگـز نمـي   ي انسان ارزش بودن همه هم
  .بندي كرد براساس توانايي اقتصادي درجه

  

  تضاد بين سرمايه و كار

ي شـديد و   ي بين سازمان اقتصـادي و اجتمـاعي، چرايـي علاقـه     رابطه
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شگي جنبش كارگري را درست بـه همـين سـازمان اقتصـادي توضـيح      همي
هاي دموكراتيك، وابسته بـه چگـونگي تناسـب     امكان تحقق ارزش: دهد مي

دموكراسي واقعي متكي بـر شـركت همگـان بـا     . ي كار است قوا در عرصه
هـا را بـه    ي كار انسان اگر عرصه. شرايط مساوي در زندگي اجتماعي است

گيرنـد و   انا و ناتوان، آناني كه براي ديگران تصـميم مـي  مهم و غير مهم، تو
گيري در مورد زندگي خويش را ندارند تقسـيم   كساني كه حتي حق تصميم

  .كنند با خواست برابري مقابله شده است

هاي گوناگون انسـاني   ي مناسبات و آن ديدگاه نسبت به ارزش آن شيوه
گـر مــا خواهــان  ا. بـه زنــدگي اجتمـاعي و سياســي ســرايت خواهـد كــرد   

ي كـاري   توانيم عرصـه  دموكراسي سياسي با شهرونداني مختار هستيم، نمي
اختيار داشته باشيم كـه چـون قطعـاتي ماشـين تنهـا       متشكل از فرمانبران بي

انـد،   ها نياز پيدا كرده طور موقت به آن منتظرند تا از سوي كارفرماياني كه به
بيـان ديگـر، وجـود شـرايط      بـه نياز دموكراسـي   پيش. در جايي قرار بگيرند

ي منافع كارفرمايان  منافع كاركنان به اندازه اي است كه بر اساس آن به كاري
و صاحبان سرمايه اهميت داده شود و توازني در مناسـبات طـرفين برقـرار    

. دموكراسـي اسـت   بينـي سوسـيال   اين توازن قدرت، بخش مهم جهان. باشد
منافع بين كـار و سـرمايه وجـود     دمكراتيك، تضاد براساس تحليل سوسيال

هـر دو گـروه   . خورد همديگر پيوند مي در نتيجه منافع هر دو گروه به. دارد
هــاي قدرتمنــد و رونــد توليــد خــوب هســتند كــه  منــد بــه شــركت علاقــه
ا در مسـائلي چـون     ي منافع كافي براي جامعه آورنده پديد ي رفاه باشند، امـ

ي توليـد،   ي توزيـع نتيجـه  چگونگي رسيدن بـه چنـين رونـدي و چگـونگ    
دنبال افزايش دستمزدها هستند و  كاركنان به: گيرد شان از هم فاصله مي منافع

خواهنـد در تعيـين    كاركنـان مـي  . دنبـال افـزايش سـود    صاحبان سرمايه بـه 
هاي كار خود و شـرايط اسـتخدامي سـهيم باشـند، امـا كارفرمايـان        ساعت

 ـ نوبه به راي كـار اضـافي، كـم كـردن     ي خويش خواهان صادركردن فرمان ب
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  .ها و تصميم در مورد اخراج از كار هستند مرخصي

پذير جامعه تعريـف   ي آسيب تضاد منافع بين كار و سرمايه را نبايد نقطه
ي  تواند باعث پويندگي شود و بـه توسـعه   برعكس اين تضاد منافع مي. كرد

گيـري   بهره اي ي اقتصادي نياز چنين توسعه اگر پيش. اقتصادي ياري برساند
مؤثر از سرمايه نباشد، منابع به هدر رفته و اگر كسـي قـدرت حفـظ منـافع     
نيروهاي كار را، چون ساعت كار مناسب، محل كار امن و دسـتمزد خـوب   

ي آن هدر رفتن منابع انساني خواهد بود و كاركناني كه  نداشته باشد، نتيجه
  .پيش از موعد فرسوده خواهند شد

در كشورهايي كه : دهد هايي ارائه مي ضايعات نمونهتاريخ از هر دو نوع 
منافع صاحبان سرمايه، كاملاً بر روند توليد مسلط است و كاركنان در دفـاع  

شـان بسـيار جزئـي اسـت و      از منافع خود هيچ امكاني ندارند يـا امكانـات  
هـاي متعـدد    شوند، جامعه در نهايـت در پـي بيمـاري و آسـيب     استثمار مي

بـرعكس، در  . شـود  رو مي ي روبه شكلات اجتماعي گستردهنيروي كار، با م
اتحــاد شــوروي ســابق و اقمــار اروپــاي شــرقي آن، هرگــز شــرطي بــراي 

گيـري   در نتيجه روشن است كـه بهـره  . شود سودآوري سرمايه گذاشته نمي
شود و افزايش رفاه ايجادشده در توازن با رنجِ كشـيده   غير مؤثر از منابع مي

  .گيرد شده قرار نمي

توان با فقدان توازن بين منـافع گونـاگون كـه رونـد      تاثيرات منفي را مي
پوينـدگي و  . منظور كار و سـرمايه اسـت  . برند توضيح داد توليد را پيش مي

شوند كه تـوازني در منـافع طـرفين برقـرار      اثرات مثبت، هنگامي پديدار مي
شـئت  شده باشد و محاسبات توليد از مطالبـات سـرمايه و نيروهـاي كـار ن    

  .گرفته باشد

دموكراسـي در برخـورد منـافع كـار و سـرمايه، منـافع كـار را         سوسيال
معنا نيست كه اهميت منافع سـرمايه را نفـي    كند، اما اين بدين نمايندگي مي



53 

 

ي  يعنـي اجـازه  . موضوع اصلي جلوگيري از تسلط ايـن منـافع اسـت   . كند
ي رفـاه و   سياسـت جامعـه  . استثمار ديگران را در زندگي اقتصـادي ندهـد  

تنظيم دستمزدها بايد همواره به مناسبات اقتصادي مراكز توليد توجه داشته 
ها و موقعيت رقابتي در جهان پيرامـوني، امـا ايـن     مثلاً به سطح هزينه. باشد

نوع ملاحظلات ضروري مسـلماً بايـد از ادعـاي مراكـز توليـد و صـاحبان       
هايي چـون كـاهش    ييسرمايه تنها به سود خويش فاصله بگيرد؛ از سودجو

هـا در مـورد    هاي كارگري يـا كـاهش مسـئوليت آن    فضاي عملكرد اتحاديه
اين مسائل تنها مربـوط بـه منطـق اقتصـادي نيسـت و هرچنـد       ! محيط كار

ي اصلي توزيـع سـهيم شـدن در     كنند، اما قضيه اي اين گونه وانمود مي عده
  .ي كار است عرصه

توضيح داده شد، نشئت گرفتـه   دموكراتيكي كه اخيراً بيني سوسيال جهان
. يعني مبارزه بـر سـر ابـزار توليـد    . ي طبقاتي ماركس است از تئوري مبارزه
ــه ــاريخي او، مبــارزه طبــق نظري ي طبقــاتي پــس از فروپاشــي  ي تكامــل ت

، ديگر نيازي بـه مبـارزه   »طبقه ي بي جامعه«در . رسد پايان مي داري به سرمايه
ي كافي  چيز به اندازه زيرا از همه. توليد نيستي  خاطر ابزار توليد و نتيجه به

طبقه، در واقع نقـاط   ي بي اتُوپياي جامعه. براي همگان وجود خواهد داشت
جـايي كـه بـره و    «: مشترك روشني با آرزوي بهشت موعود مسيحيان دارد

و ايـن تشـابه را مـي تـوان بـا تصـورات       » آرامند گرگ در كنار يكديگر مي
امـا  . اي در هارموني كامل نيز مشاهده كرد ي جامعه فلسفي گوناگون درباره

ي  دهند كه هرچقدر هم منابع رشد كنند، هرگز بـه انـدازه   ها نشان مي تجربه
زماني كـه  . يابند نياز و آرزو همراه با منافع افزايش مي. نخواهند بود» كافي«

ود ر ميانگين سن بالا مي. شود تر مي شود، موقعيت زندگي امن تغذيه بهتر مي
هـاي   هنگـامي كـه پـژوهش   . يابد و فشار بر سيستم بازنشستگي افزايش مي
كنـد،   تري را فراهم مـي  هاي بيش دارويي امكانات درمان و مبارزه با بيماري

زمـاني كـه   . شـود  تـر مـي   گـذاري در بخـش درمـاني بـيش     نياز به سـرمايه 
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ترين نيازها چون خوراك، پوشاك و مسكن فراهم شد، درخواسـت   ابتدايي
اي بـا   كوچ خـانواده  1940ي  در دهه. آيد تر و كمي بهتر پيش مي مي بيشك

دو فرزند از يك آپارتمان يك اتاقه به آپارتماني دو اتاقه، تحول عظيمي در 
امـروزه اسـتاندار معمـولي    . شد ها محسوب مي افزايش استاندارد زندگي آن

  .براي اين خانواده، آپارتماني چهاراتاقه است

همواره در مقابل يكديگر قرار خواهند گرفـت؛ هـم بـر     منافع گوناگون
تـا  . ي توليد و هم بر سر چگونگي تقسيم آن سر چگونگي رسيدن به نتيجه

جا كه تجربه نشان داده است اين تقابل منافع ربطـي بـه شـكل مالكيـت      آن
هاسـت، بـراي مثـال در     توانيم در مراكزي كه دولـت مالـك آن   ما مي. ندارد

همان نوع از برخورد منافع بر سر دستمزدها و سازمان كار بخش درماني، با 
بين كاركنان و كارفرمايان برخورد كنيم كه در مراكزي با مالكيت خصوصي 

دلايل اصلي اين تقابل منافع گوناگون است، امـا عمـلاً در   . كنيم برخورد مي
ها و درآمـدهاي   پول ناشي از ماليات(ي منافع است  هر دو مربوط به مبارزه

  .كه هرگز براي همه كافي نخواهد بود) فروش

توان گفت كه تصور از بين رفتن تقابل منـافع بـا مالكيـت     سادگي مي به
حتـي در مالكيـت اشـتراكي نيـز     . اشتراكي ابزار توليد، تصوري باطل اسـت 

بنيادهـاي مـالي بازنشسـتگي كـه دولـت يـا       : منافع صاحبان آن وجود دارد
هاي  همان شيوه كه شركت ن هستند، بايد بهشا هاي كارگري صاحبان اتحاديه
گذاري خصوصي خواهـان سـودآوري هسـتند در جسـت و جـوي       سرمايه

ي خـوبي بـراي    كننده هاست كه تضمين سودآوري باشند، زيرا سودآوري آن
ي تعـاوني اداره   هاي تجـاري نيـز كـه بـه شـيوه      شركت. بازنشستگان است

تقاضاي بازار هستند، و  هاي خصوصي وابسته به چون شركت شوند، هم مي
كند چنـد نفـر بايـد اسـتخدام كنـد و چـه مقـدار         همين است كه تعيين مي

مراكـزي  » صـاحبان «دهندگان كـه در اصـل    ماليات. ها بپردازد دستمزد به آن
هـا هسـتند و    مند كنترل و كاهش هزينه تحت مديريت جامعه هستند، علاقه
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  .ها وجود دارد گونگي مالياتهاي متفاوتي از چ ها برداشت در بين اين گروه

نتيجـه  . ناپـذير اسـت   عبارت ديگر تقابل منافع در روند توليد، اجتناب به
وجود درگيري  ي برخورد با اين امر، اعتراف به شود كه بهترين شيوه مي  اين

و ايجاد مناسبات روشن بين طرفين و تقسيم مسئوليت و ايجاد تـوازن بـين   
م از حيـث اقتصـادي و هـم از حيـث     ي برخـورد ه ـ  ايـن شـيوه  . هاست آن

  .دهد دموكراتيك بهترين نتيجه را مي

نـوايي بـين بحـث     دموكراسـي در يـك هـم    ي سوسيال اين رشد انديشه
  .هاي عملي در بخش بعدي كتاب شرح داده خواهد شد تئوريك و تجربه
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  دموكراتيك  ي سوسيال ـ تحول انديشه3

هـاي   تئوريسـين . ون داردهاي گوناگ دمكراتيك ريشه ايدئولوژي سوسيال
گيري اين انديشـه، نقـش    و در آغاز شكل 19كلاسيك سوسياليستي از قرن 

مهمي ايفا كردند، اما افكـار ليبرالـي و هومانيسـتي نيـز در ايـن امـر سـهيم        
  .هستند

دموكراسـي آلمـاني    تاثيرگذاري افكار سوسيال 1800ي مبارزاتي  در سده
اي از افكار بريتانيايي   هاي محركه ال قوهدر همان ح. بر مردم بسيار زياد بود

ي اول قـرن   و بيش از همه موضوعات مربوط به سياست اجتماعي، در نيمه
دموكراسي سوئد،  بخشي از تفكر جنبش مردمي در سوسيال. بيستم رايج شد

ي خودگردان و روستايي سوئد ريشه گرفته اسـت كـه در جنـبش     از جامعه
صرف الكل ادامـه پيـدا كـرد و سـپس از درون     كليساهاي آزاد و مبارزه با م

  .ها جنبش كارگري شكل گرفت آن

دموكراتيــك چــون جنبشــي سياســي از  ي سوســيال ايــدئولوژي امــروزه
هـاي عملـي آرمـايش     ها در آزمـون  تئوري. هاي ما شكل گرفته است تجربه
مسـائل  . انـد  اند و گاهي نيز رها شده اند، بازنگري شده اند، متحول شده شده
اند و مسـائل   هاي مبارزه تاكنون حل شده آزادي و برابري از زمان سال مهم

ي تفكـر جديـد و كـار     اند كه نيازمنـد شـيوه   جديدي فراروي ما قرار گرفته
هـاي بنيـادين    ارزش. ايدئولوژي، چيزي ساكن نيسـت . سياسي نوين هستند

جديـد  ي جديد نياز به تفسـيري   اند اما براي سازگاري با جامعه تغيير نكرده
  .ها وجود دارد از آن

ــان ــال    انس ــان س ــه در پاي ــتكش ك ــاي زحم ــاي  ه ــون  1800ه پيرام
شـان   هاي كارگري گرد آمدند، خواست دموكراسي و جنبش اتحاديه سوسيال
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ــه  ــر و عادلان ــوزيعي براب ــود   ت ــادي ب ــدرت سياســي و نعمــات م ــر از ق . ت
يزه ـ  پردازان كلاسيك سوسياليستي پاسخشان به اين خواست سوسيال انديشه

دموكراتيـك از   ي سوسـيال  اين تحول انديشه. دولتي كردن ـ ابزار توليد بود 
تري از حـق   تر و گوناگون سوي الگوي چندجانبه ي سوسياليزه كردن به ايده

ــرده اســت  تصــميم ــري دموكراتيــك حركــت ك ــه. گي هــاي سياســي  تجرب
سي و جانبه بودن دموكرا تري از نياز به همه ها درك عميق دموكرات سوسيال
دهد كه راه  ها نشان مي گيري از اين تجربه نتيجه. همراه داشته است اقتصاد به

ــه   ــا را ب ــد م ــزار تولي ــردن اب ــي ك ــاند هــدف نمــي حــل دولت الگــوي . رس
در . دموكراتيك در عوض منظورش اقتدار دموكراسي بر بازار است سوسيال

ز توليـد  كند كـه بـراي اقتصـاد و مراك ـ    نتيجه دموكراسي اين حق را پيدا مي
هـا، كاركنـان و    مقرراتي وضع كند، اما در چهارچوب اين مقررات شـركت 

شان  كنند و مناسبات كنندگان در مناسبات با يكديگر آزادانه عمل مي مصرف
ي سوسـياليزه   امروزه مسئله. هاست هاي آن ها و آرزومندي بر طبق ارجحيت

نـي قـدرت در   ي اصـلي، يع  كردن در سوئد، بحث رايجي نيست، اما مسئله
زندگي اقتصادي و نقش سياست و دموكراسي در مناسبات بـازار و قـدرت   

گيــري كاركنــان در رابطـه بــا مراكــز توليـد و صــاحبان ســرمايه از    تصـميم 
ما هنوز بـر سـر حـق مالكيـت بحـث      . موضوعيت بسياري برخوردار است

دن موضوع بر سر طرفداران سوسـياليزه كـر  : داريم، اما بحثي كاملاً متفاوت
خواهند مراكز توليـدي را دولتـي كننـد، بلكـه بـرعكس ايـن        نيست كه مي

هاي جامعه و مراكـزي را   طرفداران بازارند كه قصد خصوصي كردن دارايي
هـا بـه    سازي ي اين خصوصي بهانه. شوند دارند كه از سوي جامعه اداره مي

كـردن  ي ايدئولوژيك دارد كه زماني خواست سوسياليزه  همان اندازه انگيزه
شود كه بگويد اين خواسـت   ارتودوكسي داشت؛ و گاهي آدمي وسوسه مي

دموكراسـي، موضـوع حـق     براي سوسـيال . اي ندارد بينانه ي واقع هيچ انگيزه
در اصـل در  . اي مربوط به هدفمندي و نه ايدئولوژيك است مالكيت مسئله

هاي ايدئولوژيك تفاوت قائل شدن ميان هدف و وسـيله بسـيار مهـم     بحث
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از ديـد  . هـا بـا چنـد اسـتثنا بـار ايـدئولوژيك ندارنـد        وسيله و شيوه. است
ها به  ها مسلماً بستگي به ياري رساندن اين شيوه ايدئولوژيك، انتخاب شيوه

  .ها گونه روش تحقق اهداف دارد، نه خود اين

ي مـوروثي ارتودكسـي كـه حـق      دموكراسي بـا انديشـه   ديدگاه سوسيال
از سوي ديگر مـا بـه درك   . بيند مخالف است يمالكيت اشتراكي را هدف م

هاسـت و حـق مالكيـت خصوصـي و      ي منـافع آن  بورژوازي كـه بـر پايـه   
. دهـيم  دانـد، تـن نمـي    گردانندگي خصوصي را هميشه بهتـرين شـيوه مـي   

مـا مسـئله را بـر    : گيري پراگماتيك درست خود پراگماتيسـم اسـت   موضع
رسـيم كـه    يـن نتيجـه مـي   گاهي به ا. كنيم اساس شرايط موجود بررسي مي

مالكيت خصوصي و مـديريت خصوصـي هدفمنـدتر اسـت و  گـاهي نيـز       
  .دانيم مالكيت عمومي و توليد عمومي را بهتر مي

دموكراتيك را از منظر ديدگاهش به  ي سوسيال در ادامه ما تحول انديشه
هايي كه در مـورد دولتـي كـردن كامـل اقتصـاد تـا        مناسبات اقتصادي، ايده

رت و كنترل دمكراتيك وجود دارد مورد بررسـي قـرار خـواهيم    الگوي نظا
، و »مناسـبات بـين دموكراسـي و بـازار    «داد و بحث پيرامون مسائلي چـون  

  .را پي خواهيم گرفت» ها ها و كاركنان آن مناسبات بين كارفرمايان، شركت«

  

  ماركسيسم 

شخصيت اصلي در تـدوين  ) 1818 -1883(»كارل ماركس«تر آثار  بيش
ي  فلسفي اروپا در نيمه -ري سوسياليستي كه از درون تبادل نظر سياسيتئو

 -1895(» فـردريش انگلـس  «دوم قرن نوزدهم رشد كرد، در همكـاري بـا   
ي مـاركس بـراي دنيـاي بعـد از وي      اهداف و انديشه. شكل گرفت) 1820
در زمان ماركس چنـدين تئوريسـين بـا    . اش تر بود تا دوران زندگي مناسب
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ي ماركس در افكار آن دوران تاثير گذاشتند وجـود   همان اندازه هارزش كه ب
هـاي   كـه سوسياليسـت    Lasalle»لاسال«و  Bebel»ببل«عنوان مثال  به: داشتند

محور مشترك اين متفكران، انتقاد مشابه بـه  . شدند حقيقي آلماني ناميده مي
ا ديد آنـان  ي ناشي از آن بود، ام هاي اجتماعي فزاينده داري و شكاف سرمايه

هـا از تحـول    بينـي آن  نسبت به چگونگي برخـورد بـا ايـن مسـئله و پـيش     
  .ي آينده متفاوت بود جامعه

جاي  هاي ماركس اما با اشكال كاملاً متفاوتي در افكار سياسي به تئوري 
تحـت تـاثيراتي در     مانده است و با پيدايش اتحاد كمونيستي شـوروي نيـز  

  .ته استطول تاريخ قرن بيستم  قرارگرف

بيني خود را  دموكراسيِ جوان سوئد نيز بسياري از عناصر جهان سوسيال
هاي ماركس تدوين كرد، اما تاثيراتي از متفكـران ديگـر از    بر اساس تئوري

ي سوئدي نيز در  هاي ويژه گرفت و نشانه» هاي حقيقي سوسياليست«جمله 
  .شود آن ديده مي

هـاي كـارگري    بت به اتحاديهگيري شديداً مثبت نس از همان آغاز موضع
تاحدي با تفسـير ارُتدكسـي مـاركس مـثلاٌ در آلمـان، مطابقـت نداشـت ؛        

توانيم تاثيرات آشكاري از جنبش مردمي سوئد را كـه ريشـه    برعكس ما مي
ــه   ــنتي جامعـ ــودگرداني سـ ــيم   در خـ ــاهده كنـ ــتايي دارد مشـ . ي روسـ

هـا را   ، آنهاي ماركس هماهنگ كـرده  دموكراسي، خود را با تئوري سوسيال
ها افـزوده و يـا كـم كـرده      هاي خود، به آن بازنگري كرده و در پرتو تجربه

ي كشـورها ماركسيسـم خوانـده     چـه در همـه   است و اين نكتـه، بـراي آن  
اي  هاي مختلـف، از جامعـه و زمانـه    تفسيرها و بررسي. شود، اعتبار دارد مي

هـاي سياسـي كـه     وهتمامي گر. پذيرفتند شدند، تأثير مي كه اين تفسيرها مي
ي  اند، گزينش و بررسي ويـژه  هاي فكري ماركسيستي را مطرح كرده جريان

  .اند خود را داشته
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شــناس و  زمــان تاريخــدان، جامعــه بــا تعريــف امــروزي، مــاركس هــم
بيني ماترياليسم تاريخي را كشف كرد، هرچند  ماركس جهان. اقتصاددان بود

نكـات بـر پـژوهش تـاريخي اثـر      كه در اين عرصه تنها نبود و در بسياري 
ــت  ــته اس ــوري. گذاش ــاعي     تئ ــانگي اجتم ــورد از خودبيگ ــاي او در م ه

شناســي مــدرن محســوب  اي در جامعــه هــاي محركــه قــوه) خودبيگــانگي(
داري هنـوز هـم مطـرح     بخشي از مطالعـات او پيرامـون سـرمايه   . شوند مي

ه از در صـورتي ك ـ . هاي انباشت يا تمركز سـرمايه  هستند؛ از جمله گرايش
ي او چون تئوري ارزش اضافي،  هاي ديگري از انديشه تاريخ مصرف بخش

  .زمان درازي گذشته است

هـاي سياسـي دوران خـويش     با وجود اين كه ماركس فعالانه در بحـث 
» ماركسيسـم «ي او كـه بـه آن    شناسانه هاي جامعه كرد، اما تئوري شركت مي

. مه و عمل سياسي اسـت گويند، نه يك ايدئولوژي سياسي و نه يك برنا مي
گويند او زماني  مي. هاي خود مخالف بود چنيني از تئوري ي اين او با استفاده
، تئـوري  »فردريش انگلس«او همراه با . »من ماركسيست نيستم«: گفته است

اي در مورد الگوي قانونمند رشد جامعه تدوين كـرد و بـا    تاريخي -فلسفي
گيـري   پا به نتايجي در مـورد سـمت  ي عزيمتش از تاريخ اقتصادي ارو نقطه

  .تحولات آينده رسيد

ي جـوامعي   تاريخ كليـه «: در مانيفست حزب كمونيست گفته شده است
ي  مفهـوم مبـارزه   ».ي طبقـاتي اسـت   كه تاكنون وجود داشته، تاريخ مبـارزه 

هـاي   طبقاتي به نبرد اقتصادي براي سلطه بر ابزار توليد و بر توزيع فرآورده
اي كه بين آن طبقه يـا طبقـاتي كـه ابـزار      شود؛ مبارزه ق ميتوليد شده اطلا

اساسي توليد را در دست دارنـد و طبقـه يـا طبقـاتي كـه از آن محرومنـد،       
هـا در رونـد توليـد     براي تعريف جايگـاه گـروه  » طبقه«ي  واژه. جريان دارد

رود، و بيش از همه در رابطه بـا سـلطه بـر ابـزار توليـد و نـه در        كار مي به
بـرد دائمـي تـاريخ     همين مبارزه است كه باعث پيش. هاي اجتماعي يويژگ
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گيرد مگـر بـا پيـدايش     شده اما هيچ تغييري در ساختار قدرت صورت نمي
اي كه باعـث اهميـت پيـدا كـردن نـوع       تكنيك جديد يا ضرورت اقتصادي

هـاي نـوين    ترين منابع شيوه اي كه مهم طبقه. شود جديدي از ابزار توليد مي
ي  ها اي كه منابع مهم شيوه كند، قدرت را از چنگ طبقه را كنترل ميتوليدي 

ي هجـدهم اروپـاي غربـي     سـده . گيـرد  قديم را در كنترل داشته است، مـي 
جا رشد تكنيكـي و افـزايش دادوسـتد، پـول را بـه       اي است كه در آن نمونه

دار  تر از زمين بدل كرد و در پي آن آريستوكراسي قـديمي زمـين   منبعي مهم
ي متوسـط در حـال رشـد از     نشيني كرد و جايش را به طبقه روع به عقبش

  .تاجران و صاحبان صنايع داد

ي سوسياليسـتي   ي طبقـاتي را در جامعـه   ي پايـاني مبـارزه   ماركس نقطه
اي كه در آن ابزار توليد متعلق به همه بود و ديگر نيـازي بـه    ديد؛ جامعه مي

ي پايـاني پيامـد رشـد خـود      نقطه مبارزه بر سر آن وجود نداشت، اما چنين
نيروهاي توليدي بود؛ به اين معني كه آدمي به چنان نتـايج عظـيم توليـدي    

يافت كه براي همگان كافي بود و نيازي براي نبرد بر سـر توزيـع    دست مي
  .اين نتايج وجود نداشت

ي ضروري پـيش   ي ماركس، آخرين مرحله گفته داري به بنابراين سرمايه
داري نيروهاي قدرتمند و كافي توليـدي   زيرا در سرمايه. بود از سوسياليسم

  . توانستند به حركت درآيند مي

كـارگيري ايـن نيروهـاي قدرتمنـد و      داري در به اما ناتواني ذاتي سرمايه
هـاي   طور گريزناپـذيري باعـث ايجـاد تـنش     ي نتايج توليد به توزيع عادلانه

سـاختار جامعـه را درهـم     شـد كـه   اي مـي   هاي اقتصادي اجتماعي و بحران
  . شكست مي

آن زمان بود كه آخـرين نبـرد طبقـاتي بـين بـورژوازي و پرولتاريـا در       
ي  شد، و ابزار توليد اشتراكي و جامعه گرفت، انقلاب پرولتاري پيروز مي مي
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  .شد طبقه فراهم مي بي

عبـارت ديگـر پيامـد     طبقه، و اشتراكي كردن ابزار توليد، بـه  ي بي جامعه
. ي سياسـي  ي آگاهانـه  ي برنامـه  اقتصادي و تكنيكي بود، نه نتيجـه تحولات 

» .رود هيچ نظم توليدي پـيش از رشـد پتانسـيل كامـل خـود از بـين نمـي       «
منظور اين است كه «: نويسد مي» در درآمدي بر نقد اقتصاد سياسي«ماركس 

عبـارت بهتـر    به» .پيوندد وقوع نمي تحولات اجتماعي قبل از زمان خويش به
در اصـل  . ي آن باشـد  افتد كه اقتصاد جامعه، آماده لات زماني اتفاق ميتحو

يـابي بـه تغييـرات     هاي ماركس، سياست را چون ابزاري براي دست تئوري
كنـد، زيـرا چنـين تغييراتـي تنهـا پيامـد        كننده در جامعـه حـذف مـي    تعيين
هاي اقتصادي و تكنيكي اسـت كـه منطـق مـاهوي تغييرناپـذيري را       پروسه
  .كنند مي دنبال

ويژه تحـولات   رسد فقط نشستن و در انتظار تحولات بودن، به نظر مي به
ي سياسي، ضـعيف   عنوان يك برنامه اي بسيار ناروشن، تاحدي به براي آينده

هم هنگامي كه شرايط روزانـه   آن. اين ضعف در نوع خود ويژه است. باشد
سـت تغييـرات   ناپذيري نامساعد اسـت و درخوا  طور تحمل براي بسياري به

هـايي   ي نوزدهم، اسـتراتژي  هرحال در سده به. تقريبا قدرت انفجاري دارند
هـا را   تعـدادي از آن تئـوري  . تحولات تـدوين شـد   براي شتاب بخشيدن به

هـاي بنيـادين مـاركس توضـيح داد و ديگـر       توان با بازنگري در تئـوري  مي
ات گونـاگون  تـري در مناسـب   تـر و آزمـوده   هايي كه محتواي آزادانـه  تئوري

  .هاي سياسي جديد شدند گيري ي خود منجر به نتيجه نوبه داشتند به

  

  انقلاب يا رفرم؟

سرانجام مباحثات در احزاب سوسياليستي اروپا و روسيه در اوايل قـرن  
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گـروه انقلابـي و گـروه    : ها را بـه دو گـروه اصـلي تقسـيم كـرد      بيستم، آن
  .رفرميستي

يـرات شـتاب بخشـند و از طريـق     خواسـتند بـه تغي   احزاب انقلابي مـي 
قهرآميز به تحولاتي در جامعه دست يابند، بدون اين كه منتظر تغييراتـي در  

نيـاز انقـلاب    مناسبات توليـدي باشـند؛ آن چنـان كـه مـاركس آن را پـيش      
ي آخـر ايـن رونـد     هرحال، اكنون كه ما از چگـونگي مرحلـه   به. دانست مي

نتظر گذشتن از اين فاصـله باشـيم،   باره بدون آن كه م اطلاع داريم، چرا يك
  به آن مرحله نرسيم؟

خواسـت، تغييـرات و بهبودهـايي در     گرايش رفرميستي در عـوض مـي  
جـاي   ي كـارگر بهبـود يابـد و بـه     موقعيت كنوني ايجاد كند تا شرايط طبقه

اي برابرتر  گام به جامعه به باره، امكان نزديكي گام آميز يك تحولات خشونت
داري، نيروهاي عظـيم توليـدي را    اكنون كه سرمايه. اهم شودتر فر و عادلانه

توانيم  رها كرده است، چرا در انتظار فروپاشي آن باشيم؟ در صورتي كه مي
تري توزيع كنيم؟ چرا اين كار  هاي مناسب نتايج حاصله از توليد را به شيوه

  را بلافاصله آغاز نكنيم؟

د و در واقع تنهـا در روسـيه   آن احزابي كه استراتژي انقلابي را برگزيدن
تـدريج كمونيسـتي ناميـده     بود كه موفق شدند عملاً به آن تحقق بخشند، به

خوانـده    دمـوكرات  ي رفرميستي را برگزيدند، سوسيال آناني كه شيوه. شدند
  .شدند

. طرز فاحشي متفاوت از يكديگر بوده است روند رشد اين دو گرايش به
دهنـدگان بسـياري را پيرامـون خـود      اي دموكرات سريعاً ر احزاب سوسيال

گردآوردند و در نتيجه مسئوليت حكومت را در كشورهاي اسـكانديناوي و  
. دسـت گرفتنـد   تدريج در انگليس و بسياري كشورهاي اروپاي غربي بـه  به

ها و بورژواها دسـت بـه    دموكرات قدرت حكومتي از آن زمان بين سوسيال
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  .دست شده است

انـد، امـا    ناگون دقيقاً به يك شيوه متحـول نشـده  البته اين كشورهاي گو
هاي مهم و بنيادي چندي  دموكراتيك، شباهت گيري قدرتمند سوسيال موضع
آموزش، درمـان  : سيستم رفاه نيرومند امكاناتي چون. همراه داشته است را به

كـاري را در اختيـار    و بازنشستگي، حمايت اقتصادي هنگام بيمـاري و بـي  
ريـزي   روند توليد بر اساس اصول اقتصاد بـازار پايـه  . همگان گذاشته است

اي چـون درمـان و آمـوزش از ايـن اصـول       خـدمات اجتمـاعي  . شده است
مستثني مي باشند، قوانين بازي، چهـارچوبي بـراي صـنعت و بازرگـاني از     

كند تا منافع جامعه در نظر گرفته شـود؛   هاي سياسي تعيين مي طريق تصميم
  . مثلاً محيط زيست

گيرند؛  ويژه كشورهاي شمالي را در نظر مي المللي به هاي بين پژوهشدر 
ترين پايگاه خود را داشته و دارد از جمله  دموكراسي قوي جايي كه سوسيال

آميز سياست رفاهي بـا بـارآوري اقتصـادي مـي      به چگونگي تلفيق موفقيت
 . توان اشاره كرد

ي  هاي تـوده  راضروسيه از درون اعت 1917از سوي ديگر، انقلاب سال 
خفقـان امپراتـوري تـزار برنخاسـت، بلكـه گـروه كـوچكي از         معترض بـه 

انقلابيــون، نهادهــاي اســتراتژيك نظــامي و دولتــي را در دســت گرفتنــد و 
  .وسيله بر تمامي كشور مسلط شدند بدين

تحقـق رسـاند،    انقلاب، اصل ماركسيستيِ اشتراكي كردن مالكيـت را بـه  
ي عمـل   رگران بـر توليـد و جامعـه را جامـه    كه اصل دخالـت كـا   بدون اين
ي صـاحب   ي انقلاب اين شد كه تنها گـروه نخبـه   در عمل، نتيجه. بپوشاند

گــروه جديــدي از  جــاي خــويش را بــه -قــدرت ـ آريستوكراســي كهنــه  
  .برگزيدگان در رهبري حزب داد
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بعضي اصلاحات بنيادين اجتماعي چون حق تحصيل و برخـورداري از  
جـا مانـد و در    حقق پيدا كـرد، امـا خفقـان سياسـي بـه     بهداشت و درمان ت

  .ترين شكل ادامه پيدا كرد هاي متوالي به فجيع دهه

كردن كشور كـرد   هاي بزرگي براي صنعتي گذاري رژيم شوروي، سرمايه
. و اين اقدام قبل از هر چيز باعث افزايش قابل توجه رشـد اقتصـادي شـد   

ـ در   Planhushållningرنامـه هدايت متمركز اقتصـاد ـ اقتصـاد بـر اسـاس ب     
در مراحل . بار آورد ي روند صنعتي شدن كشور، نتايج مثبتي به مراحل اوليه

هاي اساسي در صنايع پايه  گذاري اوليه، هدف از سازماندهي نيروها، سرمايه
تدريج روند  بعد از انجام تحول بنيادين، به. و تقريباً فشار كامل بر توليد بود

سـختي   اين نيازمنـدي را بـه  . كيك، انعطاف و تخصص شدتوليد، نيازمند تف
هـاي   روش بـرعكس ايـن رونـدها، بـه    . توان بـا تمركزگرايـي پيونـد داد    مي

هـاي جديـد و امكـان     ي ايـده  گوناگون كار، امكان آزمون سريع و ماهرانـه 
. نيازهاي محلي و انواع گوناگون تقاضاها نياز داشتند سازگاري توليد با پيش

يستم اقتصادي و سياسـي اتحـاد شـوروي، مـانعي در برابـر      درجازدن در س
سوي فضايي بـازتر   ي اقتصادي شد و هنگامي كه تغييرات سياسي به توسعه
دليل  ساختار جامعه به: حركت كردند، ديگر دير شده بود 1980هاي  در سال

  .تضادهاي دروني خويش فرو ريخت

ب در قرن گذشـته،  هاي پيرامون رفرم يا انقلا براي خاتمه دادن به بحث
توان گفت كه رفرميسم نشـان داد   با در نظر داشتن حوادث اتفاق افتاده، مي

صرف نظـر  : در واقع دليل آن اين امر ساده است. كه آلترناتيو پايداري است
از اين كه يك حزب، قدرت دولتـي را از طريـق پيـروزي در انتخابـات يـا      

قـدرت در مقابـل هـزاران    دست آورده باشد، روز بعـد از كسـب    انقلاب به
ي گوناگون عيني براي شكل دادن سياست جديد قرار خواهد گرفت  مسئله
بيان ديگر، حزب در مقابل  به. چنين چگونگي تنظيم مناسبات اقتصادي و هم

  .كار رفرميستي عملي قرار خواهد گرفت
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آن تغيير سيستم عظيمي كه انقلابيون قديمي در آرزويش بودنـد، يعنـي   
  . ي ديگر، در اصل وجود خارجي ندارد ك نوع جامعه به جامعهبرگردان ي

ي بلندمـدت و در طـول زمـان      تغييرات اجتماعي همواره در يـك دوره 
تغييرات تحقق پذيرفته در جامعه، خود آغاز تحولات نـويني  . افتد اتفاق مي

ي خويش بازهم نيازمند تغييراتـي جديـد هسـتند كـه در      ند كه به نوبه ا بوده
توان براي شـهروندان، چنـين    نمي. بيني كرد ها را پيش توان آن ار نميآغاز ك
توان از بـالا،   هاي گذاري را از سوي نخبگان حاكم راه انداخت و نمي دوره

اين امر نيازمند دموكراسـي اسـت و دموكراسـي    . ها تصميم گرفت براي آن
  .همواره رفرميستي است

غيير و تحـولات از مـتن   براي پايداري تغييرات اجتماعي، بايد اين ت
اي حركت كند كه همه بتوانند در آن  گونه مردم جامعه شكوفا شود و به
ي بـازنگري و   همـواره هـم بايـد آمـاده    . شركت كنند و تاثير بگذارند

  .گيري تحولات بود پي

  

  كودك دوران خويش  

چون يك بناي علمي و  هاي او بايد هم ماركس دانشمند بود و به تئوري 
ي انسـاني   ا هدف نشان دادن الگوهايي براي جهان و رشد جامعهسيستمي ب
از زنـدگي،    پيوسـته  هـم  تلاش بـراي ارائـه مـدلي پرشـكوه و بـه     . نگاه كرد

تصـور ايـن كـه تحـولات اجتمـاعي مسـير       . بـود  19قـرن   محصول فكري
طـور علمـي كشـف و ثابـت      شود آن را به كنند كه مي قانونمندي را طي مي
پـذيري از   تـوان بـه الهـام    عنوان مثال مـي  به. ط رايج بودكرد، در بسياري نقا

اشـاره كـرد؛    18و  17هـاي   هاي چشـمگير علـوم طبيعـي در قـرن     موفقيت
هـايي   اي براي پديده هم پيوسته اكتشافاتي كه نشان داد دلايل ساختاري و به
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  .گونه يا اثرات نيروهاي ماوراطبيعي داشتند هاي خداي وجود دارد كه نشانه

ن دركـي تصـور وجـود الگـويي مشـابه و قـالبي بـراي زنـدگي         با چني
رسيد، اما امروزه حتي علوم طبيعـي ادعـاي    نظر مي اجتماعي امري بديهي به

هـا   بيني سيستم هاي قانونمند و يا پيش تفسير تحولات كاملاً فيزيكي در ترم
تـر   ي علـوم اجتمـاعي بسـيار كـم     امكان چنين ادعاهايي در زمينه. را ندارند

  .است

آيـد، مشـخص كـردن بعضـي روابـط و       ي مـا برمـي   كاري كه از عهـده 
ها را كه در اقتصـاد و زنـدگي    توانيم بعضي مكانيسم ما مي. احتمالات است

. بيني كنـيم  ها را پيش  اي اثرات آن كنند تعريف و تا اندازه اجتماعي عمل مي
ن در هـا و ميلياردهـا انسـا    اي كـه ميليـون   در ساختار اجتماعي و در جامعـه 

حركتند، در جايي كه نيازهاي متغير و مطالبـات دوجانبـه بـا يكـديگر جـا      
خواني با يكديگر و گـاه در تضـاد بـا     كنند و گاه نيروهايي در هم عوض مي
بيني كنيم كـه جامعـه بـه     توانيم دقيقاً پيش برند، هرگز نمي سر مي يكديگر به

گيـري   سمت. تتعيين شده نيس اين روند از پيش. كدام سو در حركت است
هـاي اصـول اقتصـادي و     زمينـه . هـا بسـتگي دارد   آن به فعاليت خود انسان

طـور مكـانيكي از درون ايـن شـرايط      تكنيكي مهم هستند، اما تحـولات بـه  
. پذيرنـد  ها در اين زمينه تاثير مي ي عملكرد انسان خيزند بلكه از شيوه برنمي
اركس دو ابـزار مهـم   هـاي م ـ  ايـم، تئـوري   طوري كه قبلاً توضيح داده همان

بيني ماترياليسـم تـاريخي اسـت و ديگـري       دهد يكي جهان تحليلي ارائه مي
ي تضاد منافع كار و سرمايه، اما بسيار مهم است كه تاكيد شود قضـيه   نظريه

ــه    ــراي بررســي جامعــه و اقتصــاد و ن ــزار تحليلــي اســت ب ــه اب مربــوط ب
متفكران چپ، در مراحل  در ميان بخشي از. هاي آماده المسائلي با پاسخ حل

شد و در جاهـايي   گوناگون به ماركس چون بنيانگذاري مذهبي نگريسته مي
وار زمزمه شده و نبايسـتي زيـر سـئوال     سخنان او آيه) گاهي حتي ناروشن(

هاي امـروزي نيـز    ها و چنين تفسيرهايي در بحث چنين گرايش. برده شوند
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هـاي   انديشـي  مواظـب جـزم  مـا بايـد همـواره    . تواند وجود داشته باشد مي
گونـه   دهـد كـه ايـن    حداقل تاريخ سوسياليسم نشـان مـي  . كوركورانه باشيم

هـا قـرار    تفسيرها چقدر خطرناك هستند و همواره در مقابل تحقـق آرمـان  
روش درست براي نزديك شدن به آرمـان هـايي ماننـد آزادي و    . گيرند مي

داوري، بـراي   بدون پيشهايي پرآزمون و خطا و  برابري، تنها از طريق بحث
اين . آيد دست مي انتخاب بهترين ابزار، مناسب وضعيت جهان پيرامون ما به

وار از ماركس يا ديگر انديشـمندان كـه در    توان در تفسير آيه ابزارها را نمي
  .سر مي بردند، يافت دوران و دنياي ديگري به

  

  حق مالكيت و ديدگاه ما نسبت به سرمايه

بايسـتي بعـد از    كامل تاريخي ماركس، ابزار توليد ميي ت براساس نظريه
اين نـوع مالكيـت بايسـتي     . داري به مالكيت عمومي درآيد فروپاشي سرمايه

پيامد تحول اجتماعي باشد كه قبلاً رخ داده و نه ابزاري بـراي ايجـاد خـود    
ي ايـن   در اواخر قرن نوزدهم اما انحرافي در عرصه. اين تحولات اجتماعي

وجود آمد چنان كه سوسياليزه كـرده يـا اشـتراكي كـردن زمـين،       هتفكرات ب
مـا  . ها خود ابزاري براي تغيير جامعه شد منابع طبيعي، كارخانجات و بانك

دموكراتيك آغاز قرن بيستم  هاي سوسيال ها را در بحث توانيم اين ديدگاه مي
اي ه ـ زمان در چگونگي سامان دادن مالكيـت اشـتراكي ناروشـني    هم. ببينيم

هـا مالكيـت    اي طرفدار دولتي كردن بودند، بعضي عده. زيادي وجود داشت
هـاي   ها نيز هوادار شكل دادند و بعضي هاي سنديكايي را ترجيح مي سازمان

اي  بحث در مورد چگونگي برخورد با اصـول پايـه  . گوناگون تعاوني بودند
تقاضـاي  ها و چگونگي برخورد با اين نوع مالكيت نسبت به  اقتصاد شركت

كـم و بـيش بنيـاد فكـري     . تري برخوردار بود كنندگان از ابهام بيش مصرف
دولتـي  ) پلان(اي ريزي توليد بر اساس اقتصاد برنامه مطرح شده هدفش پايه
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آمد و حرفي از چگـونگي   ميان نمي ريزي اين برنامه به بود، اما سخني از پايه
در ايـن پـلان زده    كنندگان دخالت دادن تغييرات تكنيكي و تقاضاي مصرف

در نتيجه هرگز پاسخي براي پرسـش چگـونگي تطبيـق حـق آزاد     . شد نمي
ي  حتـي مسـئله  . كنندگان با ايـن برنامـه داده نشـد    انتخاب از سوي مصرف

اصلي و غير قابل انكار وابسته بـودن كشـوري چـون سـوئد بـه صـادرات       
حـدي  ريـزي تا  ي چگونگي برنامه شد و درباره خويش نيز پيش كشيده نمي

شـد و در نظـر گرفتـه     مطمئن و بلندمدت توليد صادراتي حرفـي زده نمـي  
شد كه حجم صادرات بستگي به عواملي دارد كه امكـان هـدايت ملـي     نمي
در اصل هرگز در تئوري سوسياليسـتي اقتصـاد تجـاري    . ها وجود ندارد آن

و بحث سوسياليزه كـردن هـدفش اقتصـاد نبـود بلكـه       .وجود نداشته است
شد منافع   انتقاد عليه تقسيم قدرتي غيرعادلانه بود كه موجب مي. قدرت بود
ي جامعـه برتـري پيـدا كنـد و      ي صاحبان سرمايه، بر منافع بقيه سودجويانه

 .ها شود منجر به استثمار و يا خفقان عريان ديگر گروه

اي بـراي تغييـر تقسـيم     د، چـون وسـيله  به اشـتراكي كـردن ابـزار تولي ـ   
هـايي بـراي يـافتن     دشـواري  اين ايده به. شد ي قدرت نگريسته مي ناعادلانه
هـاي تحقـق تغييــر عملـي نــوع مالكيـت و تــامين مـالي و مــديريت       روش
اند، برخورد كـرد  و در  تلفيـق    هايي كه به مالكيت عمومي در آمده شركت
امكـان دخالـت دموكراسـي در امـور     هاي اوليه ي خـود مبنـي بـر     با تجربه

ايـن   .هـاي نـويني در ايـن عرصـه شـد      جامعه، منجر به شكل گرفتن بحث
قـوت   1930هـاي   گسـترش يافتنـد، در سـال    1920هـاي   ها در سـال  بحث
جانبـه بـودن    تـري در مـورد ضـرورت همـه     تري گرفتند و تفكر عميق بيش

 ـ  انسان: دمكراسي و اقتصاد رشد كرد عنـوان شـهروند،    هها بايستي بتواننـد ب
هـاي   در نتيجـه راه . ي خـود تـاثير بگذارنـد    كننده بر جامعه شاغل و مصرف

هـاي   به تجربه. ها بايد وجود داشته باشد ي دخالت آن گوناگوني براي شيوه
وحشتناك از اتحاد شوروي اشاره كـرديم و گفتـيم كـه تمركـز قـدرت در      
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ت در نـزد  همـان انـدازه خطرنـاك اسـت كـه تمركـز قـدر        دست دولت به
زيرا در هر دو مـورد، اخـتلاف فاحشـي بـين قـدرت      . ي خصوصي سرمايه
و قـدرت آنـاني كـه تحـت     ) دولت يا سرمايه(كنندگان دستگاه توليد  كنترل

پاسخ به اين پرسش اصلي سوسياليستي يعني كنتـرل  . شود كنترلند ايجاد مي
لكـه پخـش   بر ابزار توليد، نشان داد كه اشتراكي كردن  اين كنترل نيست، ب

  . كردن ابزارهاي كنترل است

ي ديگر موضوع حق مالكيت را رها كرد و بر حق  آمده بحث نوين پيش
هـاي   سـازمان . ي توليد متمركز شـد  ي توليد و نتيجه گيري در عرصه تصميم

. ي توليــد تغييــر دادنــد ســنديكايي قدرتمنــد تناســب قــدرت را در عرصــه
هـاي   ي توزيـع فـرآورده   شـيوه ها و تصـويب قـوانين اجتمـاعي، در     ماليات

قـوانين و مقـررات تـدوين شـده از سـوي جامعـه،       . توليدي بازنگري كرد
كه در چگـونگي   چهارچوب عملكرد مراكز توليدي را تعيين كرد، بدون اين

كننـدگان هـدايت    زيرا اين امر از سوي تقاضاي مصـرف . توليد دخالت كند
  .شد مي

  . ر تغيير شودتمامي اين ها باعث شد كه جامعه نيز دچا

 -Nils Karleby )1892»نـيلس كارلـه بـو   «تاز اين تفكـر   تئوريسين پيش
 Östen»ناُسـتن انُـد  «و  Ernst Wigforss»ارنست ويگفورش«بود، اما ) 1926

Undén گيري اين خطوط فكري نقش مهمي ايفا كردند نيز در شكل.  

ياسـت  با حـق رأي عمـومي و س  : قرار بود ها از اين خاستگاه اين انديشه
ي شهروندان، نه فقط آناني كه از ثـروت زيـاد برخـوردار     دموكراتيك، همه

بودند و دستمزدهاي بالا داشتند، امكان و حق دخالـت در امـور جامعـه را    
  .كردند پيدا مي

زحمتكشان اين قـدرت   هاي نيرومند كارگري، به ي اتحاديه رشد فزاينده
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قابل صـاحبان سـرمايه دفـاع    را داد تا بتوانند از حقوق و منافع خويش در م
. ي صاحبان سرمايه شد تمامي اين موارد باعث كاهش قدرت و سلطه. كنند

گيري جديد، جامعه نيز دچار تغيير و تحـول شـد،    با استفاده از حق تصميم
زمينـداري و  . كه نيازي به تغيير حق مالكيت وجـود داشـته باشـد    بدون اين
داد كه بدون توجه بـه   مالكان نمي خودي خود اين حق را به داري به كارخانه

در . هـاي ديگـر، عمـل كننـد     هاي خويش بر محـيط و انسـان   اثرات تصميم
بـراي حمايـت از    تـدوين شـده   عوض مالكيت بايستي خود را بـا مقـررات  

   .كرد هاي ديگر هماهنگ مي محيط زيست  و انسان

ــه ــاب خــويش،    كارل ــرز تفكــر را در كت ــن ط ــك اي ــو، اســاس تئوري ب
ي  اين شيوه. مطرح كرد 1926در سال » م در مقابل واقعاً موجودسوسياليس«

. گيري و آن را تكميـل كـرده اسـت    دموكراسي پي تفكري است كه سوسيال
انـد، امـا    ها و مراكز توليـدي هرگـز دولتـي نشـده     زمين، منابع طبيعي، بانك

هايي براي فعاليت  ي دمكراتيك، و با مقررات و چهارچوب شيوه نهادهايي به
ي  اند؛ مقرراتي كـه پاسـدار منـافع مشـترك همـه      ن موسسات تنظيم كردهاي

  .شهروندان هستند

ي  ي مهم در اين روند، سياست اقتصادي فعالي بود كه در دهه گام اوليه
ايـن سياسـت بـه حـق و امكـان دخالـت دمكراسـي و        . معرفي شـد  1930

اي بـه آن   هسياست، عليه عدم تعادل موجود در بازار تأكيد كرد و با ديد تاز
نگاه كنيد به تاريخ سوسيال دمكراسـي در بخـش اول همـين    .(نگريست مي

شـروع شـد و    1940هاي اجتماعي عظيمي كه از سال  با تحقق رفرم) كتاب
هـا كـه    ماليات: هايي نيز در قدرت صورت گرفت جايي ادامه پيدا كرد، جابه

اني را هـاي مدرسـه و بخـش درم ـ    بهبود شرايط اجتماعي چون تامين هزينه
اي از نتـايج توليـد بـود كـه بـراي       برعهده داشتند، به معناي توزيـع دوبـاره  

تـري بـه ارمغـان     تـر و فضـاي گسـترده    بگيران امنيت اجتماعي بـيش  حقوق
  ).4ي رفاه عمومي، فصل  بخش سياست جامعه.(آورد
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توانند از طريق تصويب قانوني كه محتواي مالكيـت را   عموم مردم مي« 
و ايـن  . دهد در امور جامعه شركت داشته باشند ي شكل ميي جديد شيوه به

قانونگذاري لازم نيست براي تغيير نوع مالكيت، مسـتقيماً حـق مالكيـت را    
براي نمونه قانون شهرسازي،  .هدف قرار دهد با اين وجود آن را تغيير دهد

مقررات مربوط به بهداشت و درمـان و تمـامي قـوانين اجتمـاعي، قـوانين      
ا هدف سياسي ـ اجتمـاعي و غيـره، مگـر ايـن هـا يـك سـري از         مالياتي ب

» هايي براي حق مالكيتي كه با منافع جامعه سازگاري دارنـد، نيسـتند؟   طرح
 )Nils Karlebyنيلس كارله بو(

مسائل مربوط به استخدام و شرايط كـار   1970ي سال  قانون كار مصوبه
هاي سنديكايي بـدل كـرده    اي قابل مذاكره بين كارفرما و سازمان مسئله را به

هـاي   از سـال . است، نه مثل سابق كه اين مسئله تنها مخـتص كارفرمـا بـود   
هـا   زيست در مقررات سياسـي لازم مربـوط بـه شـركت     قانون محيط 1970
تـوان قـانون كـار و محـيط      در واقـع مـي  . تري پيدا كرده است ي بيش وزنه

دو قـانون عامـل   ماهيت اصـول ايـن   : زيست را در موازات با يكديگر ديد
تواند شرايطي را بـه   توليدي سرمايه را ارجح بر ديگر عوامل ندانسته و نمي

. ي منافع سـرمايه را در نظـر بگيـرد    روند توليد تحميل كند كه تنها ملاحظه
همان اندازه مهم هستند و منافع اين  عوامل توليدي كار و منابع طبيعي نيز به

ي توليد را تشـكيل   اي كه تمامي مرحله گيري دو نيز بايستي در روند تصميم
چون عامل سرمايه با خواست سـودآورش، گـاهي   . دهد، گنجانيده شود مي

تـوانيم   گيـرد، مـا نمـي    زيست و مزدبگيران قرار مـي  در تقابل با منابع محيط
انتظار داشته باشيم كه نمايندگان منافع سرمايه از منافع دو عامل ديگر توليد 

هاي سنديكايي، قانون كار  ها بايد از طريق سازمان نافع آناز م: نيز دفاع كنند
ها نيز بايد در چگونگي رونـد   و قانون محيط زيست دفاع شود، و منافع آن

زمان با طرح ايـن بيـنش، بـه     هم. توليد مساوي با منافع سرمايه قلمداد شود
شـود؛ امـري كـه ممكـن اسـت از سـوي        اهميت عامل سرمايه اعتراف مـي 
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هاي كلاسيك در تلاش براي  هاي ارتدكس، جرمي عليه تئوري سوسياليست
گونه كـه   هاي كلاسيك همان دموكراسي اقتصادي محسوب شود، اما تئوري

. هـا  شان قدرت اقتصادي بود نه اقتصـاد شـركت   ايم موضوع قبلاً اشاره كرده
شوند، قدرت اقتصـادي   هنگامي كه ديگر عوامل توليدي با سرمايه برابر مي

توانيم از خواسـت   ها ما هرگز نمي كند، اما در مورد اقتصاد شركت تغيير مي
 -چنـين ديگـر عوامـل توليـد     هم -گيري خردمندانه از سرمايه ضروري بهره

اين امر صرف نظر از مشـكل مالكيـت، اعتبـار    . بهترين شيوه سرباز بزنيم به
خـلاص  » داري سـرمايه «اين بدان معناست كه غير ممكن است كه از . دارد
 .ويمش

ي عقلايي از سرمايه صـرف نظـر    توان از خواست استفادهدر نتيجه نمي
معنـاي هـدر دادن    گيري غيرعقلايي و غير موثر از سرمايه به كرد؛ چون بهره

پول در راه عبث است؛ چراكه در اين صورت دريافت جامعه در شكل رفاه 
فـت كـه   تـوان گ  مـي . اش در اين راه تـوازني نـدارد   گذاري عموم با سرمايه

معناي واقعي كلمه، روندي خردمندانـه اسـت؛    موضوع تبديل روند توليد به
يعني پيشگيري از سر برآوردن سـودهاي سـرمايه در اشـكالي كـه موجـب      

  .هايي در جاي ديگر سيستم است ظهور هزينه

اي در مقابـل منـافع سـرمايه،     دهد كه عدم وجـود وزنـه   تجربه نشان مي
ي  يه از طريق سوءاستفاده يا پرداخت هزينهشود كه صاحبان سرما باعث مي

ي  پايين به ديگر عوامل توليد، براي خويش سودآفريني كننـد كـه بـه نوبـه    
. شـود  زيست يا فرسودگي نيروي كـار منتهـي مـي    خويش به نابودي محيط

توان در بسياري  سوئد را مي 1800ي  مشابه استثمار سخت كارگران در سده
هاي متقابـل سياسـي و سـنديكايي     كه وزنه از كشورهاي در حال رشد ديد

تنهـايي شـرايط توليـد را     در اين كشورها صاحبان سـرمايه بـه  . وجود ندارد
آمـد   يك بار ديگر بايد اشاره كنيم كه شـرايط نامناسـب پـي   . كنند ديكته مي

پيش . نابرابري در تناسب قواست و اين تقسيم نابرابر قدرت بايد تغيير يابد
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گيـري مـوثر    يعني كنار گذاشتن كامل خواست بهـره گرفتن جهت مخالف، 
ما بايد بـه خواسـت محـيط زيسـت و     . سرمايه، يك اقدام غير ممكن است
زيسـت يـا    سود ناشـي از نـابودي محـيط   : سلامتي، هميشه ارجحيت بدهيم

مسائلي چون . آيد حساب نمي گيري موثر از سرمايه به ها، بهره سلامتي انسان
گـذاري، نـوآوري    ها، نياز بـه سـرمايه   تن مالياتدستمزدها و ساعت كار، بس

اگـر هـدف،   . وري سرمايه را در نظر بگيـرد  فني و غيره، بايستي  لزوم  بهره
رشد اقتصاد و پديدآوردن امكانات رفاهي اسـت، بـا ايـن بيـنش، راه حـل      

، اقتصـادي اسـت كـه بـه     »اقتصـاد مخـتلط  «يـا  » اقتصاد بازاري اجتمـاعي «
در روند توليـد اعتـراف كنـد؛ منـافعي كـه حـق       موجوديت منافع گوناگون 

  . هاست و هدف بايد ايجاد توازن بين اين منافع گوناگون باشد آن

هـاي سوسياليسـتي    اين شيوه، تغيير سيستم عظيمي نيسـت كـه تئـوري   
كردند، اما اقتصاد بـازار دموكراتيـك كـه بـر اسـاس       بيني مي كلاسيك پيش

اي كـه   سيسـتمي اسـت از جامعـه    ريزي شده، تغييـر  مقررات اجتماعي پايه
اي كه بر اسـاس   شد، به جامعه شماري هدايت مي توسط منافع افراد انگشت

اگر شكل اين جامعـه  ! ريزي شده است نياز و درخواست تعداد بسياري پايه
دهـد كـه    ريزي شده بود، اين واقعيت را تغيير نمي آن نيست كه زماني طرح

  . تحولي اساسي صورت گرفته است
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  وزيع درآمد از توليد ت.4

شان هم توزيع قدرت و هم توزيـع   هاي آزادي و برابري، موضوع پديده
موضوع اولي، زندگي اجتماعي و توليد است و دومي مربوط به . رفاه است

چگـونگي توزيـع درآمـد توليـد بـراي اهـداف و       . شـود  ي توليد مـي  نتيجه
يسـتم ماليـاتي   قشرهاي گوناگون جامعه، بخشي به دستمزدها و بخشي به س

ويژه سيستم مالياتي در تركيب با رفاه اجتماعي كه اين رفـاه   بستگي دارد؛ به
  . هاست ي پرداخت ماليات اجتماعي خود نتيجه

توزيع بين بخش سود و بخش مزد در سوئد از طريق مـذاكرات مبتنـي   
هـاي كـارگري صـورت     هاي كارفرمايـان و اتحاديـه   بر قرارداد بين سازمان

ا  د. گيرد مي ر بسياري كشورها، قوانيني براي حداقلِ دستمزد وجود دارد، امـ
در سوئد، زمـان درازي اسـت كـه بـديهي شـده بايـد مسـائل مربـوط بـه          

ها  دموكرات چه مربوط به سوسيال آن. دستمزدها را به طرفين بازار كار سپرد
حـق كاركنـان در دخالـت بـر شـرايط زنـدگي كـاري         شود اعتقاد ما بـه  مي
هاي خويش عمل كنند  طور مستقيم از طريق سازمان ها بايد به آن: هاست آن

كـه   هاي مهمي هم وجـود دارد، از جملـه ايـن    نيازمندي. نه از طريق دولت
براي مزدبگيران عادي دشوار خواهد بود كه از طريـق درآمـدهاي خـويش    

در . اين نيازها را برطرف كننـد؛ حتـي اگـر رشـد دسـتمزدها خـوب باشـد       
رها نوعي اقدامات اجتماعي براي در اختيار گذاشتن درمـان  بسياري از كشو

قاعـدتاً گسـتردگي ايـن اقـدامات در     . و آموزش براي همگـان وجـود دارد  
تر بوده و پاسخگوي خواست راي  كشورهايي با  رشد اقتصادي بهتر، وسيع

هايي كه پيرامـون چگـونگي    رفاه اجتماعي، در تمامي بحث: دهندگان باشد
در . نابع رشديابنده وجود دارد، از اولويـت برخـوردار اسـت   مندي از م بهره

سوئد و اصولاً در كشورهاي شمالي، توزيع بخش نسـبتاً بزرگـي از درآمـد    
گيـرد و ماليـات هـم از     ها صورت مـي  از طريق ماليات) BNP(ناخالص ملي

ي دولـت   پول از اين طريق به كيسه. شود سود و هم از دستمزدها گرفته مي
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هايي چون بهداشت و درمـان،   شود و سپس در راه ا سرريز ميه و شهرداري
مدارس، نگهداري از كودكان، نگهداري از سالمندان، حقـوق بازنشسـتگي،   

. شـود  ي بيماري به شهروندان بازپرداخـت مـي   ي كودك و بيمه هزينه كمك
طور نقدي به شهروندان پرداخت  طور مستقيم و به بخشي از اين بازتوزيع به

ها تامين مالي خدمات مهم اجتماعي را برعهده  خش ديگر مالياتب. شود مي
مانند درمان، مدرسه و بخش نگهـداري و بـه ايـن وسـيله امكانـات      . دارند

  .سازد مطرح شده را از نظر اقتصادي براي همگان قابل دسترسي مي

  

  ي رفاه جامعه

از آغـاز   -شد كه در آغاز سياست اجتماعي خوانده مي -سياست رفاهي
كاري، بهداري رايگان مادران، برخـي   ي بي بيمه: ريزي شد پايه 1930ي  دهه

دو (ي اول  هاي معلولين و حـق داشـتن مرخصـي در مرحلـه     هزينه از كمك
هـا از   تـرين رفـرم   هاي آن دوران است، اما بـزرگ  هايي از رفرم نمونه) هفته

ي  كمـك هزينـه  : وقـوع پيوسـت   هاي بعد از آن به و دهه 1940ي  پايان دهه
بازنشسـتگي عمـومي   ( ATP، ي بيمـاري  ي ابتـدايي، بيمـه   كودك، مدرسـه 

استفاده . ، نگهداري از كودكان توسط جامعه و آموزش بزرگسالان) كاركنان
 1950ي  ي دهـه  عموماً از ميانـه » دولت رفاه«يا  » جامعه ي رفاه«از عبارت 

بـه  اش كاميابي مادي نبود كـه در آن زمـان شـروع     رايج شد و هدف اصلي
طـور جـدي    تر منظور ديدگاه اجتماعي آن بـود كـه بـه    بلكه بيش. رشد كرد

محبوبيت يافت و منظور آن اقدام مشترك شهروندان از طريق دولـت بـراي   
حق : از جمله. هاي اجتماعي براي يكديگر بود تضمين شماري از سودمندي

آمــوزش و درمــان و حــق دريافــت حمايــت اقتصــادي هنگــام بيمــاري و 
همين دليل اين امكانات اجتماعي از طريق سيستم مالياتي تامين  به .كاري بي

  .شود مالي و طبق قوانين مساوي در اختيار همگان گذاشته مي
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دموكراتيك خواست آزادي، برابـري و همبسـتگي    سياست رفاه سوسيال
ي  ي مـورد علاقـه   تحصـيل در رشـته  . داند ي ايدئولوژيك خود مي را انگيزه

و حمايت مالي در صورت هرگونه تغيير در بازار كار و خود، حفظ سلامتي 
داشتن امنيت اقتصادي هنگام سالخوردگي از جمله عوامل مهمي هستند كه 

هاي اجتمـاعي   به فرد امكان هدايت زندگي خود را داده و شركت در بحث
ي شهروندان جامعه، با امكانـات   اگر فرد و همه. را براي او ممكن مي سازد

ها هستند، پس بايد امكاناتي چون آموزش و درمان  اين آزادي برابر خواهان
يا تأمين مالي زمان سالخوردگي نيز صرف نظر از جايگـاه اقتصـادي افـراد    

ي اين امكانـات بـراي    پس براي تضمين دوجانبه. جزو حقوق همگان باشد
گونـه كـه در    همبستگي همان. يكديگر خواست همبستگي امري لازم است

، مفهومي دوسويه است، همان اندازه كه مربـوط بـه   )2صل ف(پيش نوشتيم 
. هـاي متقابـل نيـز هسـت     جـويي  شود، شـامل ملاحظـه   وابستگي متقابل مي

سـو رفـاه فـرد را در     از يك: سياست رفاه از ماهيت دوگانه برخوردار است
حق تحصيل و بهداشت و درمان . نظر گرفته و از سوي ديگر رفاه جامعه را

ي شـهروندان بتواننـد    اگـر همـه  . زندگي فرد اهميت داردمثلاً براي شانس 
ي خود را داشته باشـند و پاسـدار سـلامتي خـويش      تحصيلات مورد علاقه

تري از افراد جامعه است و منجـر بـه    معناي تلاش بهتر تعداد بيش باشند، به
وجود حمايت اقتصادي، هنگام بيمـاري  . شود تقويت كل اقتصاد جامعه مي

كنـد بـراي فـرد و     هـا دشـوار مـي    امرار معاش را براي انسانكاري كه  يا بي
ايـن حمايـت موجـب    . آورد همـراه مـي   چنين جامعه، حسي از امنيت به هم

هدف سياست . شود كاهش خطر مشكلات اجتماعي چون فقر و فلاكت مي
گسـترش بخـش نگهـداري از كودكـان،     . رفاه، تقسـيم قـدرت نيـز هسـت    

اين روش به زنان . بين زن و مرد استنياز درهم شكستن نقش قديمي  پيش
كاري، امكانـات كـافي    ي بي بيمه. بخشد شان مي تري در زندگي قدرت بيش

شـود بـه كارهـاي بـا      كار مجبور نمـي  كند، و فرد بي براي زندگي تامين مي
ي نيـروي كـار    كاران، ارتـش ذخيـره   در نتيجه از بي. شرايط ناجور تن دهد
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در واقع تنظيم شرايط . واستي را مطرح كنندشود تا نتوانند هيج خ خلق نمي
  . استخدامي مناسب در تمامي بازار كار اهميت دارد

  

  سياست رفاه عمومي 

گــاهي آن را  (دموكراســي بــر اصــل عموميــت  سياســت رفــاه سوســيال
ماهيـت ايـن سياسـت در ايـن اسـت كـه       . استوار است) نامند گرايي مي عام

شود بايد با شـرايط   ها تامين مي ياتهاي اجتماعي كه از طريق مال سودمندي
ي نيـاز يـا    ها نبايد بر پايـه  اين سودمندي. مساوي در دسترس همگان باشد

. يعني تنها اختصاص به افرادي با درآمد پايين داشته باشد. درآمد افراد باشد
) ي اجتمـاعي  ي مسكن و كمك هزينه كمك هزينه(اين اصل با چند استثناء 
كـه حتـي    گرايـي يعنـي ايـن    ايـن عـام  . اكم اسـت در سياست رفاه سوئد ح

كنند، تحصيل  ي كودك دريافت مي هزينه هاي با درآمد بالا نيز كمك خانواده
پردازنـد كـه    اي را مـي  رايگان دارند و براي بهداشت و درمان همان هزينـه 

هايي مبنـي بـر اشـتباه بـودن ايـن       گاه اعتراض. هايي با درآمد پايين خانواده
ي ايـن   شود كـه بهتـر بـود همـه     شود و گفته مي شنيده ميسياست توزيعي 

ي سـهيم شـدن افـراد     شد، اما انگيـزه  ها مي ها صرف نيازمندترين انسان پول
شـود،   حتي با درآمدهاي خوب در امتيازاتي كه از سوي ماليات تـامين مـي  

هـا فـراهم    هـايي كـه بـا پـول ماليـات      اگر همگي در سودمندي. ساده است
شـوند و   مند به پرداخـت ماليـات مـي    باشند در نتيجه علاقهشوند، سهيم  مي

تـوانيم سيسـتم پايـدار بهتـر و      پـس مـا مـي   . پردازنـد  زياد هم ماليـات مـي  
. شود تر مي نفع افرادي با اقتصاد ضعيف تري بنا كنيم كه در نهايت به گسترده

تـر از   ي سـوئدي عادلانـه   هـاي عامگرايانـه   اين واقعيتي اسـت كـه سيسـتم   
گـرايش ايـن   . ايي هستند كه متكي بر درآمـد و نيازمنـدي هسـتند   ه سيستم

ها كـه بايـد در پرداخـت     آن. تر شدن است تر به سوي خسيس سيستم بيش
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ها سهيم باشند، اگر چيـزي پـس نگيرنـد روشـن اسـت كـه تـلاش         ماليات
در نتيجـه مزايـاي   . تـر بپردازنـد   خواهند ورزيد كه هرچه ممكن اسـت كـم  

  .دشو اجتماعي نيز كم مي

فشار مالياتي در سوئد نسبتاً بالاست، اما از سوي اقشار وسيعي از مـردم  
دانند كه در عـوض چيـزي پـس خواهنـد      زيرا آنان مي. پذيرفته شده است

اصل سياسـت رفـاه   . شود اين امر موجب پايداري سيستم جاري مي. گرفت
عمومي مساوات است، اما اين بدان معنـا نيسـت كـه مزايـا هميشـه بـراي       

 -هــاي اجتمــاعي در سيســتم بيمــه. مگــان دقيقــاً بــه يــك انــدازه اســته
برابـري در   -ي والدين كاري و بيمه ي بيماري، صندوق بي بازنشستگي، بيمه
مبلغي را بر اسـاس درصـدي از درآمـد    ) تا سقف معيني(اين است كه فرد 

ا در مـورد      پيشين خود دريافت مي كند، نه براساس مبلغ دسـتمزد خـود، امـ
هزينـه اصـولاً    -مدرسه، بهداري و نگهداري از كودكان -اجتماعي خدمات

در بخش درماني امـا سـقفي وجـود دارد كـه فـرد      . براي همه يكسان است
. پـردازد  ي پزشـكي و دارو مـي   بيمار فقط تا مبلـغ مشخصـي بـراي معاينـه    

برند  هاي مزمن رنج مي هايي كه دچار ضعف سلامتي هستند يا از بيماري آن
جا تفاوت روشـني   در اين. اي برخوردارند حمايت اقتصادي ويژه همواره از

در اين سيستم از كساني كـه دچـار   . ي خصوصي وجود دارد با سيستم بيمه
تري طلـب   ي بيش ي بيمه هاي مزمن هستند و از افراد معلول، هزينه بيماري

طـوري كـه گفتـه شـد يعنـي مزايـاي        همان(سياست رفاه عمومي . شود مي
ي شـهروندان   شـامل همـه  ) شـود  ها تـامين مـي   ز طريق مالياتحقوقي كه ا

شود، اما اين بدان معنا نيست كه هميشه تمامي مزاياي حقوقي از طريـق   مي
  .شود ها تامين مي ماليات

اي مسـئوليت اقتصـاد خـويش و     منطقي اين است كه فرد نيز تـا انـدازه  
هرچنـد كـه   . گيـرد گيرد، به عهده ب مزاياي اجتماعي اي را كه از آن بهره مي

كـس   پذيري را در برابر اين اصل گذاشت كه هيچ همواره بايد اين مسئوليت
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نبايد به دليل اقتصادي مجبور به صرف نظر كردن از مزايايي چون درمان و 
ي  هرچنـد كـه كمتـر از هزينـه    (ي پزشـكي   ي معاينـه  هزينه. نگهداري شود
زم گرفته و از فشـار  براي آن است كه جلوي ديدارهاي غير لا) واقعي است

علت عدم دريافت پول از صندوق بيمه هنگام . بر بخش درماني كاسته شود
خاطر خستگي يـا كـوفتگيِ    روزهاي اول بيماري، براي آن است كه افراد به

  .جزيي كه در اصل دليلي براي كارنكردن نيست، در خانه نمانند

  

  ي رفاه  انتقاد عليه سياست جامعه

هاي بسياري از مـردم،   كه گروه 1800ي  ي سده عهفقر و فلاكت در جام
بار، هيچ امكاني براي محافظـت اقتصـادي خـويش در     با وجود رنج مشقت

ــي ــا از پــس هنگــام بيمــاري و ب ــراي دوران  كــاري نداشــتند و ي ــدازي ب ان
ــرآغاز بحــث    ــان، س ــان زم ــد، از هم ــالخوردگي خــويش محــروم بودن س

  .شد» جتماعيي ا مسئله«ي اين  اي درباره كننده نگران

ويــژه بــراي بازنشســتگي و حمايــت  خواســت اقــدامات اجتمــاعي، بــه
هـا و هـم از    ديدگي در محل كار، هم از سوي ليبرال اقتصادي هنگام آسيب

  .دموكراسي مطرح شد سوي سوسيال

ها اين بود كـه   كاران وسيع بود؛ دليل اصلي آن مخالفت از سوي محافظه
كارگران مسـئوليتي در برابـر اقتصـاد     شود كه كاري، موجب مي هاي بي بيمه

خود نگيرند و با اطمينان از اين كه كساني ديگر مسئوليت امرار معاش آنان 
هنگامي كه مجلس طرح . هاي خود را هدر بدهند گيرند، پول را به عهده مي

رد  1895را در مورد بازنشستگي كارگران در سـال  ) اي كم مايه(پيشنهادي 
كميسـيون دولتـي در آن تـاريخ    . پـيش كشـيده شـد   هـايي   كرد، چنين بهانه

ديگـر  «بازنشستگي كارگري منجر بـه آن خواهـد شـد كـه كـارگر      : نوشت
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قـبلاً در  . »اش از بـين بـرود   انديشي نيروي خويش اطمينان نكند و عاقبت به
اقـدامات  : چنـين را بشـنويم   توانسـتيم دلايلـي ايـن    هاي مجلـس مـي   بحث

كـاهش دقـت، هشـياري و احتيـاط     «اعث اجتماعي براي دفاع از كارگران ب
يكـي از نماينـدگان   . »شـود  تـوجهي مـي   شده و باعث افزايش لاقيدي و بي

برانگيختن اين فكر در اذهان مـردم كـه افـراد    «: حزب كشاورزان اعلام كرد
شان باشند، زيرا دولت ايـن مسـئوليت را    خودشان لازم نيست در فكر آينده

  . »بر عهده خواهد گرفت، خطرناك است

: مطـرح شـد   1930ي  كاري در دهه ي بي دلايل مشابه ديگري عليه بيمه
  . كاران ديگر دنبال كار نروند شود كه بي كاري باعث مي ي بي بيمه

چـه   تبليغات وسيعي كـرد عليـه آن   1950ي  حزب دست راستي در دهه
تـاكنون احـزاب بـورژوازي     1990ي  از دهـه . ناميدنـد  مـي » دريافت اعانـه «
  .گويند سخن مي» عادت به دريافت كمك هزينه«مشابه از ي  شيوه به

هـاي   تـر عليـه سيسـتم بيمـه     بيـان صـحيح   بـه (انتقاد عليه سياست رفـاه  
هـا غيرفعـال    انسـان : تاريخي كهن و دلايل تقريبـاً مشـابهي دارد  ) اجتماعي

شوند و انتظار خواهند كشيد كه ديگران مشكلات آنان را حل كننـد، در   مي
روند و بدون اين كه  دنبال يافتن شغل نمي كنند، به يا تقلب مياستفاده از مزا

  .مانند روند و در خانه مي واقعاً بيمار باشند به سر كار نمي

دهد كه تقلب براي دريافـت كمـك    هاي جدي نشان مي تمامي پژوهش
راستي مستحق اين حمايت نيسـتند بسـيار كـم     هزينه از سوي كساني كه به

انگـاري بنگـريم، امـا بايـد بـا       گونه تقلبات با سهل اين مسلماً نبايد به. است
تـوانيم از دلايلـي    قبل از هر چيز ما نمي. گرا با آن برخورد كنيم نگاهي واقع

وجـود تقلـب، دليـل نيرومنـد     . چنين عليه سياست رفـاه اسـتفاده كنـيم    اين
  .دهد كاري را تغيير نمي ضرورت حمايت اقتصادي هنگام بيماري و بي
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چـون   ي بيمـاري هـم   كاري يا بيمه كه تقلب از صندوق بي طبيعي است
هـاي اقتصـادي قابـل تحمـل نيسـت، امـا بايـد اقـداماتي بـراي           ديگر جرم

. هاي بهتر كنترل وجود داشته باشـد  چنين مكانيسم جلوگيري از تقلب و هم
كـاران را تنبيـه    ها بيماران و بي نه اين كه با بدتر كردن وضعيت كمك هزينه

  .كنيم

العمـر   كاري هرگز حمايت اقتصادي مـادام  ي بيماري و بي ر از بيمهمنظو
ها، حمايت از كساني است كه  اصل اساسي هردوي اين بيمه. نبوده و نيست

كاري از تأمين معاش خويش عاجزند و لازم  اي بر اثر بيماري يا بي در دوره
  . است اين افراد به بازار كار برگردند

كسـي كـه   . شامل اصل فعال كردن است چنين محتواي سياست رفاه هم
چنين  ي اول بايستي به دنبال كار جديد باشد، اما هم شود در وهله كار مي بي

كنـد، نيـز    بايد حق امكان آموزشي كه شانس او را در بازار كار تقويت مـي 
  .تا به امروز ادامه دارد 1950ي  اين سياستي است كه از دهه. داشته باشد

اش از نوعي است كه به  درازمدت است و بيماري زن يا مردي كه بيمار
تواند به كار سـابق بـازگردد، بايسـتي از اقـدامات توانبخشـانه       باره نمي يك

  .برخوردار باشد

بخشي بيمـاران   ي كار براي توان هايي در بهداري و عرصه امروزه كاستي
اين امر خود دليلي است براي ضرورت  انجام . ديدگان وجود دارد و آسيب

بخشي، نه تغيير اصل حمايت اقتصـادي   هاي توان قداماتي براي بهبود شيوها
ها بـا   انسان» غير فعال كردن«معضل كنوني، . كاري افراد هنگام بيماري و بي

هـاي تـأمين اجتمـاعي      هاي جزيي يا معلوليت كاري از سـوي بيمـه   بيماري
كاسـتن  . ردنيست، بلكه در بازار كار فضاي كافي براي اين افراد وجود نـدا 

كمك هزينه به افرادي كه با محيط كـار تطبيـق ندارنـد، چيـزي را عـوض      
ي اين مشكل يعني خود بازار كار برخـورد دقيـق    بايد با سرچشمه. كند نمي
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  .شود

ارزيابي مداوم از چگونگي عملكرد واقعي سياست رفاه، هم ضروري و 
 ـ   هم مهم است، تا مشخص شود تا چه اندازه ل شـده  اي به هـدف خـود نائ

  . هايي دارد است و چه مشكلات و كاستي

اجـازه  . بررسي انتقادي از انتقاد عليه سياست رفـاه بسـيار اهميـت دارد   
ي عملكرد سيستم منجر به اين شود كه  ندهيم كه مشكلات جاري در شيوه

مثلاً از كل الگوي حمايـت اقتصـادي مناسـب از    . از خير همه چيز بگذريم
  !كاران بيماران و بي

  

  د و جامعهفر

مسلماً هر شخصي مسئوليت سلامتي و امرار معـاش خـويش را دارد و   
توانيم  ما نمي. توان اين مسئوليت را به سيستم رفاهي واگذار كرد هرگز نمي

فرد را مسئول عوامل رشد جامعه بدانيم، هنگامي كه او امكـان تأثيرگـذاري   
را به مشـكل ضـعف   ما مطلقاً نبايد مشكلات اجتماعي . ها را ندارد روي آن

اي از  عنوان نشانه توانيم به كار، نمي عنوان مثال به يك بي افراد تبديل كنيم؛ به
ي كار در افراد جامعه بنگـريم، بـه جـاي آن كـه ايـن معضـل را        عدم اراده

تعـداد كسـاني كـه    ! اي از كمبود كار در اقتصاد جامعه بـدانيم  عنوان نشانه به
بسياري . سو افزايش يافته است به اين 1990 ي كنند از دهه اعلام بيماري مي

عنوان كنند و ادعا كنند كه مردم » تغيير اخلاقيات«مايلند علت اين پديده را 
  .كنند ها سوءاستفاده مي بدون اين كه بيمار باشند از بيمه

دلايل تجربي براي چنين تغييراتي بسـيار مـبهم، امـا در عـوض دلايـل      
در اصـل، در بـازار كـار    . ر بسيار روشن استدر بازار كا» تغيير اخلاقيات«

ــ  30فيزيكي و رواني نسبت بـه  » سالم بودن«تري از  امروزي خواست بيش
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هاي اخير شدت گرفتـه   گذاري بازار در دهه شرط. سال پيش وجود دارد 25
كند و  تر فرسوده مي معناي آن است كه محيط كار افراد را بيش اين به. است

شـان   گيرد كـه ظرفيـت كـاري    اختيار كساني قرار ميامكانات كم و بدتر در 
العاده جدي براي افراد مزبور و به همان  اين مشكلي فوق. كاهش يافته است

هـا بـراي سيسـتم     از جمله باعـث افـزايش هزينـه   . اندازه براي جامعه است
شود و حاكي از آن است كه انتقاد مكرر عليه سياسـت رفـاه، بـا     رفاهي مي
گيـرد كـه    ، درست زماني صورت مي»ردم به كمك هزينهعادت م«تاكيد بر 

ها يكـي از شـيوه    پايين نگه داشتن هزينه. كنند ها شروع به افزايش مي هزينه
هاست، هرچند كه مشكل اصلي يعني كنار گذاشـتن از رونـد كـار را حـل     

ها مطلقاً به افراد مزبور آسيب ديده، هـيچ   كند، كاستن مبلغ كمك هزينه نمي
 . ل نمي كندمشكلي را ح

اي يافت و ادعا كرد كه اين امر براي خود اين افراد بهتـر   اگر بتوان بهانه
كند تا مسئوليت امرار معـاش خـويش را بپذيرنـد،     ها را فعال مي است و آن

 . كاران نيست داشتن عذاب وجدان در برابر بيماران و بي ديگر نيازي به

د عليه سياسـت رفـاهي   اجازه دهيد به موضوعاتي كه در اول بخش انتقا
كـار، چـه در گذشـته و چـه اكنـون       هاي محافظه گروه: مطرح شد بازگرديم

ويـژه   اند كه تأمين اجتماعي را براي اخلاق افـراد، بـه   همواره گرايش داشته
هنگامي كه طرح پيشنهادي به مجلس، مربوط به . ي كارگر مضر بدانند طبقه

شـد، در سـال    تامين مـالي مـي  ها  بازنشستگي كاري كه بايد از سوي ماليات
گونه مطرح شد كـه كـارگران ديگـر تمـايلي بـه       رد شد، دليل آن اين 1985
هنگـامي كـه   . انداز براي دوران بازنشستگي خـويش نخواهنـد داشـت    پس

كـاري را بـراي    ي بـي  مبلـغ بيمـه   2006اكثريت بورژوازي مجلس در سال 
: ارگري بـود هـاي ك ـ  كاهش داد، درعمـل هـدفش گـروه    كاران بلندمدت بي

ي سراسري كـارگران در بـازار    مدت، عضو اتحاديه كاران طولاني اكثريت بي
كـاري، در   ي تاثيرات هرگونه تغييري در صـندوق بـي   مجموعه. كار هستند
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درآمـد و تضـعيف قـانون     هاي كم تلفيق با طرح سوبسيد مالياتي براي شغل
رگري هـاي كـا   كار درست نوك حمله اش به سمت تضعيف موقعيت گروه

طوري كه قبلاً اشـاره   همان. در مذاكره بر سر دستمزدها و شرايط كار است
قصد . منظور از سياست رفاه تنها توزيع يا تقسيم منابع مادي نيست: كرديم

ها دليل  در اصل اين تقسيم قدرت است كه طي دهه. بازتوزيع قدرت است
سياست رفـاهي   انگيزي مشابه، عليه طور شگفت واقعي انتقاد درازمدت و به

هـدف انتقـاد عليـه    : جالب است كه ما به اين موضوع پي ببريم. بوده است
هاي آشكار در امكان  سياست رفاهي و تشديد كنترل، بازرسي و محدوديت

نـوك تيـز انتقـاد درسـت     . كـاري اسـت   ي بيماري و بي انتخاب افراد، بيمه
در كـار  تـرين نقـش را    ي آن بخش از سياست رفاهي است كه بيش متوجه
تـري هـم در زمـان     زيرا آنان در معرض خطر بـيش . ها دارد اي انسان حرفه
از . گيرنـد  هاي ناشي از كار قـرار مـي   كاري و هم در هنگام بروز بيماري بي

سوي ديگر انتقاد به بخش ديگـر سياسـت رفـاهي، يعنـي بخـش خـدمات       
هاي درماني، مدارس و  بخش نگهـداري از كودكـان و    عمومي چون بخش

انتخـاب  : پردازان بورژوازي درست برعكس است لمندان، از سوي نظريهسا
تري براي افراد، كنترل كمتـر سياسـي بـر چگـونگي تقسـيم پـول و        آزادانه

سـخني ديگـر،    بـه . هاسـت  مقررات كمتر براي چگونگي استفاده از اين پول
تـرين سـود را    منظور، آن بخش از سياست رفاهي است كه طبقات بالا بيش

 ! برند مياز آن 

ي  ها و نظارت بـر اسـتفاده   كارگيري پول در واقع امر قواعد چگونگي به
هاي اجتمـاعي و هـم خـدمات اجتمـاعي      هدفمند از آن دقيقاً هم براي بيمه

براي كافي بـودن  : سوئد در برابر پرسشي قرار گرفته است كه. يكسان است
كـه تعـداد   هـم هنگـامي    ي رفـاه چـه كـار بايـد بكنـيم؛ آن      ي جامعه بودجه

تـري مشـغول تحصـيل     يابد و جوانـان بـيش   سالخوردگان مدام افزايش مي
ي سيسـتم بيمـه و    شوند؟ در اين بحث ما بايد اين پرسش را هم دربـاره  مي
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تـر   ي خدمات اجتماعي بپرسيم كه چه چيـزي از همـه ضـروري    هم درباره
افق هايي كه با هم تو ترين بخش است و چگونه از منافع موجود براي ارجح

ناپـذير و دمكراتيـك    داريم استفاده كنيم؟ اين امـر نيازمنـد كنتـرل اجتنـاب    
هـاي   هايي است كه هم در بخش خدمات عمومي و هم در بخش بيمـه  پول

  .شوند اجتماعي صرف مي
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  بازار و سياست  -5

  مدل بازار

ي  در اصــل در برگيرنــده» سياســت«و » بــازار«بحــث امــروز در مــورد 
ي عمل دموكراسـي، پوينـدگي اقتصـاد و     امون حوزههاي اساسي پير پرسش
يـابيم كـه ايـن بحـث ارتبـاط       ي بين فرد و جمع است، اما ما درمـي  موازنه

هـا در جامعـه    نزديكي با تقويت موقعيت منافع سرمايه نسبت به ديگر گروه
ي دخالـت بـازار در عمـل تقاضـايي بـراي حركـت        خواست فزاينده. دارد

هـا   يگران در بـازار، يعنـي توليدكننـدگان و شـركت    تر گروهي از باز آزادانه
ويـژه در مطبوعـات تجـاري بسـيار      ها در بحث امروز، به يافتن نمونه. است

هـاي   شـركت «برابـر بـا معنـاي    » بـازار «ي  در جاهايي كـه واژه ! ساده است
معنـاي   رود، در نتيجه دليل روشني براي پـي بـردن بـه    كار مي به» خصوصي

طور  بازار همان. وجود دارد» اقتصاد بازاري«و » ازارب«واقعي مفاهيمي چون 
ي روستايي قديمي، بازار به محل  در جامعه. دانيد محل تجارت است كه مي

شـد كـه تعـدادي از توليدكننـدگان كالاهـا، مسـتقل از        مشخصي اطلاق مي
آمدند تا اين كالاها را در  نمايش گذاشتن كالاي خويش مي يكديگر براي به

محـل بـازار    دي خريدار بگذارند كه باز مسـتقل از يكـديگر بـه   اختيار تعدا
هنگامي كـه خريـدار كـالاي    . آمدند تا چيزي را كه نيازمند بود پيدا كنند مي

كـرد، معاملـه صـورت     ي خـود را بـا بهـايي مناسـب پيـدا مـي       مورد علاقه
خواسـت يـا    اگـر قيمـت بـالاتر از آن بـود كـه خريـدار نمـي       . پذيرفت مي
شد، اما اگر  فروش كالاي خويش نمي ردازد، فروشنده قادر بهتوانست بپ نمي

كـرد   ها از سوي ديگر خيلي پايين بود، فروشنده بساطش را جمع مي قيمت
اقتصـاد  «. داد اي به بازگشت به محل بازار از خود نشـان نمـي   و ديگر علاقه

هـاي تجـاري دارد؛ نشـان     ، چون الگوي اقتصادي ريشه در اين محـل »بازار
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ها تعيـين   است كه  مقدار عرضه ي كالاها از سوي مكانيسم قيمت سيستمي
كننده و مبلغي كه  ي تلاقي است بين مصرف مي شود؛ به عبارت ديگر نقطه

 . كند حاضراست بپردازد و فروشنده و مبلغي كه براي كالايش طلب مي

بـازار از سـوي كسـاني اسـت كـه       نياز اين مـدل، ورود آزادانـه بـه    پيش
ي كالايند و كسي كه پول داشته باشد و بتواند آزادانه  و فروشندهتوليدكننده 

از طريـق رقابـت بـين توليدكننـدگان،     . كالايي را انتخاب كند و آن را بخرد
يابند، زيرا هيچكس از فردي كه نسبت به ديگران بهـاي   ها كاهش مي قيمت
كننـدگان   كند؛ چون مصـرف  طلبد، خريد نمي تري براي كالاي خود مي بيش

. هاي گوناگون دارند و داراي قدرت پرداختـي متفاوتنـد   گوناگون، خواست
زمان توليدكنندگان گوناگون، خود را بر توليد كـالاي متفـاوت    در نتيجه هم
ي مـوثر از منـابع    كارگيري اين مدل، هم باعـث اسـتفاده   به. كنند متمركز مي

تـري   يعي وس ها شده است و هم موجب عرضه براي پايين نگهداشتن هزينه
در چنين سيستمي، هم . كننده را در پي دارد شود كه انتخاب آزاد مصرف مي

  .دليل اقتصادي و هم دليل ايدئولوژيك براي اقتصاد بازاري نهفته است

   

  بازارهاي واقعاً موجود

نياز اقتصاد بازار، حق داشتن بازرگاني و صنعت خصوصـي اسـت؛    پيش
كند، اما اين به معناي آن نيست كه  نميوگرنه شرط ورود آزاد به بازار را پر 

هاي خصوصي استوار است با مـدل   ي شركت هايي كه بر پايه تمامي فعاليت
  .آل اقتصاد بازار هماهنگي دارد ايده

» بـازار «كـافي نيسـت تـا    » فعاليـت اقتصـادي خصوصـي   «در اصل تنها 
يت سوي بارآوري اقتصادي پيش برود و آن تنوع و انتخاب آزادي كه ماه به

  .اقتصادي ـ ايدئولوژيك اقتصاد بازار است، فراهم آيد
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ــد شــروط ديگــري اســت؛ شــرط  هــيچ : هــايي چــون ايــن امــر نيازمن
) منوپولي يا اوليگاپولي(فردي موقعيت اقتدارگرايانه  ي منحصر به توليدكننده

كنندگان تا  چنين بايد مصرف هم. ها نداشته باشد ي قيمت بر تعيين يك جانبه
ي  درت خريد برابر داشته باشند تا گـروه خاصـي نتوانـد پروسـه    اي ق اندازه
ي خـود بـه انحـراف     ي كالا را با تقاضـاي نيرومنـد اقتصـادي ويـژه     عرضه
چنين بايد افزايش تقاضا در مورد يك كـالا بـا افـزايش عرضـه      هم. بكشاند

پاسخ داده شود و هر كسي كه بخواهد بتواند در اين رقابت شركت كند؛ اما 
كننـد،   هاي درسي در اقتصاد ملي اشاره مي ري كه نويسندگان كتابطو همان

طور موقتي در بعضـي از   مگر به«نيازها از قبل مهيا نشده،  ي پيش هرگز همه
كننـدگان در واقعيـت    مصرف. »بازارهاي محلي براي فرآوردهاي كشاورزي

ضاي در نتيجه تقا. ها ثروتمندتر از ديگران هستند هرگز برابر نيستند؛ بعضي
كننـدگان اغلـب در برابـر     مصـرف . تر اسـت  آنان براي توليدكنندگان جالب

اي غير  زبان اقتصادي، رابطه به(توليدكنندگان در موقعيت مادوني قرار دارند 
ويـژه هنگـامي كـه صـحبت بـر سـر        ؛ بـه )كنندگان ضرر مصرف متقارن و به

آن وجـود  ي كيفيـت و قيمـت    هايي درباره كالاهايي است كه نياز به آگاهي
هميشه يكي . توليدكنندگان گوناگون نيز با يكديگر برابر نيستند. داشته باشد

در ببـرد و   تواند رقبـاي خـود را از ميـدان بـه     تر از ديگران است و مي قوي
با وجود اين كه ورود به بـازار  . گذاري را در دست بگيرد سپس روند قيمت

هـايي   ب داراي محـدوديت طور عموم آزاد است، اما اين امر در عمل اغل به
ي توليـد   ي كافي براي وارد شدن بـه عرصـه   آوري سرمايه است؛ مثلاً جمع

دنبال گريز از رقابت از طريق برتـر   شركت به. ماشين به آساني ميسر نيست
هاي جـين   اكثر لباس. جلوه دادن نوع كالاي خويش نسبت به ديگران است

ي نيرومنـد نـام    ها در سايه از آندر اصل داراي كيفيتي يكسانند، اما تعدادي 
معنـاي آن   بـه ) مسـلماً (اي كسب كنند كـه   اند موقعيت ويژه خويش توانسته

خصـوص از كـالاي خـود را بـه بهـاي       است كه توليدكنندگان اين نوع بـه 
افزايش عرضه، هميشه تنها براي پاسـخگويي  . رسانند فروش مي تري به بيش
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موجود در مركـز شـهرهاي بـزرگ،     هاي آپارتمان. تر نيست به تقاضاي بيش
. شـود  ها مـي  امري كه موجب بالا رفتن قيمت آن. اند غالباً بسيار مورد توجه

هايي افزايش يابد، اما  ي چنين آپارتمان طبق اصول اقتصاد بازار، بايد عرضه
شـود زيـرا در    ها عرضه نمي ندرت يا هرگز به اندازه كافي از اين آپارتمان به

  .آيد ابل ساخت آزاد، كمتر گير مياين مناطق زمين ق

طـور طبيعـي يـك بـازار      بـه ) معناي خود واژه به(حتي يك بازار ناكامل 
كند، اما هم توزيـع   است؛ بدين معني كه قيمت عرضه و تقاضا را تعيين مي

تـر از آن   ها، هر دو نـاموثرتر و ناعادلانـه   منابع توليدي و هم توزيع فرآورده
منـافع  «، همـان  »بـازار «. شـود  بينـي مـي   ه پـيش آلي خواهد بود ك ـ مدل ايده
. شـود  نيست، هر چند كه از ايـن واژه اسـتفاده مـي   » هاي خصوصي شركت

. آل هسـتند  بازارهاي واقعاً موجود، اغلب چيزهاي ديگري غير از مدل ايـده 
ــين      ــي ب ــادي معين ــواي اقتص ــازار تناســب ق ــود، ب ــاً موج ــاي واقع بازاره

كننـدگان هسـتند؛    يدكننـدگان و مصـرف  توليدكنندگان گوناگون يا بـين تول 
كنـد، ممكـن    آل طلب مي چه مدل ايده آن. ندرت برابرند تناسب قوايي كه به

كـارگيري منـافع    است باعث غير موثر بودن و گاهي نيز مسـتقيماً بـراي بـه   
هـاي نيرومنـد، از منـابع طبيعـي      هـايي بـا سـرمايه    شـركت . آور باشـند  زيان

آور و خطرنـاك هنگـامي كـه     حصـولات زيـان  م. كنند رويه مي ي بي استفاده
در . شـوند  امكان كنترل از سوي جامعه ضعيف است در بازار فروختـه مـي  

كشورهايي كه نيروي كار، حق يـا امكـان دفـاع از حقـوق خـود در مقابـل       
بسياري از . ها را ندارند، دستمزدها پايين و محيط كار نامساعد است شركت

، چه در گذشته و چه اكنون، انتقاد »بازار« دموكراسي عليه انتقادهاي سوسيال
ها و بازارهاي واقعـي   روي عليه خود مدل اقتصاد بازار نيست بلكه عليه كج

داري است كـه   در اصل انتقاد عليه منافع سرمايه: تر به عبارت صحيح. است
را بـه  » بـازار «به خود اجازه داده بر ديگر منافعِ توليـد تسـلط پيـدا كنـد و     

كـه نيازمنـد   (نه دشمني با اصـول اقتصـاد بـازار     اين انتقاد . دراهه بكش كج



91 

 

و نـه  ) كننده بود وبستان آزادانه بين توليدكنندگان و انتخاب آزاد مصرف بده
طوري كـه گفتـه شـد،     همان. هاي خصوصي است دشمني با اقتصاد شركت

هـدف از اقـداماتي بـراي    . انتقاد عليه تناسب قواي نابرابر اقتصـادي اسـت  
تر بين منـافع گونـاگون توليـدي،     ها و ايجاد توازن بيش اين نابرابري زدودن

فروپاشي بازار نيز نيست بلكه برعكس براي هماهنگ سازي بهتر بازارهـاي  
آل آن است؛ مدلي كه درست نيازمنـد ايـن تـوازن     واقعاً موجود با مدل ايده

بـا منـافع    هاي چنين اقداماتي براي ايجاد توازن متقابل از جمله نمونه. است
كنندگان، قانون كـار و   قانون محيط زيست، قانون مصرف: هايند سرمايه اين

هاي ديگر شامل قانوني عليه جلـوگيري از   مثال. ي كارگري قرارداد اتحاديه
مراكـز تجـاري صـنعتي خصوصـي،     . هاسـت  رقابت آزاد و تشـكيل كارتـل  

ي اين  عرصه كنند كه طرفدار اصل رقابت آزاد هستند اما در عمل تلاش مي
زيرا رقابت هميشـه خطـر كـاهش    . نفع خود به حداقل برسانند رقابت را به

خاطر بـراي مقابلـه بـا     بدين. سود و گاه بيرون افتادن از بازار را در پي دارد
مؤسسات تجاري . محدوديت رقابت آزاد، نوعي قانونگذاري ضرورت دارد
را مورد انتقاد قـرار  اقتصاد خصوصي، غالباً تدوين مقررات از سوي جامعه 

كنـد و   مزاحمت ايجـاد مـي  » بازار«كنند كه اين امر براي  دهند و ادعا مي مي
مسلماً بايد همواره دقت كرد تـا قـوانين   . شود موجب غيرفعال شدن آن مي

غير لازم نكنند و كاركرد اين قوانين در جهـت  » دشواري«وضع شده ايجاد 
ناشيانه و پردردسر، هرگـز قابـل   قوانين . شان منطقي و منعطف باشد اهداف

نفع جامعه نيز نخواهد بود، امـا اگـر بـه انتقـاد مراكـز       دفاع نيست و يقيناً به
شـويم كـه    تـري كنـيم، متوجـه مـي     صنعتي و تجاري خصوصي دقت بيش

موضوع، نه دشواري قوانين و نه اقتصاد بـازار اسـت، بلكـه قانونگـذاري و     
ــا موجــب كــاهش امكــان آن  ــاد قرارداده ــا در تصــميم انعق ــري ه هــاي  گي

در حال حاضر حتـي اگـر بسـياري از بورژواهـا و     . شود شان مي خودسرانه
كار ببرند كـه گـويي همـان     را چنان به» بازار«ي  مراكز تجاري صنعتي، واژه

در واقـع ايـن   . شـود  از آن مشـتق مـي  » فعاليت اقتصادي خصوصي«معناي 
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كـه معنـاي   (اقتصاد بـازار   جدا كردن مفهوم منافع. ها مترادف نيستند عبارت
از منـافع منحصـر بـه    ) ي همكاري بين منافع گونـاگون اسـت   ماهوي كلمه

  . اي برخوردار است شركت، از اهميت ويژه

  

  

  نواقص الگوي بازار

هاي گونـاگون، شـكل جـاري     از جنبه) معناي واقعي آن به(اقتصاد بازار 
هوشمندانه براي  پذير و شكلي انعطاف. توليد و توزيع كالا و خدمات است
چنين تغيير در اين تقاضـاها   كنندگان؛ و هم پاسخگويي و نه تقاضاي مصرف

هاي خود را  هاي اقتصادي، محدوديت اين پديده نيز چون تمامي مدل. است
ي  آيـد ولـي نـه همـه چيـز؛ حتـي همـه        ي خيلي چيزها برمي از عهده. دارد

بـرداري از منـابعي    هـره مـثلاً ب . مواردي كه براي اقتصاد جامعه اهميت دارد
بـراي  . ي بـازار خـارج اسـت    چون هوا و آب كه قيمتـي ندارنـد، از عهـده   

جلوگيري از هدر رفتن اين منابع طبيعي، يك راه ايـن اسـت كـه از سـوي     
چنـين  . جـويي شـود   گذاري شوند تا شركت مجبور به صـرفه  قيمت» بازار«

نيازمنـد  توانـد توسـط بـازار صـورت بگيـرد، چـون        اي نمـي  گذاري قيمت
راه حل ديگر طبيعتاً اين خواهد بود كـه مقرراتـي   . تصميمات سياسي است

دوباره اين اقـدام نيـاز   . برداري از اين منابع تدوين شود براي چگونگي بهره
طور كلي حل  به. نيست» بازار«هاي سياسي دارد و كار خود  گيري به تصميم

ه اسـت بـراي   فروشـند  -مشكلاتي كه خارج از چهارچوب روابط خريـدار 
هـاي   توانـد در حـل چـالش    سـختي مـي   بنابراين بازار به. بازار دشوار است

ي كـار و يـا مقابلـه بـا      اي چون كاهش تبعيض جنسي در عرصـه  اجتماعي
آور نيست زيـرا   اين موضوع اصلاً تعجب. تبعيض خارجيان نقش بازي كند

نيسمي كـه  ها، يعني همان مكا توان با مكانيسم قيمت چنين مشكلاتي را نمي
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  .بازار با آن سر و كار دارد حل كرد

بازار، توانايي تامين منافع اقليت را ندارد، زيرا سودآوري در اين عرصـه  
در كشورهايي با توزيع بسيار نابرابر قدرت خريـد، قشـر   . بسيار پايين است

هاي ابتـدايي خـويش چـون خـوراك و      فقير مردم حتي براي رفع نيازمندي
طـور   حتي اگر قدرت خريد نيز دقيقـاً بـه  . واجه هستندپوشاك با دشواري م

كننــدگان تقســيم شــده باشــد، هنــوز هــم بــراي  مســاوي در بــين مصــرف
توليدكنندگان سودآورتر است كه براي صدهزارنفر متقاضي كالا توليد كنـد  

هر چقدر هم اين كالا براي آن ده نفر اهميت داشـته باشـد،   . تا براي ده نفر
كنندگان؛ يعنـي جـايي كـه     ي مصرف ع امري است ميانهگرايش بازار در واق

هـاي گروهـي مثـال     رسـانه . شمار بسياري از خريداران وجود داشته باشند
نهايت اسـت،   هاي تلويزيوني تقريباً بي تعداد كانال. دهند دست مي روشني به
سـرگرمي، ورزش و  : هاي مشابه اسـت  ها تمركزشان روي برنامه اما اكثر آن

ها وجود دارد و امكان درآمـد از   بينندگان زيادي براي اين بخش زيرا. اخبار
در نتيجه بازار پيشنهادهاي آزاد . طريق آگهي در اين بخش بسيار زياد است

ا آزادي    هاي تلويزيوني به ما عرضه نمـي  متنوعي را در مورد برنامه كنـد، امـ
 ـ  هـا در بـين كانـال    همـان برنامـه   زيادي براي نگاه كردن بـه  اگون هـاي گون

بندي كنيم كه  گونه فرمول طور عام اين توانيم به ما مي. تلويزيوني وجود دارد
توانـد بـر    بازار هرگز توانايي توزيع بر اساس نياز را نداشته بلكـه تنهـا مـي   

هـا   در ايـن رابطـه شـركت   . پول تبديل شده عمل كند اساس تقاضايي كه به
دي سودآورند؛ طبيعي شان تقاضاهايي است كه از حيث اقتصا  همواره هدف

ي  هاي خصوصي اين نكته نهفته است كه عرصه است كه در ماهيت شركت
هواداران بازار، يا شايد . ترين بارآوري را دارد توليد را انتخاب كنند كه بيش

صنعتي خصوصي، عادت دارند ادعا كنند كه پاسخ -نمايندگان مراكز تجاري
با اين ديـدگاه، تقاضـاهاي زيـاد    . كنندگان است ها به نياز مصرف تر آن بيش

» نيـاز «تا چه اندازه تقاضاي زياد بازتاب واقعـي  . همان نيازهاي زياد هستند
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اي كاملاً فلسفي بوده و آن را بايـد بـه    است يا خواست مصرفي فقط مسئله
تواند بدون شك متوجه شـود كـه    برعكس آدمي مي. حال خودش رها كرد

مردمـي كـه در   . اي كوچـك نيسـت  تقاضاي پـايين مسـلماً بازتـاب نيازه ـ   
ا   آبادهاي آمريكاي لاتين زندگي مي حلبي كنند، غالباً كفش بر پاي ندارند، امـ

ي  خرند، اين نشانه دار مي هاي مارك طبقات بالا چون سرگرمي روزانه لباس
آبادها به كفش كمتر از نياز طبقات بـالا بـه    هاي حلبي آن نيست كه نياز بچه

تر طبقات بـالا بـراي خريـد     ي داشتن پول بيش شانهفقط ن. آخرين مد است
توان به برخورد بـازار   هاي بنيادي را نمي در نتيجه بعضي از نيازمندي. است
  .سپرد

  

 Planhushållning؟ريزي اقتصادي برنامه

بر  اين تصـور  » اي اقتصاد برنامه«ي  ي كلاسيك سوسياليستي درباره ايده
. هـا وجـود دارد   هاي مصـرفي انسـان   نيازبنا شده بود كه امكان عيني تعيين 

در . چند كيلو گوشت، چند كيلو نان، چند متر پارچـه بـراي لبـاس و غيـره    
تعـداد معينـي سـهميه از    : بندانـه در آن ديـد   توان نوعي تفكر جيره عمل مي

ي تفكـر در آن   پيـدايش ايـن شـيوه   . تعداد معيني فرآورده براي هر شخص
در واقع مشكل اصلي، فراهم . ابل فهم استدوران، با توجه به فقر عمومي ق

اي چون خـوراك   هاي اساسي ي دسترسي كافي افراد به احتياج آوردن زمينه
در آن سطح . و پوشاك، هيزم براي گرم كردن و دارو هنگام بيمار شدن بود

هـاي بـزرگ مـردم بـراي      اقتصادي پايين، با تقاضاهاي مشابه از سوي گروه
اي ممكـن   ايحتاج ضروري، شايد اقتصاد برنامهدريافت شمار محدودي از م

يابـد و درآمـد انسـان بـراي داشـتن       باشد، اما هنگامي كه اقتصاد توسعه مي
هـا و   طلبـي  كنـد برتـري   چيزهايي بـيش از مايحتـاج ضـروري كفايـت مـي     

بينـي آن را   شود و پـيش  ي تقاضا منتهي مي هاي مشخص به تجزيه خواست
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براي داشتن مبلمان در مقايسـه بـا نيـاز بـه     تقاضا . سازد هرچه دشوارتر مي
توان با معيارهـاي عينـي از پـيش     هاي بسيار را مشكل مي دوچرخه يا تلفن

هـاي اسـكي،    بـه ميكروويـو، چـوب   » نيـاز «همين امر در مـورد  . حدس زد
ي ويـلاي شخصـي صـادق     هايي بـراي باغچـه   انگيز يا گل هاي شگفت ميوه
خواهد بود و ايـن امـر بسـتگي بـه     تقاضا همواره در حال دگرگوني . است
هاي جديد كـه   چنين به پيدايش تكنيك هم. هاي خود افراد دارد طلبي برتري

خلاصـه  . گـذارد  ها اثر مـي  دهد و بر قيمت محصولات نويني را به بازار مي
علاوه بر اين تلاش . كافي نيست) پلان(ساله هاي اقتصادي پنج اجراي برنامه

ي خـود   نوبه در برابر رشد تكنيكي شده كه بهاجتماعي در اين مسير، سدي 
افزايش كاميابي بشري . توانست فرآوردهاي بهتر يا جديدي را خلق كند مي

رساند تـا بـه دلخـواه     تري مي ها پول بيش كه با بالارفتن دستمزدها به انسان
كند كـه همـواره    خويش مصرف كنند، ضرورت توليد متغير را نيز ايجاد مي

كنندگان هماهنگ باشد، اما بعضي از نيازهاي اساسي  مصرفبايد با تقاضاي 
جـا   بينـي كـرد و در ايـن    هـا را پـيش   توان آن اي مي وجود دارند كه تا اندازه

هـا را بـه قـدرت خريـد      مناسب نخواهد بود كه برخورد با ايـن نيازمنـدي  
 خاطر داشته باشيم كه آزادي انتخاب ارائـه  ما بايد به. اقتصادي افراد بسپاريم

كسـي  . پذيرد شده از سوي بازار، همواره با ختم قدرت خريد فرد پايان مي
كــه پــول بســيار كمــي دارد، حــق انتخــاب چيــزي را پيــدا نكــرده و از آن 

اي متمـدن   در بعضي موارد تطبيق اين اصـل در جامعـه  . كند پوشي مي چشم
  .غير ممكن است

اجي بـه  جايي كه لازم است توزيع بر اساس نياز صـورت پـذيرد، احتي ـ  
نيست، بلكه سياست درست توزيـع   Planhushållning)(اقتصاد برنامه ريزي

شـوند،   ها تأمين مالي مي يا بهتر بگوييم اقدامات اجتماعي كه از پول ماليات
  .لازم است

ها هرگز براي  بندي  است، زيرا ماليات ي جيره نياز تا اندازه اين امر پيش 
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را دوسـت نـدارد   » بنـدي  جيـره «هوم همه چيز كافي نيست، اما اگر كسي مف
هاي آينده به اين  ما در صفحه. عوض كند» ارجحيت دادن«تواند آن را با  مي

  .گرديم مسئله بازمي

 

  

  پاسخ، سياست توزيع است

ي جوامـع  خوراك و پوشاك بالاترين نيـاز بنيـادين بشـر اسـت و كليـه     
 ـ  ترين برنامه كنند تا حداقل ابتداييمتمدن كوشش مي راي كمـك بـه   هـا را ب

هـاي رفـاهي    در دولـت . كساني كه امكان امرار معاش ندارند طراحي كننـد 
ترين شيوه، حمايت مستقيم اقتصادي است، تـا فـرد امكـان     مدرن، معمولي

مزاياي اجتماعي چون درمـان  . عهده بگيرد ها را خود به ي اين نيازمندي تهيه
آينـد كـه بـراي     شمار مي ضروري به» محصولات«هايي از  و آموزش، نمونه

توزيع عادلانه نيازمند اقدامات سياسي هستند؛ بدين معني كه اين توزيع بـر  
نياز اين مزايـا، تـامين مـالي از     پيش. اساس نياز و نه بر اساس قدرت است

هاي دولتي بر چگونگي توزيـع منـابع ماليـاتي     هاست و ارگان سوي ماليات
بشــريت بايــد در آن  تــرين منــابع محــدودي كــه نظــارت دارنــد، امــا مهــم

هواي تـازه  . زيست در معناي وسيع آن است جويي كند، طبيعتاً محيط صرفه
تـوانيم بـيش    ما نمي. توان با سودهاي بالا جايگزين كرد و آب پاكيزه را نمي

اي كـه در طبيعـت آزاد    مقدار گاز گلخانه. از تحمل دريا از آن ماهي بگيريم
 ـ  شود مسئله مي بلكـه  . شـود نيسـت   ن راه عايـد مـي  ي مقدار پولي كـه از اي

دسـت   تـوان بـه   در نتيجه حتي منابع را نمي. ي طاقت اتمسفر است ملاحظه
» بـازار «جـا لازم اسـت مقرراتـي اجبـاري بـراي       در اين. اقتصاد بازار سپرد

ايـن  . گيـري از منـابع طبيعـي مشـخص شـود      تدوين شود تا چگونگي بهره
اين مقررات بايد در . تدوين شوند» بازار«توانند از سوي  مقررات هرگز نمي
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. نيست» بازار«ي مالي  ها اراده روندي سياسي تدوين شوند و سنگ بناي اين
چـون   هاي جاري اغلب اقتصاد بـازار و حكومـت سياسـي را هـم     در بحث

شوند در مقابل يكـديگر قـرار    هاي عظيمي كه هرگز با هم متحد نمي پديده
يا آن نيست بلكه هردو مورد بايد در دهند، در واقع موضوع انتخاب اين  مي

آيد و  شان برمي هايي وجود دارد كه تنها بازار از عهده پديده. نظر گرفته شود
اقتصـادي بـا   . توانـد انجـام دهـد    كارهايي وجود دارد كه تنها سياسـت مـي  

اگر سياسـت تـلاش   . كاركرد خوب نيازمند مشاركت از هر دو طرف است
عملكردهاي بازار مسلط شود، مسلماً اشـتباه   كند بر مسائل واقعي مربوط به

با افكار عمومي جاري در جهان غرب لازم اسـت اشـاره كنـيم    . خواهد بود
كه نتيجـه بـه همـان انـدازه بـد خواهـد شـد كـه اگـر بگـذاريم بـازار بـر             

بنابراين بـازار  . هاي مسئوليت جامعه تسلط يابد عملكردهاي جامعه و حوزه
در نتيجـه ايـن امـور نيازمنـد تنظـيم      . آيـد  يي بعضي چيزهـا برنم ـ  از عهده

هـا مـواردي هسـتند كـه قابـل       اين. قواعدي از سوي نهادهاي سياسي است
هاي مهـم انسـاني، نبايسـتي از     گذاري نيستند يا در رابطه با نيازمندي قيمت

سوسيال دمكراسـي جانبـدار ايـن مـدل     .طريق مكانيسم قيمت توزيع شوند
  .است

 

  بازاري كردن سياست

هـاي عملكـرد    بندي بين بازار و سياست تنها مشخص كردن حـوزه مرز
هاي كار سياسـي نفـوذ    تر در شيوه روز بيش چراكه بازار روزبه. ها نيست آن
هاي هـدايتي بـازار را در بخـش     خواهند مكانيسم هواداران بازار مي: كند مي

هـاي   دنبال فراهم كردن امكانـات بـراي شـركت    ها به آن. دولتي جاري كنند
هـا   هاي اقتصادي را كه از سـوي ماليـات   صوصي هستند تا بتوانند فعاليتخ

  شوند به قصد سودآوري بگردانند تأمين مالي مي
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هايي كه از سوي ماليات تأمين هزينـه   درخواست انتخاب آزاد در بخش
شود كـه توليدكننـدگان خصوصـي حـق و      شوند، شامل اين موضوع مي مي

هـا را داشـته    م شـده از سـوي ماليـات   امكان در دست گرفتن مزاياي فـراه 
اي است كه مربـوط بـه تفـاوت بـين توليـد       اين بحث بسيار سطحي. باشند

 .شود براساس تقاضا و توليد براساس نياز مي

هاي دولتي، امري  براي ما وجود تنوع و آلترناتيوهاي گوناگون در بخش
ي كـه بـراي   ها گوناگونند و راه حل به اين دليل ساده كه انسان. طبيعي است

مـا در مـدارس،   . كند، براي ديگري اصلاً كاربردي ندارد يكي عالي عمل مي
ي كودكـان بتواننـد    هاي تربيتـي گونـاگون هسـتيم تـا همـه      نيازمند راه حل

مـا بـراي پاسـخگويي بـه     . امكانات واقعي و برابر براي تحصيل كسب كنند
  .كارگيريم بههاي نوين را  ي سلامتي و خواست سالمندان بايد شيوه درجه

برداري از پول  همان اندازه، امري طبيعي است كه چند و چون بهره اما به
ها بايد از سوي كساني هدايت و كنتـرل شـود؛ چـرا كـه در مقابـل،       ماليات
شـده مصـرف    ها را در اهداف تعيين دهندگان مسئول هستند كه ماليات راي
  .شوند

اقتصـاد خـانواده    هاي دولتـي و هـم بـراي    اين موضوع، هم براي بخش
انتخاب آزاد . گذارد منابع مالي بر گستردگي انتخاب آزاد مرز مي. اعتبار دارد

تـا  . نامحدود تنها هنگامي ممكن است كه منابع مـالي نيـز نامحـدود باشـند    
هـا و   بايـد همـواره خواسـت    -يعنـي هرگـز   -زماني كه اين چنـين نيسـت  

نفـع تعـداد    دادي را بـه مطالبات گوناگون را نسبت به يكديگر سنجيد و تع ـ
امكـان وجـود  آلترناتيوهـاي گونـاگون نيـز      . تر ديگري كنـار گذاشـت   مهم

  .محدود است

ها و  ترين خانواده در مورد اقتصاد خويش اين سنجش را با انتخاب مهم
. پـذيرد  دهد و عواقب آن را نيز مـي  ترها انجام مي پوشي از كم اهميت چشم
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-بايســت در رونــدي سياســي هــايي دولتــي، ايــن ســنجش مــي در بخــش
ي شهروندان بتوانند با شرايط مساوي در  دموكراتيك صورت بپذيرد تا همه

هاي تعيين شده، مثلاً  ي پول ماليات در عرصه براي استفاده: آن دخالت كنند
ها را برگزيد  ترين بخش درمان خوب و آموزش براي همگان، بايد ضروري

  .پوشي كرد گذاري در موارد ديگر چشم و از سرمايه

هـاي خصوصـي كـه امـروزه در بخـش       ي شـركت  حق تأسيس آزادانـه 
مدارس وجود دارد، در حال نفوذ چشمگيري در بخش درمان نيز هست كه 

شـود؛ بـدون    ها مي هاي سياسي براي كنترل هزينه تضعيف مكانيسم موجب
كنندگان از طريق  اين كه  اين شركت ها مسئوليتي اقتصادي در قبال مصرف

ي اين امر افزايش انتخاب آزاد  ممكن است نتيجه. ت بازاري بگيرنداصلاحا
كنندگان شود، اما امكان شهروندان را براي انتخـاب   براي تعدادي از مصرف

اي خصوصي در  مدرسه. دهد گذاري كاهش مي هاي سرمايه ترين عرصه مهم
ها شـده كـه فرزندانشـان را بـه      ي محدودي از خانواده يك شهر به نفع عده

ممكن اسـت ايـن   . برند ي مردم سودي از آن نمي فرستند ولي بقيه جا مي نآ
هايي شود كه از سوي همگان پرداخت شده اسـت   امر باعث افزايش هزينه

. شـوند، كشـيده شـود    و به تعطيلي مدارسي كه ازسوي شهرداري اداره مـي 
د دهندگان بدون اين كه توانايي دخالت در اين مـوار  دهندگان يا راي ماليات

  .را داشته باشند، بايد به عواقب آن گردن نهند

نظارت دموكراتيك بر چگونگي توزيـع منـابع ماليـاتي شـرطي بنيـادين      
ي  اسـتفاده . هاي اجتماعي و خدمات عمومي است؛ از جمله نظارت بر بيمه

ي حق برقراري مؤسسات خصوصي  هاي مالياتي كه پيامد ايده آزادانه از پول
هيچ بـانكي  . سازد اين نظارت را غير ممكن مي هاي عمومي است در بخش

اي خوب بـراي تأسـيس    خاطر داشتن ايده پذيرد كه تنها به اين تعهد را نمي
طـور   شرط بانك ايـن اسـت كـه خـودش بـه     . يك شركت، به آن وام بدهد

هـا نيـز    ها يا استانداري شهرداري. مستقل ثبات اين ايده را به آزمون بگذارد



100 

 

» نه«ي مؤسسات خصوصي  گرفته و به برقراري آزادانهبايد اين روش را پي 
هايي كـه   آن. ها ضرورت نداشته باشد بگويند؛ البته در صورتي كه وجود آن

طـور   پـس ايـن  : گوينـد  ي اين مؤسسات هستند، مي طرفدار برقراري آزادانه
گيرند رقيبي را راه بدهنـد   ها هستند كه تصميم مي ها يا استانداري شهرداري
  !يا ندهند

ها را تأمين  ها هستند كه هزينه زيرا اين شهرداري. طور است البته كه اين
ها برسد؛ نه  ي بخش ها به همه كنند و وظيفه دارند كه مواظب باشند پول مي

. منـد بـه كـار در آن عرصـه اسـت      فقط به فعاليتي كه شركت خاصي علاقه
هـا را   خشي ب كسي كه مسئوليت توزيع بودجه در همه. شود كرد كاري نمي

هـر روش ديگـري از   . زنـد  بندي آن حرف آخر را مي دارد، در مورد بودجه
  .نظر افتصادي نامناسب است

ها  ي مأموريت ها تقسيم عادلانه ها يا استانداري ي اصلي شهرداري وظيفه
ــركت  ــين ش ــت  در ب ــي نيس ــاي خصوص ــه. ه ــادي آن وظيف ــا در  ي بني ه

بايـد  . گيرند مردم ماليات مي خاطرشان از اختيارگذاشتن خدماتي است كه به
هـا و   هـا دقـت كـرد و مسـتعد پـذيرش ايـده       در كيفيت و كارآيي فعاليـت 

ولـي نبايـد از   . هاي خصوصي بـود  پيشنهادهاي نوين حتي از سوي شركت
هـاي ماليـاتي،    چـون در توزيـع پـول   . ها غافـل بـود   نظارت بر مصرف پول

هـا بـراي همـه چيـز      پول: ناپذير خواهد بود بندي اجتناب اي از سهميه دوره
ها را در  هميشه بايد اولويت. هاي خوب ي ايده حتي براي همه. كافي نيستند
  .نظر گرفت

ــدوديت  ــا مح ــورد ب ــار    در برخ ــازار ك ــت و ب ــادي، سياس ــاي اقتص ه
تـوانيم در   ما همـواره مـي  . هاي گوناگون دارند و بايد داشته باشند مكانيسم

ها تبـادل نظـر    اتيك و بهبود آنهاي دموكر مورد چگونگي عملكرد مكانيسم
  .هاي بازار عوض كنيم ها را با مكانيسم توانيم جاي آن كنيم، اما نمي
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  دموكراسي در جهان كنوني سوسيال -6

ايـن  . ي صـنعتي شـكل گرفـت    جنبش كارگري سـوئد از درون جامعـه  
اي  ي صنعتي قدعلم كرد و جامعه هاي جامعه جنبش اعتراضي، عليه نابرابري

چـراغ راهنمـاي ايـن جنـبش،     . دولت رفـاه مـدرن كـرد    ا تبديل بهنابرابر ر
ي  نياز بنيادين خانه ي مردم بود، اما پيش ايدئولوژي برابرطلبي در بينش خانه

هـدايت و  . ي صـنعتي پديـد آورد   مردم، فراهم آمدن منابعي بود كه جامعـه 
  . ي اقتصادي در چهارچوب ملي، عاملي ديگر بود نظارت توسعه

دموكراسي توضيح داديم، اكنون  كه در فصل تاريخ سوسيالطوري  همان
اين تغييرات باعـث تضـعيف   . اند اي تغيير كرده جانبه طور همه اين عوامل به

سو و افزايش عملكرد سـرمايه از   امكانات عملي سياست دموكراتيك از يك
  . سوي ديگر شده است

دموكراسـي  دموكراسي را در بازپس گرفتن كارآيي  اين تغييرات سوسيال
زمان بايد توجه داشـته باشـيم كـه اشـكال سياسـي و       هم. كند مند مي وظيفه
ي بنـاي   ي كنوني و آينده، ديگر شـبيه دوران گذشـته   ي كار در جامعه شيوه
  .ي رفاه نيست جامعه

پذيرش تغيير شرايط، شايد هميشه در ميان جنبش كارگري آسان نبـوده  
سياستي همواره پيشرو بـه سـمت   هاي متوالي شاهد  ما در خلال دهه. است
هـاي   توانست رفـرم  چيز نمي اي كه هيچ جامعه. ايم اي هرچه بهتر بوده جامعه

تحقق پذيرفته را مختل كند و ما مطمئن بوديم ابزاري در دست داريم كه با 
  .تري بهبود بخشيم شكل گسترده ي رفاه را به ها جامعه آن

قابل ملاحظه  1990ي  دههي رفاه و اشتغال كه از  مشكلات حفظ جامعه
شد كـه بسـتگي بـه     بوده است، در ابتدا به عنوان مشكلي موقتي ارزيابي مي

وخامت مالي دولت داشت، اما با دوباره نيرومندتر شـدن اقتصـاد، مشـاهده    
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دو گرايش متفاوت در بحث پيرامـون ايـن   . شد كه مشكل هنوز باقي است
نـد و تكنيكـي عرضـه    م هـاي روش  موضوع وجود دارد كه هر دو راه حـل 

  :كنند مي

هـاي   دموكراسـي راه حـل   بر اين اعتقاد است كـه سوسـيال   گرايش اول
فراموشي سـپرده و راه چـاره را    ي مردم را به قديمي خويش در دوران خانه

  .داند هاي آن دوران مي بازگشت به سياست

ي امـروزي   هاي قـديمي بـا جامعـه    معتقد است كه راه حل گرايش دوم
ي  هايي است كه بر انديشـه  جويي وجوي چاره اشته و در جستسازگاري ند

  .تر از بازار در راهبرد جامعه استوار است بازاري و پيروي بيش

چنـان   هـم  -هاي اخير ابراز وجود كرده است كه در سال گرايش سومي
سـو در تحليـل    هـاي نـوين را از يـك    جـويي  اساس چاره -با شك و ترديد
هاي  يابي به شيوه و از سوي ديگر خواهان دست بيند يافته مي واقعيت تحول

  .دموكراسي است نوين در سياست ايدئولوژيك سوسيال

دموكراسـي   ي سوسـيال  منظور اين است كه بحث پيرامون سياست آينده
ي جهان پيرامـوني شـروع شـود و در ايـن ميـان       گرايانه بايد از تحليل واقع

  .ياست توجه شودتر شدن فضاي عملكرد س چنين به واقعيت تنگ هم

هايي  توان بحث را پيرامون انتخاب راه حل ي اين تحليل، مي پس بر پايه
پـذير و مناسـب اسـت     دموكراسـي امكـان   كه از ديدگاه ايدئولوژي سوسيال

  .شروع كرد

هيچ دليلي براي پذيرش تزِ بورژواها مبنـي بـر ايـن كـه رونـد كنـوني،       
از حمايت دموكراتيك برخـوردار  تر نياز به بازار دارد تا به سياستي كه  بيش

اي ايـدئولوژيك دارد و   ي برخـورد انگيـزه   ايـن شـيوه  . است، وجود نـدارد 
با اين وجود، بايد بپذيريم كه امـروزه مـا نيازمنـد    . هاست براساس منافع آن



103 

 

  .سياسي هستيم -هاي ديگري از رهبري دموكراتيك شكل

  :دهد ار ميدموكراسي را در برابر دو چالش قر اين موضوع، سوسيال

  .هاي نوين است اولي مسلماًً تدوين سياست

بـرد بحـث روشـني اسـت كـه سياسـت را بـراي برقـراري          دومي پيش
تـوان بـر    داند و هرگز اين وظيفه را نمـي  اي پايدار و عادلانه لازم مي جامعه

  .ي منافع سرمايه در بازار گذاشت دوش بازار و از آن بدتر، به عهده

ايـن اسـت كـه     -ي اين مطالب نويسنده -دو نفرباور روشن و عميق ما 
اي با ثبات اجتماعي و گشوده براي تغييرات، تنها بـر برابـري    اساس جامعه

  .بين شهروندان استوار است

سخنگويان بسياري در تبادل نظر امروزي از افزايش شـكاف و تفـاوت   
از هـا   كنيم كـه ايـن   ما ملاحظه مي. كنند تر بين شهروندان طرفداري مي بيش

كننـد در طـرف درسـت ايـن      هايي از جامعه هستند كه گمان مي ميان گروه
بهـايي  . كنند كه نابرابري نيز بهـايي دارد  آنان فراموش مي. اند شكاف ايستاده

هـايي   كه غالباً گران است و بايد از سوي كساني پرداخـت شـود كـه شـغل    
هرگـز بـه    كساني كه با وجود كار سخت. هاي پايين دارند دشوار با دستمزد

تـرين و   ي كافي پول نخواهنـد داشـت تـا بتواننـد چيـزي جـز ارزان       اندازه
تواننـد همـان    كسـاني كـه هرگـز نمـي    . كننـد » انتخـاب «ها را  ترين ضروري
شـان بخرنـد كـه دوسـتان      هـايي را بـراي كودكـان    هـا و لبـاس   بازي اسباب

هاي تنگ  دلايل اقتصادي بايد در آپارتمان كساني كه به. خرند پولدارشان مي
  .جايي را ندارند سر ببرند و هرگز امكان مسافرت به به

اما جامعه نيز بايد بهاي آن را بپردازد و بالاخره دامن آن افـرادي را هـم   
نـابرابري  . شـان تمـام خواهـد شـد     كردند به نفـع  خواهد گرفت كه فكر مي

. شــود كــامي، دشــمني و درگيــري مــي اقتصــادي و اجتمــاعي باعــث تلــخ
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ي كه از سوي جامعه با آنـان بـدرفتاري شـده اسـت، هـيچ دليلـي       هاي انسان
  .گذارد، وفادار بمانند ها نمي بينند كه به جايي كه هيچ احترامي به آن نمي

رقابت مداوم و اجباري با ديگران براي تأمين رفاه خويش در بين مـردم  
ات نياز به تلاش هميشگي براي از همه بالاتربودن و اثب. آفريند بدگماني مي

پذيرش اين موضوع كه تفكر بازاري . كند ارزش خويش، فرد را فرسوده مي
ي عواقب وخيمش بر شرايط زندگي ، باعث خشنودي و خوشبختي  با همه
هـا نشـان از افـزايش نگرانـي،      تر شده، دشوار است؛ برعكس گـزارش  بيش

  .ويژه در ميان جوانان دارد اضطراب و مشكلات رواني به

جهان كنوني، در درون ملـت و در بـين كشـورها،    بسياري از مشكلات 
هـواداري از  . ي تـنش هسـتند   هاست كه زاينده ي نابرابري درست به واسطه

سياست برابرطلبانه و عادلانه، تنها هدفي ايـدئولوژيك نيسـت بلكـه بـراي     
  .آميزتر و پايدارتر ضروري است برپايي دنيايي صلح

 

 واقعيت جديد 

اجتماعي را كه مباني جديدي  -تار اقتصاديجا تغييرات مهم ساخدر اين
  :دهيم آورند توضيح مي براي سياست به ارمغان مي

در اواسـط قـرن بيسـتم، صـنعت، پاسـخگوي      : بازار كاري متفاوت* 
هـا   هايي كه صنعت در ديگر رشته حتي اگر شغل. بالاترين سهم اشتغال بود

ن بـازار را  كـه خـود نـاهمگون بـود    (حساب بياوريم  خلق كرده است را به
  . درصد كاهش يافته است 20، امروزه اين سهم به )كند تشديد مي

وظايف كـاري بـيش از پـيش متغيـر شـده و نيـاز بـه دانـش ويـژه در          
هاي غير تخصصي كه بـدون   سهم شغل. هاي كاري افزايش يافته است رشته
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طور مستقيم مشـغول آن شـد كمتـر شـده      ي آموزشي بتوان به داشتن پيشينه
  .است

روز جريـان   ها در بخشي يا تمامي شـبانه  عت كار در بسياري از رشتهسا
تـر   دارد و نياز به نيروي كار بر اساس كارهاي فصلي در بسياري نقاط بيش

  .شده است

فشار زياد و افزايش شتاب هـم در بخـش خصوصـي و هـم در بخـش      
اي از بازار كار شده است؛ هرچند كـه كـار    دولتي، باعث كنار گذاشتن عده

  .هاي كار از بسياري جهات بهبود پيدا كرده است دي در محيطي

پـذيري،   بـودن و انعطـاف   افزايش تقاضاهايي چون متغيربودن، تخصصي
 1970و  1960هـاي   تدوين مقرراتي واحد براي حق كار را دشوارتر از دهه

  ).حداقل قوانيني كه كاربرد داشته باشند. (سازد مي

ط داشتن دانش ويژه، موجب افـزايش  گستردگي بازار كار و افزايش شر
مبنـي   1990ي گيري روشني از دهـه  تفاوت دستمزدها شد كه موجب سمت

  .بر افزايش تفاوت دستمزدها شد

ي كار، شرايطي جديـد و مشـكلاتي را كـه حـل      بيرون افتادن از عرصه
جويي را بايد در  كند، اما چاره ها ساده نيست، بر سيستم رفاهي ديكته مي آن

  .هاي اجتماعي وجو كرد نه در بيمه ي كار جست هخود عرص

اي ادعـا   طور كـه عـده   آن -دولت ملي .كاهش فضا براي دولت ملي*
معناي خود را از دست نداده است، اما فضاي عملكرد دولت ملي  -كنند مي

  .ي پيش است تر از چند دهه در سياست اقتصادي تنگ

المللـي و اعتمـاد    بيني  ها، از سوي سطح بهره در اصل ميزان سطح بهره
اي  بانك مركزي تا اندازه. شود جهاني نسبت به ثبات اقتصاد سوئد تعيين مي
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توانست سياسـت مـالي    اي دارد و نقش آن در زماني كه مي عملكرد حاشيه
و  1950هاي  خود را با  مناسبات داخلي هماهنگ سازد، بسيار كمتر از دهه

طريــق تغييــرات بهــره هنگــام در نتيجــه امكانــات مقابلــه از . اســت 1960
  . هاي ادواري اقتصادي نسبت به گذشته كمتر شده است نوسان

همين دليـل از بـين    چنين امكانات سياست تشويقي كينزي، تقريباً به هم
هاي دولتـي را در بخـش    رفت؛ بدين معني كه هنگام ركود اقتصادي، هزينه

افزايش پيـدا كنـد، امـا    در اقتصاد ) و اشتغال(بردند تا تقاضا  عمومي بالا مي
خطر چنين اقداماتي ممكن است منجر به وخامت اوضاع مالي دولت شـود  

توانـد   هـاي بـازار شـده و مـي     ي خود موجب بالارفتن سطح بهره نوبه كه به
   .اثرات سياست تشويقي كينزي را خنثي كند

 1970هـاي   خاطر سپرد كه سياست كينزيايي در سـال  زمان اما بايد به هم
ه از دست دادن تاثير خود كرد؛ زيرا افرايش قـدرت خريـد هماننـد    شروع ب

توانست سطح اشـتغال را   سابق صرف خريد كالاي توليد داخلي نشد كه مي
  . در بازار كار سوئد بالا نگاه دارد

از سـوي  ) كـرون (نرخ ارز، امـروزه شـناور اسـت و نـرخ پـول سـوئد       
اهي از بـدبيني بـه بعضـي    المللي، اعتماد به اقتصاد سوئد و گ ـ نوسانات بين

  . شود اقتصادهاي ديگر تعيين مي

 1970و  1980هـاي   امكان اصلاح ناپايداريِ اقتصاد سـوئد، ماننـد دهـه   
  . مثلاً مشكل صنايع صادراتي، عملاً از بين رفته است

سياسـي كـه در دوران بنـاي     -طور خلاصه، بخشي از ابزار اقتصـادي  به
زمـان   هـم . يگر قابل دسترسـي نيسـت  ي مردم اهميت داشت، امروزه د خانه

بايد تاكيد كرد كه حتي در آن دوران نيز ابزار جـادويي نبودنـد كـه بتواننـد     
تغييـرات در نـرخ ارز و   . هاي روند توليد را جادوگرانه ناپديد كننـد  كاستي
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  . اي براي تاثيرگذاري بر جريان نوسانات اقتصاد نبود ها وسيله بهره

ديـده و سـازمان    كالاها، نيروي كار آمـوزش ي فني، كيفيت بالاي  توسعه
در برخورد با مشكلات ساختاري اقتصاد    كار هوشمند، عواملي تعيين كننده

ها كه موجب تنبيه و بيرون انداختن توليد سـوئد از بـازار    بوده، ميزان هزينه
كاستي در يك يا چندتا از اين عوامـل را  . نشود نيز عامل مهم ديگري است

  . ييرات نرخ بهره يا ارز مداوا كردتوان با تغ مي

ي  سوئد هنوز در اوايل دهه. المللي و توليد سيار تر بين رقابت سخت*
ي رقابت نسبت به ديگر كشورهاي اروپـاي غربـي برتـري     در عرصه 1970
يكي از نتايج اين برتري، بالاتر نگهداشتن قيمت كالاهاي توليدي و . داشت

  .دستمزدها بود

شتاب افزايش دستمزد بـه  . رازي است كه ناپديد شدهاين برتري زمان د
جابجايي محل توليد امـروزه  . گونه اي بايد با جهان پيراموني هماهنگ شود

تـرين الگـو    معمـولي : ي ديگري بر فراز مرزها صـورت مـي گيـرد    به شيوه
شركت عظيم چند مليتي اسـت كـه توليدكننـدگان كالاهـا را از كشـورهاي      

  . اند زير چتر خود جمع كرده جداگانه در تمامي جهان

ي مـردم،   سوئد در دوران بنـاي خانـه  . تر اي با پراكندگي بيش جامعه*
منظور ما تنها كم بودن تعداد جمعيت مهاجران . تقريباً كشوري همگون بود

اي در  هاي زندگي اگر نه كاملاً بلكه تـا انـدازه   هاي كار و شيوه محل. نيست
از همه، نيازها و مطالبات براي آينـده در   سراسر كشور مشابه بودند، و بيش

ي بهداشت و درمـان،   توسعه: هاي بزرگ مردمي بسيار يكسان بود نزد گروه
تر بـراي تحصـيل كودكـان، مسـكن بهتـر،       ي مدارس، امكانات بيش توسعه

  .كاري ي زمان سالخوردگي، بيماري و بي امنيت اقتصادي بهتر، و بيمه

هـاي بـالا بـود،     پرداخـت ماليـات  سياست رفرم اجتماعي كـه متضـمن   
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توانست اكثريت عظيمي را پشـت سـر خـود گـرد آورد؛ زيـرا ايـن رفـرم        
همـه از اجـراي   . سياسي، پاسخگوي نياز واقعي بسياري از شـهروندان بـود  

هـا حاضـر بودنـد فعالانـه در پرداخـت       بردند در نتيجـه آن  ها سود مي رفرم
دي بـه هـم داشـت  و    هـاي زيـا   ايـن نيازهـا شـباهت   . ماليات شركت كنند
تـرِ تشـكيلاتي و    ها نيز تقريباً مشابه بود و بـا ابـزارِ سـاده    پاسخگويي به آن

  .ها برخورد كرد شد با آن اقتصادي مي

مدرسـه، درمـان و    .اسـت   امروزه سوئد كشوري بيش از پيش ناهمگون
ي ديگري خود را با شرايط جديد فرد و  نيازهـاي   آموزش بايستي به شيوه

كاري، وقتي معيار در بازار  ي بيماري و بي بحث بيمه. ازگار كندگوناگون س
طور طبيعي استخدام دائم و سالانه در نزد كارفرمـا نباشـد، بـا     كار، ديگر به

هايي در سيستم رفاه اجتماعي  امروزه كاستي. شود هاي نويني توام مي چالش
وجـه  بندي خوبي از اين كمبودها انجـام شـود، مت   موجود است و اگر جمع

هـا در   هاي بزرگي از مردم است، اما اين كاسـتي  ي گروه شويم كه مسئله مي
ي گونـاگوني مـردم بـا هـم      نزد همگان يكسان نبوده و نيست و بـه انـدازه  

هـاي لازم، راه   منظـور كسـب حمايـت از افـزايش هزينـه      بـه . تفاوت دارند
از فردي لازم است و جلب توجه اكثريت بـه پشـتيباني    هاي منحصر به حل

  . ها دشوار است اين راه حل

شود بنا  فشار بر سياست رفاه عمومي كه از طريق ماليات تامين مالي مي
طور پيوسته تعداد بازنشسـتگان افـزايش    به. يابد دلايل زيادي، افزايش مي به
پيشـرفت  . شـود  تـر مـي   يابد و تعداد جوانان در حال تحصيل نيـز بـيش   مي

شـود، امـا ايـن     هاي جدي مـي  ر بيماريت دارويي باعث مداواي هر چه بيش
افـزايش خواسـت انتخـاب آزادانـه و     . هايي بالا دارنـد  معالجات غالباً هزينه

  . شود ها مي تر نيز باعث افزايش هزينه طلب آلترناتيوهاي بيش

كننـدگان در كـل جمعيـت كشـور      افزايش سهم  بازنشستگان و تحصيل
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تعــداد كســاني كــه  يعنــي. تعــداد جمعيــت كارآمــد را كــاهش داده اســت
شود تا مشـكل   خود اين موضوع باعث مي. ها هستند ي ماليات آورنده فراهم

تر شـود و بـه ايـن معضـل، بيـرون       هاي فزاينده، جدي تامين ماليِ خواست
   .شود نيز افزوده مي) بسياري در سنين كاري(اي از بازار كار افتادن عده

داشـتن   بـراي پـايين نگـاه   المللي  احتمالاً به اين موضوع نوعي فشار بين
اين بدان معنا نيست كه مـا بايـد كـل ماليـات     . شود ها نيز افزوده مي ماليات

هـا   ي اين است كه افزايش ماليات دهنده دريافتي را كاهش دهيم، بلكه نشان
  .سادگي دوران گذشته نخواهد بود به

 ي ي رفاه در دوران بناي خانه هاي جامعه رفرم. الگوهاي نوين طبقاتي*
در جريـان  . ي متوسـط بـود   ي كارگر و طبقه ي اتجاد بين طبقه مردم بر پايه

ــث ــده   بح ــاهي اي ــروزي، گ ــاي ام ــي  ه ــه م ــت   اي عرض ــه سياس ــود ك ش
ي متوسط را نيز  بايد هدف بگيـرد، كـه بحثـي در     دموكراسي طبقه سوسيال

هاي جاري در  اروپا  تر از بحث كه بيش(  ظاهر نو اما در واقع قديمي است
، اما ايـن اسـتراتژي قـديمي    )شورهاي شمالي الهام گرفته شده استو نه ك

ايـن نكتـه   » ي مـردم  خانـه «در مفهـوم  . تكميل شد 1920ي  است و در دهه
ي مردم را  ي كارگر نيست و همه ي طبقه گوياست كه اين سياست تنها ويژه

  . گيرد دربرمي

ي متوسط  هي كارگر و طبق ي بنيادين، منافع مشترك مزدبگيران طبقه ايده
ي  مثلاً نتايج توليد بين كار و سرمايه يا داشـتن اختيـارات در عرصـه   . است

توانند بر شرايط  اند و مي كار، اما الگوهاي نوين طبقاتي شروع به رشد كرده
ويـژه   ، از جايگاه حيات اقتصادي و به»طبقه«مفهوم . اين اتحاد تاثير بگذارند

هـاي ويـژه و گونـاگون، در     وزه دانشامر. گيرد از كنترل بر توليد نشئت مي
عنـوان   تـوان گفـت بـه    مـي . حال تبديل شدن به ابزار توليدي مهمي هستند

اي هستند، موقعيـت   شوند و كساني كه داراي چنين سرمايه سرمايه تلقي مي
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كنند كه كاملاً قابل مقايسـه بـا موفقيـت     بسيار مهمي در روند كار كسب مي
ي صـاحب   ايـن گـروه خـود را از طبقـه    . هاي كلان اسـت  صاحبان سرمايه

ي  اگـر ايـن طبقـه   . كند ي متوسط سنتي متمايز مي ي سنتي و از طبقه سرمايه
تواند بر اتحاد قديمي  ي صاحب سرمايه را برگزيند مي جديد، اتحاد با طبقه

ي كارگر نيز  در ميان طبقه. ي متوسط تاثير بگذارد ي كارگر و طبقه بين طبقه
اي متخصـص موقعيـت    كـارگران حرفـه  . پذيرد ت ميهايي صور جايي جابه

زمان ما شاهد افزايش آشكار سهم كارهايي با  هم. اند خويش را تقويت كرده
ي  نوعي كه تجربه به. شرايط استخدامي نامطمئن و دستمزدهاي پايين هستيم

  . هاي كوتاه امري معمولي شده است ي دوره كاري در فاصله بي

ي ويژه بـا دسـتمزدهاي    تقويت خواست طبقهتواند امكان  اين روند مي
وشـوي   شست(وجود بياورد  خدمات شخصي ارزان به بالا را در دسترسي به

هاي مبني بر  ديدگاه). لباس، نظافت، كارهاي باغباني و نگهداري از كودكان
شـود و نظـرات    گونه خدمات خـانگي مشـاهده مـي    سوبسيد مالياتي بر اين
تر با دسـتمزد انـدك    هاي خدماتي بيش ر شغلگذاري د ديگر دال بر سرمايه

  . شود كاري شنيده مي داشتن سطح بي براي پايين نگه

تغييرات صورت گرفته در الگوي طبقاتي براي سنجش سياست توزيـع  
اي كه فشار بر بخش عمـومي همـواره    اين سنجش براي آينده. اهميت دارد
كنـد، ضـروري    رو مـي  يابد و  تامين مالي آن را با دشواري روبه افزايش مي

  . رسد نظر مي به

 1960از آغـاز سـال    مشكلات جديد در برابري بين زنان و مـردان *
ي  سياسـت توسـعه  . دموكراسي بوده اسـت  ي با اهميتي براي سوسيال مسئله

نياز امكـان كـار و اسـتقلال اقتصـادي      نگهداري از كودكان در جامعه، پيش
ار، افـزايش شـديدي پيـدا كـرده     سهم زنان در كار درآمدد. براي زنان است

ي مـردان اسـت،    همان اندازه اي به امروزه سهم زنان در كارهاي حرفه. است
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ايم كه براي رسيدن به برابري بين زن و مرد، تنها امكان بـراي   اما ما دريافته
هـاي بـالا را اشـغال     تر پسـت  مردان پيوسته و هرچه بيش. كار كافي نيست

در همان حال زنان . صنعتي، تجاري و خصوصي كنند؛ به ويژه در مراكز مي
ترين شـمار را   تر بيش  هايي با موقعيت پايين در كارهاي خدماتي و در پست

تـر از مـردان اسـت؛ حتـي      طـور ميـانگين پـايين    دستمزدهاي زنان به. دارند
  . شان يكسان است هنگامي كه وظايف كاري

ي خـانوادگي و  اي، فشـار زنـدگ   مطالبات فزاينده از سوي زندگي حرفه
ــزايش داده اســت  ــان را اف ــت كودك ــردان  . شــرايط تربي ــان و م ــلاش زن ت

تر شدن رونـد   كرده براي پيشرفت در شغل خويش، منجر به سخت تحصيل
بـار   كار شده و مشكلات زيادي در صرف وقت براي نيازهـاي كودكـان بـه   

هـاي گروهـي    در ضمن منافع تجاري موجب سكسي كردن رسانه. آورد مي
هـم بـا    آن(هاي تبليغـي   جا جسم زنان جوان مورد استفاده در آن. تشده اس

طور  به. گيرد هاي تلويزيوني قرار مي ها و برنامه در روزنامه) استدلال فروش
موفقيت كاري، زيبايي، جذابيت و مادري  -خلاصه، ما شاهد توقعاتي چون

ي سـلامت  ي خود به نوبه هستيم كه  موجب اضطراب شده و به -خوب بودن
هـاي آشـكاري بـين شـرايط زنـان و       اگر ما شاهد تفاوت. رساند آسيب مي

تـر و   تبـاران بـيش   مردان در روند كار هستيم، ايـن امـر در مـورد خـارجي    
تبـار اغلـب در    افـراد خـارجي  . تر اسـت  ي آنان پايين ميانگين درآمد سالانه

تر  ه پايينهايي دارند ك ها شغل آن. شوند تر بازار كار ديده مي ي پايينها پست
توان بـا دشـواري    بخشي از اين پديده را مي. شان است از سطح تحصيلات

هـا در بـازار    فراگير زبان توضيح داد، اما مورد تبعيض قرار گرفتن خـارجي 
  .          كار امري بديهي است

ويـژه در شـهرهاي    نشيني، به كار، موجب حاشيه موجود در بازار شرايط
شرايط اقتصادي، مسلماًً در انتخاب مسكن نيز تفاوت در . بزرگ شده است
ي شـهرها واقـع    اي اغلـب در حاشـيه   هاي اجـاره  خانه: كند بازتاب پيدا مي
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مناطق پرجاذبـه در اختيـار افـرادي بـا دسـتمزدهاي بـالا و منـابع        . اند شده
در عمل، اين امر نوعي جداسازي قومي نيـز  . گيرند اقتصادي خوب قرار مي

هايي با دستمزدهاي پـايين   اغلب يا شغل ها خارجي شود؛ زيرا محسوب مي
دارند؛ و يا كاملاً بيرون از بازار كار هسـتند و هـيچ امكـاني بـراي انتخـاب      

  .محل سكونت خود ندارند

 هـايي  نشيني و بيرون افتادن از بازار كار، موجب پديدآمدن محلـه  حاشيه
بحـران  در شهرهاي بزرگ شده كه لبريز از مشكلات اجتماعي و احسـاس  

رشد كودكان در اين مناطق، بسيار بـد و بحرانـي   . هويت و بيگانگي هستند
نيز بازتاب پيدا  ها ي تحصيلي آن و گاهي در نتايج منفي كارنامه شود طي مي

  .كند مي

هاي طبقاتي آن  طور سنتي مسائل برابري را در ترم دموكراسي به سوسيال
ز شـرايط توليـدي نشـئت    هـا ا  يعنـي نـابرابري  . مورد بحث قرار داده است

منشأ طبقـاتي   ي هايي كه در بالا به آن اشاره شد تا اندازه نابرابري. گيرند مي
شغلي، تنهـا بـه    ترِ هاي پايين ها در موقعيت موضوع شرايط انسان. نيز دارند

تـر از   واقعيت اين اسـت كـه زنـان بـيش    . شود ي طبقاتي مربوط نمي مسئله
 ـ تباران، و بـيش  مردان و خارجي هـا داراي وظـايف كـاري و     ر از سـوئدي ت

موجـب نـابرابري در    رفته اين تفاوت رفته. احساس مسئوليت شغلي هستند
توان نقش تعلقات قـومي و جنسـي را در ايـن مسـئله      شود و مي جامعه مي

  . مشاهده كرد

تمامي سيستم . تر شدن نگرش ما بر حفاظت از محيط زيست سخت*
به انرژي در مقياس فراوان و بهاي مناسب  ي دسترسي توليد، امروزه بر پايه

و احتمـالاً   -عنـوان منبـع، محـدودتر شـده     انرژي در آينده بـه . استوار است
موجـب نـوعي تغييـرات وسـيع در     شـود و همـين    از امـروز مـي   -تر گران

شود كه اثرش را بر ساختار اجتماعي جامعه نيـز خواهـد    نيروهاي توليد مي
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هنگام . نيز در سياست توزيع خواهد داشت اين امر عواقبي منطقي. گذاشت
بــروز كمبــود در منــابع، رقابــت و درگيــري بــر ســر چگــونگي توزيــع آن 

يابـد، وضـعيت    هنگامي كه نياز به انرژي افـزايش مـي  . ناپذير است اجتناب
زمـان شـرط كـاهش اسـتفاده از انـرژي بـالا        شود و هـم  موجود تشديد مي

گيـري در رفـاهي    خواهـان سـهم  تر صـنعتي و   رود، كشورها هرچه بيش مي
نياز بـه انـرژي بـه    اين ترتيب،  به. شدن خلق كرده است شوند كه صنعتي مي

  .دشو اي ضروري بدل مي پديده

با اين شرايط جديد، سياست محيط زيست نويني لازم است، و در پـي  
در حـال  بينـي آن   يعني مـوقعيتي كـه پـيش   . ريزي نوين در جامعه آن برنامه

سياست انرژي بايد هم شامل بخش . رسد نظر مي ير ممكن بهحاضر تقريباً غ
اي با مصرف  امروزي به جامعه ي صرفاً فني و علمي ماجرا در تبديل جامعه

ي استفاده از انـرژي   انرژي كمتر باشد و هم اقداماتي را براي توزيع عادلانه
هـاي عظيمـي نيـز در سيسـتم      جـايي  در عين حال، احتمالاً جابه. دربربگيرد

شـدن نيـز تـا     طلبـد و شـايد شـرايط جهـاني     ونقل و سبك زندگي مي ملح
  .اي تغيير يابد اندازه

   

  ها چالش

دموكراسـي بـا تحـولات     پاسخي آماده براي چگونگي برخورد سوسـيال 
ي پيشـنهادي در ايـن مـورد را      وجود آمده وجود ندارد و ما ارائـه برنامـه   به

هادي بايـد در درون حـزب   ي پيشـن  ايـن برنامـه  . دانـيم  خود نمـي  ي وظيفه
هاي باز و عميق در درون جنـبش كـارگري و    دموكرات و در بحث سوسيال

  .دهندگان شكل بگيرد از طريق پژوهش و در تبادل نظر با راي

، چنـد نكتـه را پـيش بكشـيم كـه      ي بحث عنوان مقدمه خواهيم به ما مي
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ي برخـورد   ي بحث در مورد شيوه اي باشد براي ادامه محركه ي تواند قوه مي
  .هاي كلاسيك هاي امروزي با توجه به شرايط جديد و ارزش با چالش

موضـوع  . المللي شدن سياست نيز هست ، بينالمللي شدن اقتصاد بين*
سـازمان   چون هاي چندمليتي هم جويي از امكانات، همكاري با سازمان بهره

. كند ميي اروپا را نيز ضروري  ملل متحد، سازمان تجارت جهاني و اتحاديه
المللي بايد براي تغيير و تاثيرگذاشتن بر اين  دموكراسي بين زمان سوسيال هم

  .ها تلاش كند سازمان

ي تعادل دموكراتيـك و اجتمـاعي    توانست وزنه اروپا مي ي مثلاً اتحاديه
عليه منافع سرمايه باشد كه در بخشـي از مـوارد نيـز هسـت، امـا فقـط در       

ي اروپـا بازتـاب ايـدئولوژي     هاي اتحاديـه امروزه بيش از پيش نهاد. بخشي
بــازار هســتند كــه در عمــل علامــت مســاوي بــين منــافع جامعــه و منــافع 

  .در واقع دموكراسي تابع بازار است نه برعكس. گذارند توليدكنندگان مي

ي  ي اروپا، وظيفـه  كنندگان در اتحاديه تقويت منافع مزدبگيران و مصرف
امـر نيازمنـد همكـاري بـا احـزاب       ايـن . مهمي است كـه در برابـر ماسـت   

هاي سنديكايي و  دموكرات در كشورهاي ديگر، همكاري با سازمان سوسيال
هاي دموكراتيكي است كه خواهـان فعاليـت    كلاً با  تمامي احزاب و سازمان

  .در اين عرصه هستند

عنـوان مثـال بـراي جلـب افكـار       هاي سياسي فرامـرزي بـه   بستن پيمان
هـاي   مهم در كشورهاي گوناگون، شـامل همكـاري  عمومي پيرامون مسائل 

هاي كـارگري در كشـورهاي    پشتيباني از تشكيل اتحاديه. شود المللي مي بين
ي تعادلي عليه منـافع سـرمايه محسـوب     عنوان وزنه صنعتيِ در حال رشد به

  .شود مي

ي بسيار مهم تقويـت مبـارزه بـراي     عنوان يادآوري بايد به مسئله تنها به
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المللي تأكيد كنيم، اما در حال حاضر نيازي  و صلح و ثبات بينحقوق بشر، 
 .دموكراسي در اين زمينه وجود ندارد به تغيير در موضع سوسيال

تنها باعث افزايش امكانات رفاهي نشده است، بلكه  ي صنعتي توسعه*
زيسـتي   مستقيم نابودي منابع طبيعي و محيططور  فرسودگي شديد، گاهي به

امـروزه روشـن   . شته است و اين امر بر كسي پوشـيده نيسـت  همراه دا را به
گيري  تري قبل از هر چيز براي هرگونه تغيير در بهره است كه شرايط سخت

جويي در انرژي و هـم بـراي يـافتن     از انرژي گذاشته شده؛ هم براي صرفه
  .هاي فسيلي هاي جايگزينِ سوخت انرژي

كـه رونـد   (ضروري فنـي  اين شرايط جديد، مسلماً تنها شامل تغييرات 
بنـدي بهتـر منـازل، و     ، عـايق )دهـد  توليد با مصرف كم انرژي را ارائـه مـي  

شـود، بلكـه شـرايط     ها نمي غير از بنزين براي اتوموبيل هاي ديگر به سوخت
كنـد كـه    ي جديد زندگي را طلب مي جديدي از سازماندهي جامعه و شيوه

  .دشو وزيع ميي خود موجب پيدايش خطراتي در سياست ت به نوبه

ي صنعتي و پيامدهاي منابع رفاهي، بستگي به ميزان  تمامي روند توسعه
توليـد انبـوه   . هـاي مناسـب دارد   دسترسي به منابع فراوان انرژي بـا قيمـت  

كالاها، استفاده از اتوموبيـل و هواپيمـا، افـزايش اسـتاندارد منـازل، تمـامي       
طلبد  كلان از انرژي را مي ي ها استفاده اين ي ارتباطات تكنيكي مدرن و همه

ي خود نيروي توليد در اقتصاد را فراي نيروي كار انسـاني تقويـت    نوبه و به
. پـذيرد  تنها روند توليد، بلكه كل جامعـه از ايـن امـر شـكل مـي      نه. كند مي

ــرداري از انــرژي تغييــر مــي هنگــامي كــه شــرايط بهــره ــأثيرات  ب ــد، ت يابن
  .گذارد مياي بر جامعه و اقتصاد  كننده تعيين

. بيني مطمئن وضعيت دسترسي به انرژي در آينـده ممكـن نيسـت    پيش
فسـيلي   هـاي  هـاي جـايگزينِ انـرژي    اكنون امكان فني جايگزيني انرژي هم

كند، اما بخشـي از   وجود دارد و نوآوري در اين عرصه مسلماً ادامه پيدا مي
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و  نـد گذار هاي جايگزين نيز اثر خـود را بـر محـيط زيسـت مـي      اين انرژي
هـايي   گيرند و  در نتيجه محـدوديت  منابعي را از توليد پراهميت ديگري مي

هـاي   ضـمناً انـرژي  . آورد وجود مـي  ها به در ميزان استفاده از اين نوع انرژي
تـري در رونـد توليـد     هـاي بـيش   جايگزين در حال حاضـر، باعـث هزينـه   

  .شوند مي

  :د داردزيست وجو ي انرژي و محيط سه بحران آشكار در مسئله

و (اولين گرايش بر طبق تحليل ماركسيسـتي مربـوط بـه كنتـرل توليـد      
 ي هاي چنـدي از مبـارزه   المللي نمونه هاي بين سياست. انرژي است) توزيع

منـافع مـالي كلانـي در توليـد نفـت      : دهـد  قدرت در اين زمينه را ارائه مـي 
وجه به هاي بسيار مهم با ت سياست خارجي آمريكا در عرصه. دخالت دارند

ي  زمان كشورهاي توليدكننـده  نياز حفاظت از تأمين نفت تدوين شده و هم
بـار   روسيه چندين. گذاري مسلط شوند نفت در تلاشند تا بر عرضه و قيمت

استفاده كرده است  هايش عنوان ابزار فشار بر همسايه از منبع گاز خويش به
  .و غيره

سـات مـالي در انـواع    درگيري دوم، از يك سو بين منافع نيرومنـد مؤس 
زيست بـر   طلب، و از سوي ديگرشرط محيط گوناگون توليدات عظيم انرژي

. در ايـن نـوع توليـدات اسـت     -وشايد تعطيلـي  -حداقل تحولات عاجلانه
ايـن توليدكننـدگان فعاليـت    . ي روشني اسـت  سازي نمونه صنعت اتوموبيل
ا آلودگي هـوا در  ي اروپا براي تشديد مبارزه ب هاي اتحاديه لابي عليه تلاش
ي ديگر خطوط هواپيمايي  نمونه. برند هاي جديد را پيش مي توليد اتوموبيل

  .ويژه خطوط هواپيمايي با بهاي ارزان است؛ به

آگاهي از نابودي آب و هـوا  . كنندگان است سومين درگيري بين مصرف
آمـادگي را افـزايش داده اسـت كـه      تقريباً در بين بسياري از مردم اين پيش

هاي بزرگـي هسـتند كـه     تفاده از انرژي كاهش پيدا خواهد كرد، اما گروهاس
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رنـگ نشـان دهنـد و حاضـر بـه اعتـراف در        خواهند اين مشكل را كـم  مي
اگر ما بخواهيم تنها با افـزايش  . ضرورت تغيير سبك زندگي خويش نيستند

قيمت، بر مصرف انرژي خانوارها اثر بگذاريم مشكل جديدي پيش خواهد 
نـوعي در اسـتفاده از    هاي توانمند اقتصادي، بـه  آن اين است كه گروهآمد و 

هـاي كـم درآمـد مجبـور      كـه گـروه   در حـالي . انرژي اصراف خواهند كـرد 
پوشـي كننـد؛ هماننـد     شوند حتي از نيازهاي ضروري خويش نيز چشـم  مي

داشتن  دوران كودكيِ جنبش كارگري كه بسياري از كارگران امكان گرم نگه
  .ل خود را نداشتندكافي مناز

هـاي   تواند موجب بروز مشكلات اقتصـادي، درگيـري   ها مي تمامي اين
كه به موضـوع اصـلي نزديـك     هاي اجتماعي شود بدون اين سياسي يا تنش

گيـري از آن   شود و به راه حلـي در تغييـر ضـروري توليـد انـرژي و بهـره      
  .بپردازد

بـا بـروز   . حل كرد »بازار«توان با كمك  يك از اين مشكلات را نمي هيچ
ها فرستاده  هايي به شركت كنندگان، احتمالاً علامت تغيير در تفاضاي مصرف

ي توليد خود ايجاد كنند، اما تاكنون تجربه نشان  تا تحولي در شيوه شود مي
. برد داده است كه اين روند كند بوده و زمان زيادي نسبت به نياز واقعي مي

دكنندگاني كه داراي منافع قدرتمند هسـتند  ايم كه چگونه تولي ما شاهد بوده
هـاي گونـاگون    ورزند تا جلوي اين تغييرات را بگيرند و به شيوه تلاش مي

بخشي از تغييراتي كه بـراي توليـد   . رنگ جلوه دهند ضرورت اين امر را كم
گيـري   با مصرف انرژي كمتر يا آلـودگي كمتـر آب و هـوا از طريـق پـيش     

سمي توليد در طبيعت انجام پذيرفتـه، مسـلماً   هاي خطرناك و  ريختن زباله
تـر ايـن    دارد، امـا بـيش  ) افزايش بهـاي انـرژي  (هاي بازار  ريشه در مكانيزم

  .زيستي بوده است تغييرات بر اثر تشديد فشار محيط

گيري از انرژي، اهميت استراتژيك دارند  ها كه براي بهره در برخي رشته
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ه است كه شركت خاصـي حتـي اگـر    كنند قدر كلي و تعيين اين تغييرات آن
ايـن تغييـرات نيازمنـد    . آيـد  آن برنمـي  ي راضي به اين امر باشـد از عهـده  

جانبـه و همگـاني اسـت كـه فـراي       هاي سنگين، بررسي همه گذاري سرمايه
  .فروشنده قرار دارد -مناسبات اقتصاد بازار خريدار

ر اين ميـان،  د. المللي و ملي است در نتيجه نيازمند اقدامات سياسي، بين
ــار   ــت فش ــرف«تقوي ــده مص ــر   از راه» كنن ــي، ب ــاي سياس ــد«ه ــه » تولي ك

  .اي باشد، بسيار اهميت دارد ش بر كاهش توليد گازهاي گلخانها گيري سمت

يـابي بـه    هاي انرژي، بستگي به دسـت  ي قدرت بر سر سرچشمه مبارزه
جـــا موضـــوع اصـــلي،  ايـــن. هـــاي فســـيلي دارد جـــايگزين ســـوخت

ايـن  . ي تكنيكي است اي كلان در بخش پژوهشي و توسعهه گذاري سرمايه
هـاي   مگـر بـا تـلاش   . پذيرنـد  ها در مقياس كافي تحقق نمـي  گذاري سرمايه

هدفمند اجتماعي تا نظير آن را در كشـورهاي زيـادي هماهنـگ كنـد، امـا      
تـر مربـوط بـه تـأثير و تغييـر       سياسي بـيش  هاي ترين اقدام مهمبينيم كه  مي

  .ري از انرژي استبردا ي بهره شيوه

در بخشي كه مربوط به روند توليدي در صنعت با مصرف انرژي كمتـر  
گـران بـودن   : توانيم به مكانيسم بـازار اعتمـاد كنـيم    شود، ما به يقين مي مي

هـا بـراي    اي نيرومنـد در جهـت منـافع خـود شـركت      انرژي، خود انگيـزه 
سر سيستم حمل  شود، اما هنگامي كه سخن بر كمتر از انرژي مي ي استفاده

و نقل، تأمين خواروبار و  ساخت منازل است، موقعيـت متفـاوت و شـايد    
  .تر باشد پيچيده

تر  بيش ي ونقل بايد تغيير و تحول اتفاق بيفتد و استفاده در سيستم حمل
. هاي شخصـي شـود   عمومي، جايگزين استفاده از اتومبيل ي از وسايل نقليه

آهن بين كشـورها   ي ساخت خطوط راهالمللي، همكاري برا ي بين در عرصه
 ي ملـي، توسـعه   ي تر لازم است و در محـدوده  براي ترابري مؤثرتر و سريع
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. اسـت  هـم ضـروري   هاي بزرگ نزديك به ي عمومي در منطقه وسايل نقليه
آهن تـاكنون بـه كنـدي پـيش      المللي پيرامون بهبود خطوط راه همكاري بين
سـازي و هواپيمـايي،    اتوموبيـل  ي ملي، صنعت ي وجهه ملاحظه: رفته است

هـاي   در نتيجه همكاري با احـزاب و سـازمان  . اند سد راه اين همكاري بوده
ي اروپـا امـري ضـروري     تر در اتحاديـه  صميمي براي كاركرد بهتر و سريع

  .است

روند رشد كنوني در جهت پيدايش مناطق كم جمعيت نزديـك بـه هـم    
رو  وشـد بـين كـار و خانـه روبـه      هاي طولاني آمـد  است، كه غالباً با فاصله

اي را فراروي ما قـرار   و براي حل مشكل رفت و آمد، نيازهاي ويژه هستند
قرار نباشد اين آمدوشـد بـر دوش اسـتفاده از     كه درصورتيهم  آن. دهند مي

گـذاري   سـرمايه  كل اين امر طرحي است كه به. هاي شخصي باشد اتوموبيل
توانـد   مالي با بخش خصوصـي، مـي   در نتيجه مشاركت. كلان نيازمند است

ها بايد در سـطح   راه حل مناسبي باشد، اما ابتكار و هماهنگي اين نوع طرح
هـاي بـا آن از سـوي     ويژه به اين علت كـه مخالفـت   سياسي مطرح شود؛ به

نقل دارند و ها در حمل هايي كه منافع زيادي در نوع ديگري از راه حل گروه
  .وجود دارد

المللـي شـدن جهـان امـروز، بسـتگي بـه        ي از بينا بخش قابل ملاحظه
تواننـد در توليـد كـالاي     توليدكنندگان جـزء مـي  : افزايش حمل و نقل دارد

هاي دور  مشابهي درگير باشند و قطعات گوناگون خود را براي مونتاژ از راه
هـاي درازي را   مـواد غـذايي نيـز راه   . به مقصد مـورد نظـر خـود بفرسـتند    

ماهي در درياي شمال صـيد  : تي در دو سمت مختلفپيمايند و گاهي ح مي
غذاي آماده شود و سپس دوباره بـراي   شود تا تبديل به و به آسيا فرستاد مي

  .فروش به اروپا بازگردد

سطح دستمزد در كشورهاي گوناگون اسـت كـه ايـن نـوع      هاي تفاوت
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هـاي توليـد جبـران     ونقل را سودآور و مخارج آن را با كـاهش هزينـه   حمل
اي كاملاً درست است امـا از نظـر    براساس اقتصاد شركتي، محاسبه. كند مي

زيـرا بـه توليـد شـديد گـاز      . آيـد  اقتصاد محيط زيستي غلط از آب در مـي 
هـاي نـوين ترابـري، شديدترشـدن      سيسـتم . شـود  كربن منتهي مي اكسيد دي

تواند  جاي بنزين مي هاي آلترناتيو به قوانين آلودگي محيط زيست و سوخت
وجب كاهش مشكلات شود، اما اين احتمال وجود دارد كه رشـد هرچـه   م

هـاي حمـل و نقـل را افـزايش      تر پراكندگي جغرافيايي توليد كه هزينه بيش
يابـد و   هـاي توليـد افـزايش مـي     در نتيجـه هزينـه  . ، فـروكش كنـد  دهد مي

  .شود ش كم ميا سودآوري

ييراتـي صـورت   احتمـال زيـاد، تغ   توليد مواد غذايي بههمين علت در  به
جـز كشـورهايي بـا وسـعت      البتـه بـراي هـيچ كشـوري بـه     . خواهد گرفت

جغرافيايي وسيع ممكن نيست كه به تنهايي قادر به توليد مواد غذايي خـود  
توليـد  ) اي منطقه(طور قطع ممكن و لازم است كه سهم محلي  باشند؛ اما به

ماتي در ايــن امــر مســتلزم اقــدا. بعضــي از مــواد غــذايي را افــزايش دهــيم
اي  چهارچوب سياست كشاورزي، هم در سطح ملي و هم در سطح منطقـه 

  .ريزي در مورد آن بايد از هم اكنون شروع شود است و برنامه

. سازي در سوئد بسـيار بالاسـت   سهم مصرف انرژي در بخشِ ساختمان
آميز بوده اسـت،   جويي انرژي در اين بخش تقريباً موفقيت اقدام براي صرفه

سازي، سطح كلي استفاده از انـرژي،   اطر افزايش حجم كل ساختمانخ اما به
دليـل بـالارفتن بهـاي انـرژي، حـداقل بـراي        به. كاهش زيادي نداشته است

هاي منـازل بـزرگ    ي هزينه ها دشوار خواهد بود كه از عهده بعضي خانواده
اين خود دليل ديگري است بر ضـرورت اقـدامات سياسـي    . امروزي برآيند

البتـه  . رگذاري بر قيمت گذاري شركت هاي توليدكننده ي انرژيجهت تأثي
تواند در كاهش عمومي مصرف تاثير زياد داشته باشـد،   ها مي افزايش قيمت

اي را درپـي دارد و ايـن    غايت بخشنده گذاري كنوني سودآوري به اما قيمت
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در شرايطي كه سطح قيمـت   هم تواند امري طبيعي باشد؛ آن بخشندگي نمي
  .حال بالا خواهد بودهر به

انرژي ضروري است، موضـوع   ي تغيير و تحولات شديدي كه در زمينه
بـرخلاف  . دهد سياست در مقابل بازار را كاملاً در موقعيت ديگري قرار مي

اي »مراكز تجاري، صـنعتي و خصوصـي  «و » بازار«تاكيدات بسيار محكم بر 
بـالابودن  : كنند ي ميهاي بازار نقش خود را باز شود، مكانيسم كه مطرح مي

كنندگان تأثير گذاشته  و باعث  بهاي انرژي بر رفتار توليدكنندگان و مصرف
يابـد   كنندگان نيز تغيير مـي  نوع تقاضاي مصرف. شود جويي انرژي مي صرفه

كنـد، امـا در    گيـري رونـد توليـد را عـوض مـي       ي خود سـمت  كه به نوبه
گيـري وجـود    ايـن سـمت   بازارهاي كنوني ترمزهاي نيرومندي براي توقف

هاي كلان كه بيش از انـدازه وابسـته بـه     ويژه از سوي منافع سرمايه دارد؛ به
چنين اقدامات كلـي مهمـي    هم. برداري از انرژي كنوني هستند توليد و بهره

هـاي خصوصـي اسـت و تنهـا از      وجود دارد كه خارج از دسترس شـركت 
كـردن افكـار عمـومي     موضوع اخير به آگاه. پذيرد طريق سياسي تحقق مي

هـا تـاثير    ي زنـدگي انسـان   زيـرا ايـن تغييـرات، بـر شـيوه     : شود مربوط مي
در نتيجه كاملاً ضروري است كه بينش و درك ايـن مطلـب در   . گذارند مي

  .ها گسترش پيدا كند و ازهم اكنون هم بايد آغاز شود بين آن

، بيـرون  گرايش آشكار در ميان تمامي كشـورهاي صـنعتي غربـي   *
تر شدن رقابت  سو اين امر بستگي به سخت از يك. ادن از بازار كار استافت
ها و دستمزدها است و باعـث   المللي دارد كه نيازمند سقف پايين قيمت بين

تعـداد افـراد خـارج از    . كـاري شـده اسـت    اي در افـزايش بـي   تأثير مرحله
د شـدن  وار. كاران اسـت  ي بي ثبت رسيده تر از آمار به ي كار اما بيش عرصه

تر كه كـار   زمان افراد مسن جوانان به بازار كار با دشواري همراه است و هم
. شـوند  دهند، براي يافتن كار جديد دچار مشكل مي خويش را از دست مي

 طـور  تباران بـه  چنين خارجي امروزه افرادي كه تحصيلات پايين دارند و هم



122 

 

ب و فشـارهاي  افـزايش شـتا  . تواننـد كـار پيـدا كننـد     دشـواري مـي   اعم، به
هـاي جزئـي يـا مشـكل      روزافزون در محل كار باعث شده است كه آسيب

زمان با بالارفتن فشار كار، ايـن شـرايط موجـب     هم. سلامتي مانع كار شود
  .كه مشغول كار هستندشود  افزايش فرسودگي كساني مي

هاي اخيـر، گرايشـي بـراي توضـيح ايـن مشـكل در        هاي سالدربحث 
: شـود  ي سيستم امنيـت اجتمـاعي ديـده مـي     زه بخشندهماهيت بيش از اندا

كـاري و بيمـاري    بـي  ي صرفه نيست هنگامي كه پرداخت بيمـه  كاركردن به
هاي اجتمـاعي را   پس، راه حل اين خواهد بود كه وضع بيمه. نسبتاً بالاست

  .شان بازگردند وسيله مردم را مجبور كنيم به كارهاي تر كنيم و بدين وخيم

اولاً مطالعــات . ادي عليــه ايــن گــرايش وجــود داردهــاي زيــ مخالفــت
، OECDاي انجام گرفته از سوي سازمان همكاري اقتصادي و توسعه مقايسه

گـروه  : دهد كه دو گروه از كشورها بالاترين ميزان اشتغال را دارند نشان مي
كـاري، امـا بـا سياسـت      بيمه بي ي اول كشورهاي شمال با مقررات بخشنده

بريتانياي كبير، ايرلنـد و  (و ديگري كشورهاي آنگلوساكسون فعال بازار كار 
در نتيجـه  . هاي پرداختي بسيار پايين هستند با بيمه) ي آمريكا ايالات متحده

كاري  كاري و ميزان بي بي ي ي اتوماتيكي بين سطح پرداختي بيمه هيچ رابطه
ضمناً هيچ تضميني وجود ندارد كـه كـاهش ميـزان پرداخـت     . وجود ندارد

  . كاري شود كاري موجب پايين آمدن سطح بي بي ي يمهب

ي  دهند كه بيرون افتادن از بازار كار، در همه ثانياً اين مطالعات نشان مي
كشـورهاي شـمالي و   . كشورها بدون توجه به شكل سيستم رفـاهي اسـت  

هـاي گونـاگون امنيـت اجتمـاعي،       آنگلوساكسون با وجود داشـتن سيسـتم  
  . شابهي دارندتناوب اشتغال بسيار م

توان نتيجه گرفت كه حتي كشورهايي با سـطح پـايين    از اين مطالب مي
عقـب   يـابي  دلايلـي در رقابـت شـغل    هايي كه به مبلغ بيمه، در اشتغال گروه
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ي  عبارت ديگر بيرون افتادن از عرصـه  به. رو هستند ، با مشكل روبهمانند مي
ديگـر  . امنيـت اجتمـاعي   كاري بستگي به ساختار بازار كار دارد، نه سيستم

هـاي    ي كشورها، صرف نظر از مقررات پرداخت بيمه، گروه در همه :كه اين
  .درو هستن مشابهي هستند كه براي وارد شدن به بازاركار با مشكل روبه

دموكراسي بايد سياست خود را به سمت ساختارهاي بازار كـار   سوسيال
  . كار متوجه كند ي و شرايط عرصه

ترين موانـع   ن يا ناهماهنگ با نياز بازار كار يكي از عاديتحصيلات پايي
ــار اســت  ــافتن ك ــرمايه. ي ــوزش بزرگســالان و   درنتيجــه س ــذاري در آم گ

البته آموزش در . كند، بسيار اهميت دارد هايي كه بازار كار طلب مي آموزش
ايـن واقعيتـي اسـت كـه     . شود كاري نمي ركود اقتصادي، موجب كاهش بي

بـا ايـن   . (آن را تجربه كـرده اسـت   1990ي  قتصادي دههسوئد در بحران ا
وجود با بهتر شدن وضعيت اقتصادي، بسياري موقعيت خود را براي يـافتن  

، اما هنگامي كه تحصيلات پايين فـردي مـانعي   )اند كارجديد بهبود بخشيده
بر سر راه اشتغال او باشد، مسلماً آموزش، ابزاري مؤثر براي حل اين بحران 

هـاي سـنجيده، هـم در بخـش آمـوزش       گذاري سرمايه. آيد اب ميحس او به
اي مربوط به بازار كار، ركـن مهمـي    هاي حرفه بزرگسالان و هم در آموزش

  .آيد شمار مي دموكراسي به ي سوسيال در سياست آينده

و لازم نيسـت   آيـد  شمار مي مشكل سلامتي نيز مانعي بر سر بازار كار به
بـا  . اشد تا كارفرما در استخدام فرد ترديد كنداين مشكل از نوع وخيم آن ب

ي كار، فرد بايد در تمام طول روز كـارآيي بـالايي    شرايط موجود در عرصه
مانـد، حتـي بـا     كسي كه از بـرآوردن ايـن شـرط درمـي    . از خود نشان دهد

  .شود هاي جزيي، از دور خارج مي كاستي

ها و  ركنان آنجايي كا ها، امكانات جابه شدن شركت با افزايش تخصصي
ي پيش كاهش پيدا كـرده   ها نسبت به چند دهه سپردن وظايف جديد به آن
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  .پس راه جايگزيني جز اعلام بيماري يا اخراج وجود ندارد. است

اين معضل اي براي  توان چاره كاري نيز نمي ي بي با كاهش پرداخت بيمه
دروني محـل   توان با تغييراتي در روابط برعكس اين مشكل را مي. پيدا كرد
كسـاني  . ريزي پرسنلي و كادربندي بهتر حل كـرد  عنوان نمونه برنامه كار، به

تواننـد   كار مشغول شوند مـي  كه قادر نيستند با ظرفيت و توان صددرصد به
 هـا  ريزي كاري اما گاه اين امكان را بـه آن  برنامه. درصد كار كنند 90يا  80
هاي  قت وجود دارد و استخدامو هاي نيمه مسلم است كه استخدام. دهد نمي

گونه اقدامات  يابد، اما اين اي افزايش مي طور گسترده ساعتي يا موقتي نيز به
هاي  استخدام. پرسنلي است ي ريزي سنجيده دور از هرگونه برنامه هميشه به

هاي موجود است، نـه فـراهم    تر براي پركردن شكاف ساعتي يا موقت بيش
اي داراي ظرفيت كمتـر كـاري    گونه ي كه بهآوردن وظايف كاري براي كسان

  .هستند

هاي ساعتي و در واقع مـورد نيـاز    ويژه استخدام هاي موقتي، به استخدام
اي اين امر پاسخگوي نيـاز واقعـي در شـركت     تا اندازه. روبه افزايش است

ريـزي   برنامـه  گـر  تر اسـت، امـا از سـوي ديگـر بيـان      مزبور با انعطاف بيش
اسـت و  كارفرمـا نيـز از ايـن فرصـت بـه خـاطر در         پرسـنلي  ي ناسنجيده

  .كند دسترس بودن نيروي كار اضافه سوءاستفاده مي

هـاي فـراوان دارد؛    شـوندگان زيـان   هاي موقتي براي اسـتخدام  استخدام
احتمالاً اين امر موجـب  . ندك ها را مختل مي ريزي اقتصادي آن ويژه برنامه به

هـايي از   زيـرا اغلـب باعـث دوره    .دشـو  مدت مـي  كارهاي كوتاه افزايش بي
  .دشو هاي موقت مي كاري بين شغل بي

توانـد   هـاي مـوقتي، مـي    تصويب قوانيني براي محدود كـردن اسـتخدام  
توانـد   ريـزي پرسـنلي بهتـر مـي     ضرورت پيدا كند، اما سازماندهي و برنامه

ياري بين  بهترين دستاورد را داشته باشد و اين امر از طريق اشكال نوين هم
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ايـن كـه   . پـذير اسـت   هاي كار امكـان  هاي كارگري و اداره ارفرما، اتحاديهك
تـوان   ها با موقعيت كنوني نياز به نيروي پرسنلي متغير دارند را نمـي  شركت

هايي براي تأمين كـار   ي چهارچوب همين خاطر تدوين آگاهانه به. انكار كرد
شوند امري  و شرايط دستمزد كساني كه شامل استخدام موقت و ساعتي مي

ي درمـان يـا    مراكـز ثابـت بـراي كارهـاي موقـت، در حـوزه      . واجب است
هـايي كـه    بنابراين الگوي شركت. هاست هاي بزرگ يكي از راه حل شركت

توانـد توسـعه يابـد؛ البتـه      دهند امتيازاتي دارد كـه مـي   نيروي كار اجاره مي
ارگري و هاي ك ـ جمعي، با همكاري اتحاديه شرط وجود قراردادهاي دسته به

  .با تضمين دستمزد پايه

 انـد  ي اشتغال تنها مربوط به تعداد افرادي كه كـار پيـدا كـرده    اما مسئله
. آيد نيز بستگي دارد نيست بلكه به همان اندازه به نوع كاري كه گيرشان مي

هاي جاري، گرايشي مسلط اسـت كـه معتقـد اسـت، لازم      امروزه در بحث
. ي بـا دسـتمزدهاي پـايين رشـد كننـد     است اجازه دهيم تا كارهاي خـدمات 

  . عبارت ديگر نوعي از كارها باعث افزايش اشتغال در آمريكا شده است به

كارهاي خدماتي با دستمزد پايين، مسلماً براي كساني كه از ايـن طريـق   
كنند، سودآور است، اما براي كسـاني كـه    خدمات ارزان دسترسي پيدا مي به

سوي شرايط بدتر  آور است؛ زيرا آنان را به ياندهند ز اين كارها را انجام مي
طوري كه قبلاً تاكيد كـرديم،   همان. دهد ديگران سوق مي اقتصادي نسبت به

نوعي نابرابري در اين موقعيـت وجـود دارد كـه خطـر تـنش و مشـكلات       
پس خود اين موضـوع دليلـي اسـت بـر ايـن كـه       . اجتماعي را در پي دارد

راسي نبايد در جهت گسـترش ايـن نـوع    دموك گيريِ سياست سوسيال سمت
طبقـاتي را كـاهش دهـيم، نـه      هـاي  خـواهيم اخـتلاف   ما مـي . ها باشد شغل

  .اصلي ماست ي كار، مسئله ي پس شرايط عرصه. برعكس

هـايي بـا دسـتمزد پـايين و      فراواني شغل: دلايل ديگري نيز وجود دارد
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. ي اقتصاد نيست تقريباً غير تخصصي، سنگ بناي با ثباتي براي بناي توسعه
شـدت وابسـته بـه فـراهم آوردن      اقتصاد سوئد در قدرت رقابتي خويش، به

اين امـر نيازمنـد افـزايش    . هاي تخصصي و علمي است تر شغل هرچه بيش
چنـين   هـاي پـژوهش و توسـعه اسـت و هـم      هـا در عرصـه   گـذاري  سرمايه
تغييرات ها در  كارگيري نتايج اين پژوهش هايي كه منجر به به گذاري سرمايه

  .توليدي شود ي عملي عرصه

طلبـد،   هايي ضروري در بخش انرژي مي جايي تغيير و تحولاتي كه جابه
هاي تخصصي نوين، نـه تنهـا بـراي     امكانات بسياري را براي آفرينش شغل
  .آورد اي و يدي فراهم مي كارشناسان فني، بلكه كارگران حرفه

ا نيـز بـراي پرداخـت    هـا، درآمـده   گونـه شـغل   ترشدن تعداد اين با بيش
وسـيله   كنـد؛ و بـدين   ها و هم براي مصرف شخصي افزايش پيدا مي ماليات

  .آيد هاي خدماتي فراهم مي امكان پرداخت دستمزدهاي مناسب براي شغل

  .پس پيوند سياست انرژي با سياست اشتغال استراتژي مهمي است

را ابـزاري بهتـر از   » بـازار « هـاي جـاري،   گرايش عجيب در بحـث *
آن . بينـد  موكراسي و سياست براي دخالت شهروندان در امور جامعـه مـي  د

كننـده   تواند پاسخگويش باشد، منافع مشـتري و مصـرف   چيزي كه بازار مي
تـوان خريـد و    منافع شـهروندان، بـيش از كالاهـايي اسـت كـه مـي      . است

، كانال بسيار تنگي براي تأثيرگذاشـتن بـر جامعـه اسـت و     »بازار«. فروخت
  .تواند جاي نياز به دموكراسي را پر كند يهرگز نم

تـر سـرمايه، گويـاي منـافع      بـيش  ي اي، مسلماً خواست سلطه براي عده
هـايي فراسـوي    بر جامعـه اسـت، امـا جنـبش     ها تر آن تجاري و تسلط بيش

براي دخالت در امـور جامعـه در    تري هاي واقعي نهادهاي سياسي، خواست
طـور كـه گفتـه شـد،      همـان . دارنـد  هاي سياسي هاي متفاوت از سنت قالب
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كند، بلكـه بايـد امكانـات     ، مشكلي را حل نمي»بازار«جايگزيني سياست با 
هرچنـد كـه مـوارد مشـترك     . دخالت عملي در امور جامعه را گسترش داد

ي سياسـي،   گيرنـده  هـاي تصـميم   اجتماعي در نهايت بايد از طريـق ارگـان  
ي اجتماعي را بـه نهادهـاي سياسـي    ها كاناليزه شود، اما نبايد تمامي فعاليت

هاي غيرانتفاعي از انواع گونـاگون، محلـي و كوچـك يـا      سازمان. پيوند داد
كننده براي محيط اوقات فراغـت   توانند اهميتي تعيين بزرگ و سراسري، مي

پيوسـتگي   جوانان، زندگي فرهنگي، امنيت در بين همسايگان و سياست هم
تـوان آشـكارا مشـاهده كـرد كـه       مـي . ندها داشته باش ـ ر آنت و موفقيت بيش

تواننـد مسـاعدتي در كارهـاي اجتمـاعي      هاي غير انتفاعي گاهي مي سازمان
در انجام آن عاجزند، مانند مراكـزي كـه از زنـان آزارديـده      ها هكنند كه ادار
. هـاي خويشـاوندان بيمـاران در بخـش درمـاني      كنند و انجمن نگهداري مي

 ي هاي غير انتفاعي، نيازمند توسعه و سازمانهاي جامعه  همكاري بين ارگان
ي جامعه داشـته و هـم    تري است، زيرا هم اهميت عملي در توسعه گسترده

  .آورد تري را در امر دموكراسي فراهم مي هاي بيش امكان شركت انسان

بر سـر سياسـت توزيـع،     هاخطر تشديد درگيري هاي آينده، در دهه*
هـا   البات خـدماتي كـه از سـوي ماليـات    وجود دارد؛ يعني در زماني كه مط

ها با همـان   كه بالابردن ماليات در صورتي. شوند افزايش يابد تأمين مالي مي
هاي ماليـاتي   اين نكته بر ضرورت حفظ كنترل پول. شتاب امر مسلم نيست

بدون چنـين كنترلـي، سياسـت توزيـع بـر      . ي سياسي تأكيد دارد در عرصه
همـان انـدازه ضـروري اسـت كـه از       به. يستپذير ن ها امكان اساس اولويت

اي پرهيز كنـيم تـا دچـار مشـكل همـاهنگي       هاي پايه پراكنده كردن سازمان
برعكس مـا  . هاي گوناگون درماني و آموزشي نشويم در بخش تقسيم منابع

. هستيم اي نيازمند اقداماتي براي افزايش امكانات و تقويت چنين هماهنگي
هـا دچـار مشـكل هماهنـگ      در بعضـي عرصـه   ها ها و استانداري شهرداري

. جـا پراكنـده شـده اسـت     ها در آن هايي هستند كه مسئوليت ساختن فعاليت
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سـازي وجـود    هيچ دليلي براي تقويت اين مشـكلات از طريـق خصوصـي   
، موجب افزايش تعداد صـاحبان ايـن مراكـز     سازي ندارد؛ چراكه خصوصي

تري را در پـي خواهـد    اندركاران بيش شود كه ضرورت هماهنگي دست مي
امروزي، براي همكاري و بدون  ي در عوض ساختارهاي گاه پيچيده. داشت

  . سازي است تقسيم مسئوليت روشن، نيازمند بازبيني و ساده

امـروزه  . فشاري كه روي خدمات دولتي وجود دارد، شديد و فزاينده اسـت 
تشـديد مقـررات،   ها بـر لـزوم    يكي از آن. بحث در دو مسير جداگانه ادامه دارد

كوبـد كـه    افزايش كنترل و در عمل سازگاري كمتر با نيازهاي شخصي پاي مـي 
ديگري از لزوم افزايش منـابع،  . كاري است هاي بيماري و بي  تر بيمه هدفش بيش

تر نسـبت بـه خواسـت شخصـي      بالابردن كيفيت و گوناگوني و سازگاري بيش
  .گهداري استگويد و منظورش مدارس، بخش درماني و ن سخن مي

ها و مقررات، هم براي  توانيم دو اصل جداگانه براي كنترل هزينه ما نمي
در هـر دو  . هاي اجتماعي و هم براي خدمات اجتمـاعي داشـته باشـيم    بيمه

هـا   مورد ضرورت دارد كه مقررات روشني براي چگونگي اسـتفاده از پـول  
شـرايط متفـاوت   و در هر دو مورد بايد فضايي براي نيازهـا و  . تدوين شود

  .افراد وجود داشته باشد

در هر دو مورد ما بايد متوجه باشيم كه چه چيز سازگاري بـا نيـاز فـرد    
تـوانيم آن را ادعـايي اضـافه بـر      دارد و چه چيز درخواستي است كه ما مي
مدرسـه بايسـتي   . دهـد، بـدانيم   خدمات بنياديني كه سيستم رفاهي ارائه مي

سازگاري با  نيازهاي فردي را فراهم آورد، امـا  العاده در  امكان آموزش فوق
العاده ارائـه دهـد و نـه     هاي فوق واند امكانات نامحدود براي آموزشت نه مي
اگر مـا اولويـت را بـه آلترنـاتيو     . تواند مدارس نامحدودي را عرضه كند مي

  .شود آخري بدهيم، سياست توزيع نامتوازن مي

هاي گونـاگون وجـود دارد    تتر متفاوت، خواس ي هرچه بيش در جامعه
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اكنـون شـاهديم كـه از     ما هـم . هاي عمومي فشار خواهند آورد كه به هزينه
هـاي اجتمـاعي شـهرهاي بـزرگ،      نشين دچار آسـيب  سو مناطق حاشيه يك

از سـوي ديگـر توقـع    . شديداً نيازمند بهبود شرايط بنيادي اجتماعي هستند
ر انتخاب آزاد گسترده تـر  ي متوسط با تحصيلات و دستمزدهاي بالا، ب طبقه

  .تر هستيم و آلترناتيوهاي بيش

دهند، امـا پيامـدش    شان ارائه مي هاي هر دو طرف دلايلي براي خواست
  .تر نيست الزاماً پول بيش

براي اين كه بتوانيم سياست توزيع عادلانـه در آينـده را نيـز پاسـداري     
رفـاهي در   كنيم، لازم است تأكيد داشته باشـيم كـه منظـور اصـلي سيسـتم     

هـاي تكميلـي بپـردازيم، تـأمين      ي نخست و قبل از اينكـه بـه بخـش    وحله
دموكراسي بايـد شـجاعانه،    درنتيجه سوسيال. هاي اوليه بوده است نيازمندي

روشني ابراز كند و در ضمن بتواند توضيح دهد  لزوم اولويت بخشيدن را به
هـاي ديگـر    تر از خواسـت  ها سنگين ي ترازوي بعضي خواست كه چرا كفه

. ي خـوب همگـان باشـد    دهنـده  تواند هديـه  سياست رفاه هرگز نمي. است
هاي زندگي خوب  هدف سياست رفاه فراهم آوردن امنيت بنيادين و فرصت

  .       ها صرف شود هاي مالياتي بايد در اين راه براي همگان است و پول
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